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 اشاره:

شمسی در تبریز به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از  1323 تیرماه 30غلام  فرزند "اکبری رضا گاودارحاج"

ه پدری بر سر فرزندانش داشت. تا هم برایش مادر بود و هم سای "رخسارهماه"پس از آن مادرش مرحومه  .داد

ششم ابتدایی درس خواند. در این ایام به خاطر شرایط مالی خانواده مجبور شد درس و مشق را رها کرده، 

در خیابان  "خیرالله مکانیکحاج"برای خود شغلی دست و پا کند. از حدود دوازده، سیزده سالگی نزد 

رضا در سایه تربیت محمد را هم نزد خود برد. حاجرش حاجفردوسی شاگردی را آغاز کرد. مدتی بعد براد

صحیح خانواده و همچنین هوش و ذکاوت خود خیلی زود توجه استاد و همکارانش را به خود جلب کرد و در 

اندک زمانی مکانیکی خودروهای سنگین را فرا گرفت. او از همان اعوان جوانی، فردی پاکدست، درستکار، 

که از جوانی بین دوست و آشنا منبر و هیئات حسینی بود طوری، مند مسجددت علاقهشمنظم، مذهبی و به

رضای کرد و از جوانی با قرآن مانوس بود. حاجلعب دوری می مشهور شد. از مجالس لهو و "رضاشیخ"به 

شدت مورد وثوق استاد و همکارانش قرار داشت. کار تا جایی پیش رفت که داماد شاگرد مکانیک به

رضا گذاشت. اولین فرزندشان خیرالله شد. پدرزنش مشتاقانه دست دخترش را در دست حاجستادکارش حاجا

تقریباً از دوران شروع  خمینی)ره(  رضا با نام و مرام حضرت اماممتولد شد. حاج 1350به سال  "حسن"

پرد. وقتی انقلاب اسلامی در های بلندش سمرد الهی با رژیم پهلوی آشنا شد و دل به آرمانمبارزات آن بزرگ

از همان روز به سیل خروشان مردم انقلابی پیوست و تا آخر  ،به همت مردم تبریز شروع شد 1356بهمن  29

آهن و میدان دانشسرا را به زیر کشید و در تعطیلی و از بین عمرش انقلابی ماند. مجسمه شاه در میدان راه

آباد برای خود کارگاه مستقلی در دیزل 57، 1356های . حوالی سالبردن مراکز فساد نقش به سزایی ایفا کرد

شریف "شان باشد. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، در مسجد محلهتبریز باز کرد که تا به امروز هم دایر می

ان را بر عهده گرفت. او جوانتشکیل و مسئولیت آن "واحد احتیاط"های انقلاب اسلامی نظر کمیته زیر "زمین

با هر سه امام انقلابی محله را در مسجد دور خود جمع کرد و به حفظ و حراست از انقلاب اسلامی پرداخت. 

الله ملکوتی( که در دوران حیات او در تبریز الله مدنی و مرحوم آیتالله قاضی، شهید آیت)شهید آیت ایجمعه

 نماز اقامه کردند، رابطه نزدیکی داشت.  

رضا بود. او با تعدادی از دوستانش نیازمندان واقعی را های زندگی حاجمند از جمله برنامهکمک به مردم نیاز

. همچنین دست بسیاری از صنعتگرانی را که کردندشان میدر شهر شناسایی و به طور ناشناس کمک

که در بین رضا به خاطر مقبولیتی شان تعطیل شود. حاجمشکلات مالی داشتند، گرفت و اجازه نداد کارگاه

اندازی اتحادیه تعمیرکاران و هدایت آن اران خودرو داشت، در تشکیل و راهاصناف تبریز بخصوص تعمیرک
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های مردم و جنگ تلاش نقش فعالی ایفا کرد. او ارتباط خوبی با مسئولین شهر برقرار و در رفع نیازمندی

 کرد.

کرد ه تعمیرکاران تبریز که زیر نظر او فعالیت میرضا و اتحادیهای حاجبه دنبال آغاز جنگ تحمیلی، فعالیت

ای به متوجه تامین نیازهای جنگ و جبهه شد. او در همان روزهای نخست شروع جنگ تحمیلی نامه

آمادگی دارد خودروهایی را که در جنگ آسیب  "پارس نو"هان نظامی استان نوشت که کارگاهش فرمانده

کند. این نامه پل ارتباطی او و مسئولین پشتیبانی جنگ در استان  میرالزحمه تعبینند، بدون دریافت حقمی

رضا به خاطر رضا توانست بسیاری از همکاران را در این راه با خود همراه کند. حاجآذربایجانشرقی شده و حاج

آوری هدایای مردمی و روزی خود، جذب ستاد پشتیبانی جنگ شد. او علاوه بر جمعهای شبانهفعالیت

عاشورا  31 شان به دست رزمندگان اسلام، در چندین نوبت با گروهی از همکاران خود رهسپار لشکراندنرس

به طور معمول قبل یا بعد از هر عملیاتی با گروهی از  ویشدند و کارهای تعمیراتی و فنی انجام دادند. 

 شدند. ها، آهنگران و... عازم جبهه میمکانیک

و در سن پانزده سالگی به جبهه رفت. بعد از این بود که  1365 ی، سالاکبر بزرگش حسن گاودار پسر

قبل  ")ص( اللهرسول سپاه محمد"زن با جیپشت جبهه نشد و در کسوت رزمنده آرپی ندبرضا دیگر پایحاج

)سه پسر و یک  رضا موقع رفتن به جبهه، چهار فرزندحاجعاشورا پیوست.  31 به لشکر 5 از عملیات کربلای

ماه آذر نتیجه ماند وبی ،های دوستان و آشنایان برای منصرف کردن او از اعزام به جبههتر( داشت. تلاشدخ

 خداحافظی کرد.  از همه برای آخرین بار 1365

ای آشنا بود و او را بیشتر نیروی پشتیبانی رضا برای بسیاری از مسئولین لشکر و رزمندگان تبریزی چهرهشیخ

به این خاطر  .در عملیات شوند شداد مانع شرکتاحتمال میبه همین خاطر ی عملیاتی. شناختند تا نیرومی

رضا سرانجام در شناخت. حاجبه گردانی رفت که رزمندگانش نیروی شهرهای دیگر بودند و کسی او را نمی

اش رسید و دست خانواده ،اش دو ماه بعدشهید شد. اما جنازه 1365ماه دی 21به تاریخ  5 عملیات کربلای

 )وادی رحمت( به خاک سپرده شد.  در گلزار شهدای تبریز

شرقی رضا گاودار اکبری شهید شاخص اصناف آذربایجاندر پی برگزاری یادواره شهدای اصناف کشور، حاج

داشتنی این مرد یت این است که شخصیت بزرگ و دوستانتخاب و این کتاب در حق او نوشته شد. اما واقع

رضا را حاجکه خاطر محدودیت زمانی برای تدوین اثر، امکان مصاحبه با همه آنانی است. به اثرن فراتر از ای

را  "شیخ رضا"شناسند تدوین کتابی در حق هایی که او را میآنهمه حال شناختند، میسر نشد. با اینمی

-امید که آن عرش شد. میای نو به حیات پر برکتش گشوده پنجره با هر مصاحبه دانند.ضروری و لازم می

 نشین جاوید، ما خاکیان روسیاه را فراموش نکند.  
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سازی این اثر یاری کردند قدردانی کنم؛ آقای دانم از همه آنانی که ما را در تدوین و آمادهدر پایان لازم می

ل آفتاب ادبیات دفاع مقدس و مدیر انتشارات رسوانقلاب و گرانسنگ پیشکسوت و رحیم مخدومی نویسنده 

مدیون های این اثر تدوین کتاب داشتند. آقای داود خدایی که مصاحبه اعتمادی که به حقیر در به خاطر

و حسن بسیج اصناف آذربایجانشرقی( و مهندس حاجوقت )مسئول  آقایان رحیم احمدپور زحمات اوست.

شان و همه بزرگوارانی که دقانههای صاخاطر همکاریبزرگوار شهید( به ان)فرزند اکبری گاوداردکتر مرتضی 

 رضا را بازگو کردند. هایی از زندگی شهید حاجبا اختصاص وقت مناسب، گوشه

 1394ماه اردیبهشتزاده علیار/ تبریز/ رضا قلی



5 

 

 مقدمه

 تبریز در انقلاب و دوران دفاع مقدسنقش بازار 

از  ی قاجاریهچهارم هجری تا دوره قرنگردانی که از جهان مشخص نیست؛ ولی بسیاری ازبه طور دقیق  1تاریخ بنای بازار تبریز

در  ایکنندهالایام نقش تعیینز قدیمابخصوص بازار تبریز  بازار. اندنمودهارائه  ،آن اطلاعاتی یاند، دربارهاین بازار بازدید کرده

ه، نسبت به زاریان افرادی متدین بودداشته است. بیشتر با مانو سیاسی کشور ، دینی، فرهنگیاجتماعی ،مناسبات اقتصادی

ها در شهرهای بزرگ کنار هیحسین مساجد و بسیاری از ای داشتند.اهتمام ویژهخصوص احکام داد و ستد رعایت حدود الهی ب

های مختلف در دوره تبریزبازار  مسجد کوچک و بزرگ در محدودهبیست شد. ساخت حدود بازار و توسط بازاریان ساخته می

با  کردند،طریق مساجد برطرف می از عقیدتی خود را که بازاریان نیازهای فکری، فرهنگی وحالی در بر این مدعاست. دلیلی

تعطیلی بازار در . بخشیدندطریق مساجد وسعت می از های خود نیز نیازهای مساجد را برطرف کرده و مبارزات مردمی راکمک

جات حسینی در بازار که به یک حرکت حضور دسته دت حضرت اباعبدالله )ع(،، بخصوص شهاایام سوگواری ائمه معصومین )ع(

اهالی  بودنو انقلابی دیندار  ی،همه موید مذهب و...  همه و ساز، تجمع مردم در ایام سرنوشتارزشی و ماندگار تبدیل شده است

شد و حرکت بازاریان برای مردم بازار دوخته می کننده روزگار، چشم مردم بهاست. در اتفاقات و حوادث مهم و تعیین بازار تبریز

 .سازسرنوشت

با خود همراه سازند. اما  راآنداشتند که به هر نحو ممکن  مهم  بوده و سعیها ها برای حکومتبازار همیشه و در همه دوران

کار مشغول شوند پای درس علما  که به کسب وها قبل از اینآن اند.علما و مراجع را انتخاب کردههمواره راه و رسم بازار 

خلاصه  باشد.امر همین  ،کردند. شاید یکی از عوامل دیر سر کار آمدن بازاریانشان را باز میهایمغازه گاه درِآن و نشستندمی

ی از تعداد کثیر ... بودند. های علمیه، مساجد وهای کم درآمد جامعه، حوزهبازار پشتوانه مهمی برای خانواده کهسخن این

شان و رسیدن پس از به پایان بردن تحصیلات شهر و دیارشان بوده، شدت مورد وثوق مردمافرادی تحصیل کرده و به ،بازاریان

 شدند.میبه مرز پختگی وارد بازار 

ب موضوع بر حس که استموضوع غیر قابل انکاری نهاد در پیروزی انقلاب اسلامی  تأثیر این دو و بازار نزدیکی و پیوند مسجد و

 کنیم.ن اشاره میاز آ هایینمونهکتاب، به 

 نقش بازار در انقلاب اسلامی -الف

و  ات مهمبوده و هستند. بازار در اتفاقای علمیه و مراجع عظام تقلید هتابع حوزههمیشه پشتیبان و  ،بازاریان دیندار و معتقد

 . ایفا کرده استانقلاب اسلامی روع، پیروزی و تداوم شنقش اساسی را در  و رجوع مردم بوده ومحل تجمع  ساز،سرنوشت

                                                           
ر مربع، رود. این بازار با مساحتی حدود یک کیلومتشمار میآسیا به یو قاره ترین بازارهای سرپوشیده در سطح ایرانترین و مهمبازار تبریز از بزرگ - 1

-خانقمری توسط نجفقلی 1193تاریخی تبریز در سال  یلرزهپیش و پس از وقوع زمین قرناین بازار حدود سه  جهان است. ترین بازار سرپوشیدهبزرگ

 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 1354بازسازی شده است. بازار تبریز در سال  ،دنبلی حاکم وقت تبریز
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در محدوده بازار جرقه خورد.  ،تجمع مردم در مسجد قیزیللی و 1356بهمن 29انقلاب اسلامی با قیام تاریخی مردم تبریز در 

ال بعد سهمان سال شکل گرفت، درست یکقم در دی  19این حرکت که با هدایت علما و به بهانه اربعین شهدای قیام 

 دودمان رژیم پهلوی را بر باد داد. 

ها تعطیل بودند. این مراسم در برخی در این مدت، اکثر بازارها و دانشگاه .تبریز بودشهدای مراسم چهلم 1357دهم فروردین 

زدهم شدند که مراسم چهلم آن در روز نو شهیدای توسط نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد و عده یزد ویژه درشهرها به

 اردیبهشت ماه برگزار گردید. دراین روز، بازار و موسسات آموزشی مهم اعتصاب کردند. 

تعداد کثیری از بازاریان متعهد  .شدها کشیده شکل گرفت و به خیابان های اولیه مردم تبریز علیه حکومت پهلوی از بازارحرکت

نوارهای سخنرانی  ها ومیهعلادند و اولف رژیم، در ارتباط بمخاهای خفقان رژیم پهلوی با مراجع عظام و و متدین در سال

از  "حاج بیوک آسایش"در کتاب خاطرات رسید. بل از انقلاب به وسیله بازار پخش و به دست مردم میحضرت امام در روزگار ق

 خوانیم:یخمینی )ره( چنین می نقش بازار و بازاریان در نهضت امامهای انقلابی بازار تبریز دربارهچهره

 ( که به تعبیر مردم دانشگاه بازارسرای دودری) "ایکی قاپیلی"سرای الله العظمی بروجردی، ، پس از رحلت آیت1340سال 

« الله قاضی طباطباییآیت»ها زیر نظر . این حرکتبودهای انقلابی علیه رژیم ستمشاهی مرکز حرکتشد، محسوب می تبریز

 رفت.الله حکیم بشمار میکه نماینده آیت« باغیآقا کوچهناحسیمیرز»گرفت و همچنین انجام می

ای که از حضرت امام )ره( به تبریز آوردند، اعتراض وی به قانون کاپیتولاسیون بود. به موجب این قانون مضمون اولین اعلامیه

و مجازات او را نداشت و باید او را شد، دستگاه قضایی ایران حق محاکمه اگر یک آمریکایی در ایران مرتکب جرم و جنایتی می

خمینی )ره( به شدت به این کردند. پس از تصویب این قانون در مجلس شورای ملی، امامتحویل دستگاه قضایی آمریکا می

 موضوع اعتراض کردند.

، امشب هر چند تا که کربلایی بیوک، تو خط خوبی داری»بود. میرزاحسین آقا، اعلامیه را به من داد و گفت:  هاعلامیه نصف ورق

 «توانستی از روی اعلامیه بنویس، فردا با خودت بیار.

معروف بودند، شب تا صبح دوازده نسخه از رویش نوشتم. « طبقه»هنوز دستگاه کپی نبود. کاربن خردیده، با کاغذهایی که به 

 گیر.متن طولانی بود و نوشتنش وقت

خاک کردم. یازده تا را هم تحویل مان . به نایلونی پیچیده، در باغچه حیاطها را برای خودم نگه داشتمیک نسخه از نوشته

جعفر حاج»ها را برعهده گرفتند. یکی دادم. مواظب بودیم کار لو نرود. دو نفر مسولیت چاپ این اعلامیه آقا کوچه باغیحاج

که از افراد « آقا خیابانیشیخ علی»داشت. دیگری هم اش نیز بغل مغازه ما قرار که از بازاریان مومن و متعهد بود و مغازه« ربانی

 جا در کنارش. اعلامیه را این دو نفر برای چاپ به چاپخانه سپردند.رفت و همهالله قاضی بشمار مینزدیک به آیت

م گفته بود هر که مبادا گیر بیفتد به ساواک خبر داده بود. ساواک هصاحب چاپخانه اعلامیه را چاپ کرده بود؛ اما از ترس این

 ها را ببرند به ما خبر بده.وقت آمدند اعلامیه

باربر را از بازار فرستادند. چشم انتظار « مشهدی اسدالله»علی خودشان نرفتند، جعفر و آقا شیخها، حاجبرای آوردن اعلامیه

 ها بودیم.اعلامیه
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جعفر ربانی گذاشت فته بود، آورد و جلوی مغازه حاجکه به کول گرساعتی بعد مشهد اسدالله یک صندوق اعلامیه را در حالی

ای بود. چیزی جعفر آدم روزگار دیدهخبر. یکهو ماموران ساواک مثل مور و ملخ ریختند بازار. حاججا بیزمین. ما هم از همه

 گردن نگرفت.

 «.دانمجا من هم آوردم. چیز بیشتری نمیمن حمالم. گفتند ببر آن»مشهدی اسدالله هم گفت: 

کس کاری ها را بردند. از دست هیچجعفر ربانی پیدا نکرد، اما مشهد اسدالله و صندوق اعلامیهساواک چیزی علیه حاج

آمد. نگران بودیم که نکند مشهد اسدالله زیر شکنجه همه چیز را بگوید. چندروز بعد ساواک پیرمرد بیچاره را پس از آزار برنمی

 ها پایان یافت.و اذیت زیادی آزاد کرد و دلهره

جعفر به تنگ آمد و آمدند. آخرش حاجهای گوناگون به سراغش میجعفر ربانی برنداشت و به بهانهاما ساواک دست از سر حاج

 2«ای باز کرد و دور از چشم ساواک مشغول زندگی شد.هر چه داشت و نداشت جمع کرده، رفت تهران. برای خودش مغازه

  

با کار در مغازه خرازی به مبارزه علیه رژیم مشغول بود.  از مبارزان قبل از انقلاب، ضمن کسب و "یزدانیحاج محمدحسن عبد"

الله قاضی را خواستند آیتکه می 1343بریم؛ سال انقلاب بیشتر پی میگیری شکلدر  تبریز مرور خاطرات وی به نقش بازار

خواهند به خارج تبعیدم کنند. آقا فرمودند: محمدحسن، می له مرا خواستند. به حضورشان شرفیاب شدم.تبعید کنند، معظم

 اند. گویا عراق. شناسنامه خواسته

 فرمایید اقدامی صورت بگیرد.پرسیدم: اجازه می

 دانید.فرمودند: خودتان می

ندند و مقابل مسجد هایی که داشتیم فوراً اطلاع دادیم که مردم را آگاه سازند. بازار را ببمان آمدم و به گروهسریع به خانه

 تجمع کنند. -داخل بازار -مقبره

آقا. جریان را به استحضارشان رساندم. در این حین در منزل به صدا درآمد. باز کردم. مهرداد رئیس ساواک تبریز، برگشتم منزل

ای است، چرا بازار را نامهاستاندار، رئیس ژاندارمری و...پنج نفر پشت در بودند. مهرداد از آقا پرسید: آقای قاضی، این چه بر

 اید؟!بسته

 ام؟آقا با ناراحتی فرمودند: بازار را بسته

 مهرداد گفت: بله، شما گفتید بازار را ببندند.

  

                                                           
 به پای یاران( )پا بیوک آسایشبرگرفته از کتاب خاطرات حاج -2
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هایی که به منزل آقا آمده بودند، گفتند: جریان الله قاضی لغو شد. آنتبعید آیت بازار و تجمع مردم آنروز به خاطر تعطیلی

 ها را باز کنند.، حالا دستور بدهید مردم بازار و مغازهتبعید که مرتفع شد

 ه.ش 1342سال  مرد الهی دل سپردند.ن ، به نهضت آبازاریان متعهد 1342در سال  خمینی )ره(ین نهضت امامغازاز روزهای آ

می و فقهی پس از آنها که از لحاظ سنی و گاه علالله قاضی. آیتی قم و نجف در تبریز حضور داشتندجمعی از مجتهدین و فضلا

ها و سازماندهی رهبری این حرکتبودند که  متوجهیم شاهنشاهی ، شاید بیشتر از آنها ساواک و رژحاد مردمقرار داشت؛ ولی آ

 3الله قاضی است.مبارزات و سخنرانی ها و بستن بازار )حدود یازده روز( با رهبری آیت

  

الله پس از پیروزی انقلاب نیز قابل انکار نیست. در جواب پیام تسلیت آیت خمینی )ره(همراهی اصناف تبریز با نهضت امام

نویسند: ...تلگراف دیگری نیز به همین مناسبت از طرف قاضی به محضر حضرت امام در شهادت استاد مطهری، امام )ره( می

بازاریان و بین  1342خرداد  15س از قیام ای پائتلاف نانوشتهعلمای اعلام تبریز، اصناف و سایر طبقات محترم واصل گردیده... 

 . شکل گرفت و بعد از آن نیز ادامه یافت 1357خمینی تا سال روحانیت به ویژه امام

 در دفاع مقدستبریز نقش بازار  -ب

ور چیز اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ادبیات و... آن کشجنگ یکی از اتفاقات مهمی است که وقتی در کشوری رخ بدهد، همه

ها جبران آن برد و در برخی حوزهها زمان میکند که جبران آن سالای را ایجاد میدهد و مشکلات عدیدهرا تحت تاثیر قرار می

تواند داشته باشد. برای فایق ای و حتی جهانی هم میها فراتر از یک کشور بوده و اثرات منطقهمحال. البته تاثیر برخی جنگ

ز جنگ، خاصه اگر قصد پیروزی بر دشمن با اتکا بر نیروهای داخلی باشد، همت و عزم عمومی را در آمدن بر مشکلات ناشی ا

 طلبد و بازار که جای خود دارد.ها و از همه آحاد جامعه میهمه عرصه

آن دوخته  ها به سویبا توجه به اهمیت بازار در اتفاقات مهم کشور و تاثیر آن در پویایی جامعه، خواسته و ناخواسته نگاه

های جنگ به دلایلی در حمایت از جبههبازار شود. اما در جنگ هشت ساله ملت ایران با دشمن متجاوز بعثی نقش و تاثیر می

 نماید.شود، پررنگ میکه اشاره می

ا جنگ حق و که جنگ مدلیل اول، حمایت معنوی از جنگ بود. وابستگی بازار به مذهب و دیندار بودن بازاریان، اعتقاد به این

کنیم، از یک طرف و از طرفی دیگر قرار گرفتن مرجع عالیقدر باطل است و جنگ ظالم و مظلوم، ما در برابر تجاوز، دفاع می

های جنگ تا پیروزی دینی در راس نظام سیاسی کشور و جنگ، تبعیت بازار و اصناف از علما، حمایت معنوی بازار از جبهه

 . دهدنهایی را پررنگ نشان می

اما بُعد دیگر حمایت بازار از دفاع مقدس، مسایل مادی و پشتیبانی است. بازار در طول هشت سال دفاع مقدس، نیازهای مادی 

جنگ را پشتیبانی کرده و کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار گذاشته است. اما این پشتیبانی منحصر به یک قشر و صنف 

تان اعم از آهنگر، مکانیک، رانندگان، تراشکاران، خیاطان و... در این حرکت ارزشی و حیاتی خاصی نیست. همه بازار و اصناف اس

                                                           
 )زندگی و مبارزات شهید قاضی( برگرفته از کتاب تنهایی و پایداری -3
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ها را یاری کردند. یعنی حضور فیزیکی در جنگ نداشتند اما به خاطر های مالی جبههسهیم بودند. گروهی فقط با کمک

جسمی داشته اسلحه به دست گرفته و جنگیده. که شخصی که توانایی استطاعت مالی باری از دوش جنگ برداشتند. کما این

عنوان نیروی متخصص رهسپار مناطق جنگی شدند و در جاهایی مثل ترابری، خدمات، گروهی دیگر کسانی هستند که به

کردند در خدمت رزمندگان اسلام بودند. این افراد به ندرت در خط مقدم جنگ حضور پیدا می تدارکات، تعمیرگاه، آشپزخانه و...

. این به معنای کم ارزش بودن کار آنها نبود. ای بسا در حضور داشتندها در پشت جبهه و تیپ هاهای لشکرو معمولًا در پادگان

جنگید. تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ در راستای ای بود که در خط مقدم میای موارد اهمیت کارشان بیشتر از رزمندهپاره

نیازهای شده، جمع گرد هم نفوذ در این ستاد ها بود که گروهی از بازاریان و اصناف ذیهههای جبپشتیبانی و تامین نیازمندی

آوریم با این توضیح که تعدادی از این شان را میکردند. به منظور قدردانی از این عزیزان اسامیتدارکاتی جنگ را برطرف می

محمد حاج  ر زاده، حاج حسن حسین نژاد، حاج نادر علیپور،ستند؛ حاج غلامرضا ستاالحال در جوار حق تعالی هبزرگواران فی

 ، شهید رضا گاوداری و...پوشآقا زرهحاج بیوک برادران، بیوکتیر ماهی، حاج

دیگر نیز قابل تامل و بررسی است و آن حضور اهالی بازار و اصناف در  یهای بازار و اصناف تبریز از دفاع مقدس از منظرحمایت

ر کسوت رزمنده است. بسیاری از اصناف لباس رزم پوشیده، سلاح به دست گرفته و با متجاوز جنگیدند. های جنگ دجبهه

ها حضور های بازاریان و اصناف در جبههاعضای خانوادهدر برخی موارد نیز پشتیبانی و رزم بودند.  یبرخی هم در هر دو جبهه

تخار جانبازی نایل آمدند. اگر چه شاید آمار دقیقی از اهالی بازار و پیدا کرده و بسیاری نیز به فیض عظمای شهادت یا به اف

های شهدای این قشر خود همچنین خانواده ،اند در دست نباشد اما آمار شهدای اصنافها حضور یافتهکه در جبهه یاصناف

هید بازاری و اصناف سند خانواده ش 2500گویای حضور پررنگ بازار در دفاع مقدس است. پانصد شهید از اصناف استان و 

همه این مسایل سایه انداخته،  چه بر)ره( است. اما آن خمینیهای متعالی حضرت امامبندی به آرمانپرافتخار این قشر در پای

آنکه مدعی چیزی باشند یا ها پس از بازگشت از جبهه بیهاست. آنادعایی بازاریان و اصناف در بحث کمک به جنگ و جبههبی

 شان مشغول به کار شدند.مقام و منصب بگردند، در کارگاه و مغازه دنبال

تحقیق و پژوهش از  ،چنان  نیاز به بررسیدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همتبریز بدیل بازار که نقش بیدر پایان با بیان این

های بازاریان متعهد، ها و اندیشه، حماسهنظران دارد، برگزاری یادواره شهدای اصناف را گامی موثر در تبین باورهاسوی صاحب

 های مردم ، تاریخ دلاوریقشر از جامعه انقلابی و متعهدطرات این ادانیم و غفلت از بیان یاد و خدر دوران حساس کشور می

 .         نمودخواهد  قهرمان کشورمان را ناقص
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 متولد کاشی چهارده

 اکبری محمد گاودار به روایت حاج

 اشکه گیر نیفتد مدتی را در گاراژ ابوزوجههاز اول انقلابی بود و تحت تعقیب ساواک. قبل از انقلاب برای این

بهه .بهه دوره انقلاب ههایش را ادامهه داد تها رسهیدمان. فعالیتبه سر برد و چند ماهی را نیز خانه مادر بزرگ

ههم بها کرد. آدم کار بلدی بود و سعی داشت ی میکارهای واحد احتیاط مساجد میانه و شریف زمین رسیدگ

در خدمت انقلاب و نظهام باشهد. حهین جنهگ نیهز در سهتاد پشهتیبانی جنهگ همهراه  جانش و هم با مالش

عزیز اسکندری فعالیت داشت. در شورای پنج نفری کمیته مرکزی مقصود پوررادی و حاجدوستانش چون حاج

دانست و من فقط خدا میموزان فقیر بعضی مدارس کمک می کرد که آداد. به دانشکارهای خوبی انجام می

کنم اگر می توانست ماجرا را به مهن کرد که دارم به فلانی یا فلان جا کمک میتو بوق و کرنا نمی .و خودش

که از لحاظ شرعی مشکلی پیش نیاید، مرا در جریان داد ولی چون با هم شریک بودیم برای اینهم بروز نمی

 دهم.گفت: بدان و رضایت داشته باش از کارهایی که انجام میمی داد.ایش قرار میکاره

. هر کاری که کنیدر راه درستی خرج میها را پولگفتم: داداش به تو اطمینان دارم و مطمئن هستم که می

 دوست داری انجام بده.

 مان با هم است.گفت: تو باید اطلاع کامل از کارهایم داشته باشی، چون دخل و خرجمی

  

حتی حاج آقای ملکوتی بهه او  .که دلش به ماندن رضا نداد و رفتهای خوبی داشت تا اینزمان جنگ فعالیت

 بیا و برگرد. عنوان رزمنده.آید تا رفتنت بهرضا ماندن تو پشت جبهه بیشتر به کار ما میگفته بود: حاج

 باشید.گفته بود: تو را به جان امام کاری با من نداشته 
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 یبود. آقای خیراللهرفته های گردان مراغه با رزمنده ،های تبریز همراه نشدهکه شناخته نشود، با بچهبرای این

های مراغه عازم ؛ با بچهنامی بود که آمد و به من گفت: نتوانستیم حاجی را پیدا کرده، برش گردانیم که گفتم

ور پیدا کرده بودم، دوسهتان مشهترکی داشهتیم. مهن سه، چهار باری در جبهه حض. چون من هم، شده است

ها در نهادر علیپهور و چنهدنفر دیگهر از بچههرا. همهراه حاجشناختم و او دوسهتان مهنی او را میرفقای جبهه

 خرمشهر زخمی شدیم. درست یک و نیم ماه بعد از آزادسازی خرمشهر.

  

ماههه بهودم. خهواهر و  شش ،پدرم که فوت شد .1328و من  بود 1323. متولد تر بودسالی از من بزرگ پنج

 هشهتکردیم. یهک خهواهر و برادران ناتنی دیگری هم داشتیم ولی اصلاً به چشم ناتنی به همدیگر نگاه نمی

گذاشهتیم. . همه به همهدیگر احتهرام مهیای نیفتدمان فاصلهرفتار کرده بود که بین طورییعنی مادرم  برادر.

 فوت کرد.1389سال مادرم رخساره،  لعکس.چنان که من به حاجی و باهم

خیابان حافظ که الان شده است عفتیه.  سابق در "همام"مدرسه . در درس خوانده بود ششم ابتدایی قدیمتا 

آمدند قرآن می خواندنهد و دیانت و ایمانی که به منزل ما میولی از سواد قرآنی بالایی برخوردار بود. با آقای 

روحانی بودند. آقای دیانهت الان سهاکن خیابهان عباسهی تبریهز اسهت ولهی ایمهانی را گرفتند. هر دو یاد می

ههای عهزادرای مهان یها در هیهاتآمدنهد منهزلمی ،دانم. قبلاً هر دو در خیابان حافظ بودند. عرض کردمنمی

 دیدند.همدیگر را می

رضا )استاد کارمان( آشنا بهود و حاج از همان ابتدا وارد کار مکانیکی شد. والده ما فامیلی داشت که با ابوزوجه

بعدها من هم  .اش و او شروع کرده بود یادگیری آن حرفهرضا را برده بود مغازهشغل ایشان نیز مکانیکی. حاج

در گهاراژ  رضهاشان. تا پنجم ابتدایی درس خواندم و سپس شدم شهاگرد مکهانیکی ابوزوجهه حهاجرفتم پیش

بعهدها  .و بعد در گاراژ پهارس خیابهان مهنجم. مهدتی را کهار کهردیم در تربیت کوچکواقع  "هدایت کشور"

ای مهان از او جهدا شهدیم. مغهازهکهه ههر دویخیرالله ازدواج کرد. تا ایهنرضا با دختر استادکارمان، حاجحاج
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گاراژ  بود، 4همراه دوست دیگرمان که اسم او هم محمد ،را فروختهآن . سال بعدش یک تریلی داشتیم،گرفتیم

جا را هم فکر کنم بها یهک میلیهون و هفتصهد راه انداختیم. این 1357صورت شراکتی در سال را بهارس نو پ

 هزارتومان خریدیم.

  

 ، چنهدان بهه اصهول مرسهومداز آنجایی که آدم مذهبی بهوشان هم برای خود ماجرایی داشت. مراسم ازدواج

بهرای جابجهایی مهمانهان آورده  حیم که اتوبوسی رارازدواج آن زمان پایبند نبود. مشتری داشتیم به نام حاج

از این کارش ناراحت شهده بهود و اوضهاعش  بیچاره نیتش خیر بود. .آورده بود 5"عاشیق"ها بود. یکی از بچه

افت فشار نیست.  شاز اعصابش است و چیزی ؛درهم. حالش به هم خورد. بردیمش بیمارستان. دکتر گفت که

خدا پدرت را بیامرزد. اخوی مها را  ؛از این که برویم دنبال عروس به عاشیق گفتیمدرست قبل پیدا کرده بود. 

 کارت. دنبالکه مریض کردی، بیا برو 

. خلاصهه بها یهک کهردخنده و بشاشی بود ولی در عین حال خارج از اصول و اعتقاداتش عمل نمیآدم خوش

 دون هیچ تشریفاتی عروس را آوردیم.رفتیم دنبال زن داداش و ب 1354دار و شورلت مدل دماغ بوساتو

  

از  .دانم برای چه کاری رفته بود منهزلتازه این مغازه را راه انداخته بودیم. اوایل انقلاب بود و حاجی هم نمی

خواسهتیم بنهزین وقتهی مهی .بار گذاشته بهودیم آبگوشتکردیم. ار را توی مکانیکی درست میاههمان ابتدا ن

ها شکستند. بلبشوری شهده بهود . شیشهچیز سوختغازه آتش گرفت. تقریباً همهبریزیم، م "گرد سوز" داخل

کنهد، پای یکی از شاگردها که الان هم با مها کهار مهیدر آن اتفاق ها رفت دنبال حاجی. که نگو. یکی از بچه

 ؟ نیفتاده است کسیبود: بگو ببینم اتفاقی برای توی راه پرسیده گویم. کمی سوخته بود. عادل را می

                                                           
 محمد صادقی بناب - 4

 خوانند.های سنتی آذربایجان كه با ساز و دایره و سورنا  ميآوازخوان- 5
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 نه. -

 را هرگز. هاانسانتوان خرید ولی جان مغازه زیاد مهم نیست. وسایل مغازه را دوباره می -

را تمیز نگهه آن کرد. همیشه هم سفارش میی کرد و نقاشی. خیلی مرتب و منظمبعدش مغازه را کاغذ دیوار

 .چیز سرجای خودشو همه رضا تمیز باشدکنیم مکانیکی حاجداریم. حالا هم به عادت آن روزها سعی می

  

آههن ی شهاه را در میهدان راههمهان روزی کهه مجسهمه ، منهزل.رفتیمم از مغازه مییدر جریان انقلاب داشت

حهاجی پهولی آورد و قرضهش را بهه مها داد.  که از مغازه خارج شویم. یک نفرقبل از اینانداخته بودند زمین. 

پهیش خهودش نگهه بقیهه را و پنجاه تومهان را هم داد شاگردها  حق الزحمه .به من دادرا از آنبیست تومان 

آوردنهد، پهرت هها را مهی. بطهریرا آتش زده بودند 6 های پاساژفروشیداشت. پیاده راه افتادیم. مردم مشروب

و کنهار خیابهان  کردند وسط خیابان. یک نفر هم آن نزدیکی، بطری مشروب را گذاشته بود تهوی جیهبشمی

 را گذاشتی توی جیبت؟!آن ، برای چیرضا نگاهی بهش انداخت و گفت: پسرمجحا ایستاده بود.

 •های من استگفت: این روزی بچه

هایت را تأمین کن. بطری شود. برو از راه حلال روزی زن و بچه: کسب روزی که از راه حرام نمیحاجی گفت

 را از جیبش درآورد و پرت کرد داخل آتش وسط خیابان.

. عهین تهوی نمهودکرد و مسیر حرکت و افتهادن بطهری را بها چشهمانش تعقیهب مهینگاه میبه آن  رد همم

 اش قطع شود.گوید و با این کارت روزی زن و بچه: داداش شاید واقعاً راست میگفتم ها.کارتون

 آیم.گفت: اشکالی ندارد. تو برو، من هم می

                                                           
 فروختند. های آنجا مشروب مییشتر مغازهواقع در چهارراه شهناز) دکتر شریعتی فعلی(. ب - 6
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به منهزل کهه رسهیدیم  .داد به همان مرد، بودکه توی جیبش  را یآن پنجاه تومانبرگشتم و دیدم لحظه یک

 پولی توی جیبش نیست. ده تومان از پولم را به او دادم و ده تومان هم ماند برای خودم. ،دیدم خب

  

راهش را از روی آگاهی و علاقه انتخاب کرده بود. موقع رفتن بهش گفتم: داداش حداقل صبر مهی کهردی و 

موقع هنوز کار احداث منزل جدیهدش بهه صهورت آن رفتی.بعداً می ه،ردکزندگی  مدتی را توی حیاط جدید

الان  چههارده.کاشهی قهرار دارد.  ، کوچه شریف زمینمان توی خیابان حافظمنزل قدیم کامل تمام نشده بود.

داداش  .از هم جدا شدیم و ، جایمان تنگ شدهابعدها با زیادتر شدن بچه .کنمزندگی می خانهمن در همین 

همچنهین گفهتم:  ت و مهن پهایین.سهنشقها بهالا مهیآ. خانه قدیمی دو طبقه بود. حاجتازه ساخته رفت خان

 هایت کوچک هستند.بچه

 .شان استها همراهگفت: خدای بچه

 اند. دکتهر، مهنهدسهایش به سر و سامان رسیدهلله همه بچهاگفت شد. الحمدطوری هم که میو رفت. همان

 ..و.

ولهی  .ام را احسهاس کننهدگذاری جای خالیخواهی بود و نمی ،عموی خوبی هستی شاندانم برایگفت: می

ههایم. شهدم ها هست. رفت و به آرزویش رسید. من ماندم و غهمقبل از تمام بندگان، خداوندی بالای سر بچه

 م شهدم.پدر که نداشتم. حاجی را هم که حکم پدر را برایم داشت از دست دادم و دوباره یتی !یتیم اندر یتیم

مان. دو تا هم فایتون داشتیم پدرم غلام، مغازه خواربارفروشی داشت، سر کوچه ام.پشتیبانم بود و تمام زندگی

مغهازه الان ههم سهر پها  داشت.نگه می هم ها گاو و گوسفندکردند. خیلی قدیمکه داده بودیم رویش کار می

 ری.سوپر مارکت اکب کند.اش میاداره ،اماست و برادر زاده
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شش ماهم بود که پهدرم فهوت کهرد. چشهم بهاز کهردم و  .بیش از حد باهم مهربان بودیم. هشت برادر بودیم

تا وقتی به خانه خدا مشهرف نشهده بهود بههش،  باید هم دوستش می داشتم و دارم. .رضا را کنارم دیدمحاج

حکم پهدر را داشهت بهرای اههالی گفتند. می "آقاجان"م و بعداً حاجی. توی منزل، همه به او یگفتداداش می

رضها هم حاجداشت، آن "آقا جان"کردند. منزل ما یک های من هم با همین لفظ صدایش میخانه. بنده زاده

 بود.

دلم ههری ریخهت. تهه دلهم  ،ی شهادتش را فهمیدم و تیری که به او اصابت کرداحساسم این است که لحظه

م تقریباً از لحاظ زمانی )لحظه شهادت و خالی شدن ته دلهم( بعدها که کمی توی ذهنم مرور کرد .خالی شد

  .شک ندارم. نه .یکی بود

مان از دور بها مهن خهداحافظی کهرد. نژاد بود. سر کوچهن حسینحسخواست برود با حاجآخرین باری که می

ظی کهردن گفتم: ازت ناراحتم. آن چه طرز خداحاف .کمی دلگیر شدم. رفت. چند روز بعدش به من تلفن کرد

 با من بود؟! 

 مان خللی در رفتنم به وجود آورد.خواستم محبت بینگفت: شاید برنگردم. نمی

. بها آقهای گفتنهدچیهزی بهه مهن نمهیههم ها بچه شروع شده بود. دلواپس حاج رضا بودم. 5عملیات کربلای

رضا هم کنارش بود. ا صحبت کردم و از حال و روز داداش پرسیدم. پسرش رضدزفول آباد در صفی 7هیلخیرال

 گفت: بابا بگو، وضعیتش مثل شهید باکری است.

دیگر مطمئن شدم که داداش شهید شده است. مدتی طول کشید تا پیکرش را آوردنهد تبریهز. رفتهیم خانهه 

ترسیدم دوام نیاورد. همان طوری که شهید توی خیابان دانشسرا. سعی داشتم نگذارم مادرمان او را ببیند. می

دیگرمان رحیم دوریش را تاب نیاورد و حین تشییع جنازه حاجی، ایست قلبی کرد. دو جنازه مانده بود برادر 

 اش را برای آخرین بار ببیند. مان. روز سختی بود. سخت. مادرم خیلی اصرار کرد تا صورت بچهروی دست

                                                           
 عاشورا. 31حاج طیب خیراللهی، مسئول وقت تدارکات لشکر - 7
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ایهن کارهها خوشهش  گفتم: اشکالی ندارد ولی سعی کن داد و شیون نکنی. خهودت مهی دانهی کهه داداش از

 آمد.نمی

ام را بها مشهقت بهزرگ کهرده بهودم کهه گفت: الهی، صد هزار بار شکر. بچهتابوت را باز کردیم نگاهی کرد و 

 قسمت خودت شد.

 که خدابیامرز حاجی را بیش از حد دوست داشت. واقعاً تعجب کردم. خداوند چه صبری به او داده بود با این

  

حسن هایش را. حاجداد. من را دوست داشت و همچنین بچهمحبتش را بروز نمیروحیات خاصی داشت. زیاد 

چیهز بهاطنی بهود. اگهر چیهزی را و دیگر اولادهایش را خیلی دوست داشت ولی نه در ظاهر. عشق او به همه

 ام خواستزادهید یکبار دور هم نشسته بودیم که بندهآجودش. یادم میداشت از عمق جان بود و ودوست می

. سهمتم ،دیدادم تا نیا شرضا. با پایم آرام هلکشیدم از والده و حاجبیاید طرفم. هنوز کوچک بود. خجالت می

رضا متوجه شد. بچه را بغل کرد و گذاشت روی پاهایم و گفت: این بچه توست و نیازمند محبت. باید بهه حاج

 او مهربانی کنی.

 کهه بهارفقهط یهکآیهد یهادم مهیکهرد. با او رفتهار مهیهمسرش را زیاد دوست داشت و همیشه به مهربانی 

شان ببرند. دقیقهاً حق نداری بروی خانه پدرت تا پی به اشتباه ، گفتاش با حاجی بدرفتاری کرده بودابوزوجه

ای وجود ندارد که مرد دست بلند کند روی یادم نیست سر چه موضوعی بود. در کل خانواده ما چنین مسئله

 همسرش.

سهال  سههایش. موقع شهادت حاجی، فرزند کوچکش نشست پای بچه .ای استالعادهفوق م آدمزن حاجی ه

ههایش و ای برای بچههمادر شایسته .همسر خوبی بود برای حاجی .دکتر است، مرتضیداشت. همانی که الان 

 حق خواهری بر گردن ما دارد.. خواهری برای ما
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 .کهرددیدم. خدا بیهامرز بها مهن صهحبت مهی خوابش را ،ار اولنزدیک اولین سالگرد شهادتش بود که برای ب

تهوانم شنوم ولی نمهیصدایت را می ،رضا، داداشگفتم: حاج دیدم.را نمیاش چهرهشنیدم ولی صدایش را می

 .ببینمت

 ام.گفت: من که کنارت نشسته

 گیرید.ب )س(سپس گفت: سالگرد مرا با سالگرد خانم فاطمه زهرا .کمی با هم صحبت کردیم

 است.فاصله گفتم: میان سالگرد شما با خانم فاطمه زهرا زمان زیادی 

 .گفت: دوست دارم با هم بگیرید 

 گفتم: چشم.

بهه خهوابم بیایهد. خهوابش را کهه  گرفتیم. دوسهت دارم زود زود ر روز وفات خانم فاطمه زهراد ش راسالگرد

 گیرد.میدلم آرام  ،کندبینم یا فکر و اسمش به ذهنم خطور میمی

  

هایش را تحویل من دادند. تسبیح بود و یک قرآن توی جیبش. پهول زیهادی همهراهش نبهود. وسایل و لباس

 جا بذل و بخشش کرده بود.مطمئنم آن

حسهن حهاج". شهددیده نمهی اشنزدیک دو ماهی پیکرش در کانال ماهی مانده بود. تغییر چندانی در چهره 

کهرد. میکار اهواز  زمان توی معراج شهدایآورده بود تبریز. آن ،کرده ییشناسااش را جنازه "مشهدی عبادی

خهدابیامرز  داد. من ههم نشسهته بهودم پشهتِتوی هیأت به بقیه نشان می ،از پیکر حاجی گرفته ییهاعکس

 خواهی ببین.گفت: عکس دوستت است. اگر می م نبود.امیرجواد شوری. متوجه
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یواشکی جواد گرفت و ها را از دست حاجکه متوجه قضیه شد، عکسنادر  .ممن هم دیدم. عکس برادرم را دید

نشهانم دیگهر بیند. گرفت و گذاشت توی جیبش و ها را میمحمد پشت سرت نشسته و دارد عکسگفت: حاج

 نداد.

ترکشی به بغل و دیگری پشت سرش خورده بود. پشت سرش را ترکش برداشهته بهود ولهی زیهاد بهه چشهم 

 پدر.یب بهش گفتم: من بدبخت شدم وکرش را که دیدم، پی د.آممین

دانستم باید توی مغهازه کهار . فقط میبودمن از آن کبیرهای صغیر هستم. چیزی حالیم نتم: برادرجان، گفو 

شهدم.  یهاورارم. کمکم بودی و حهالا بیروی دوشم. توانش را ند ت کوهی از مسئولیت را انداختیکنم. با رفتن

 از عهده انجام امور این دو خانواده برآیم.دعا کن بتوانم 

هایم را تها حهدی باعث شد مسئولیتکه رضا و سپس عنایت حاجبود حالا هم بر این باورم که اول لطف خدا 

 درست انجام دهم.
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 دوست داری من شهید شوم؟                                                   

 خانم کارگر نجفیبه روایت بیوک                                                

خیرالله و همسر شهید رضا گاودار اکبری تبریز، فرزند حاج 1325خانم کارگر نجفی متولد دوم مرداد بیوک

 دار بودم. هستم. تا ششم ابتدایی درس خوانده و بعد هم خانه

سه سال  رخساره خانممادرشان ماهزدواج کردیم. ا 1343تر بود. حوالی سال رضا دو سال از من بزرگحاج

محمد در قید حیات هستند. پدرش موقعی که رضا و برادرش حاج "ایران خانم"پیش مرحوم شد. خواهرش 

کوچک بود، فوت شدند. رضا دومین فرزند خانواده بود. قبلاً در حافظ ساکن بودیم؛ بغل مسجد شریف زمین. 

سال  21رضا هم سال داشتم و حاج 18مده بودیم که حاجی شهید شد. من جا آشد اینحدود هفده ماه می

ها بود. ام آمدند و به پیشنهاد پدرم، من هم موافقت کردم. وضع مالی ما کمی بهتر از آنکه به خواستگاری

شود. شاگرد شناسمش. فرد تلاشگری است. حلال حرام سرش میپدرم گفت: شاگرد خودم هست و خوب می

دار هستی؛ گوید تو بچهکنم، میگیریم، نصف میت. وقتی دستمزدی را که از تعمیر خودروها میبزرگم اس

 ولی من نه. تو باید بیشتر برداری.

خواهم از این مسایل توی دهم و نمیگیرم. موسیقی گوش نمیرضا هم گفت: من مراسم عروسی نمیحاج

 رم.خشاالله برای خودم حیاط هم میمان باشد. انمراسم

 مان صد تومان بود که پدرم تعیین کرد. مهریه

ها پدرم برای ناهار دعوتش رفتیم. جمعهداد بیرون بروم. به جایی نمیدو سال نامزد بودیم. اما زیاد اجازه نمی

رفت. خاطره خاصی از این دوران ندارم. زیاد اهل تشریفات نبود و زندگی خورد، میکرد. ناهارش را که میمی

آورد. اگر اندازه خرید، میشان را ندیدم. برایم کفش میمان محلها دوست داشت. در دو سال نامزدیساده ر

که من را ببرد بازار یا گردش، چنین اخلاقی کرد. اینبرد عوض میپوشیدم، اگر هم نه، مییاپم بود که می

 برد.جا با خودش مینداشت. بعد از ازدواج هم، همه

تریلی و مغازه خرید. اما بعد از شهادت حاجی فقط سه سال عمر کرد و از غصه  مک پدرمبا کپس از ازدواج، 

 رضا را خیلی دوست داشت.ایشان فوت کرد. حاج

 آورد. حاجی با همه مهربان بود. مادر و خواهرش را هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه به خانه خودمان می
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کرد از نمازتان دست داد. به ما هم تاکید میای میالعادهت فوقاش اهمیانسان مومنی بود و به نماز و روزه

کرد که نماز صبح را بخوانید. ایستاد، بیدارمان میبرندارید. به نماز صبح تاکید زیادی داشت. بالای سرمان می

 کرد.نماز میرا پیش -حسن حاج –مان پسر بزرگ

رفت و خانه خودمان هیئت د. به هیئت زنجیرزنی میاش با همه خوب بوزد. رابطهپشت سرِ کسی حرفی نمی

برد و رفت. ما را با خود به نمازجمعه میاحمد و شریف زمیسی میکرد. به نماز جماعت مسجد حاجبرگزار می

 .ندکردرا همراهی می نیز اوکرد در نمازجمعه شرکت کنند. همه اهالی محله را هم تشویق می

موقع کوچک بودم. وقتی امام به ایران بود. آنرت امام را در خانه پنهان کردهاش اعلامیه حضدر دوران جوانی

آمدند، مهمانی داد. امام را خیلی دوست داشت. اتوبوس گرفت و اهل محل، فامیل و اهل مسجد را به تهران 

شاه که مملکت از دست برد. برای همه غذا و شیرینی خرید. خرج همه را خودش داد. خوشحال بود از این

طرف طرف و آندرآمده، توسط امام و مردم اداره خواهد شد. در مسجد، نیروی بسیج بود و با موتور این

 کرد.جابجا می رفت. اسلحهمی

یوسف پاهایش را در یوسف جانباز، اشاره کنم که فوت شد. حاجتوانم به حاجاش میاز دوستان هم هیئتی

رای رابطه و رفت و آمد داریم. بعد از ش با خانواده عبدالوهاب روشنجبهه از دست داده بود. از میان دوستان

 کرد. شهادت حاجی، مادرش با ما زندگی می

کرد. از مکه برگشته بود. همه اقوام و دوستان را برای ناهار و گاه با دوستانش یا اهل خانه شوخی هم میگه

شان را خیس ا، شلنک را برداشت و با آب همههشام دعوت کرد. خودش تنهایی رفته بود. موقع رفتن مهمان

 شان فرستاد. کنان به منزلها را خندهکرد. مهمان

شد. برای پذیرایی مندان برگزار میهیئت روزهای چهارشنبه هر هفته خانه یکی از اعضای هیئت یا علاقه

خورند. اما کنده، میها را پوست خریدند. روزی در هیئت با دوستانش پرتغالمیوه یا چیزهای دیگر می

-آورند و میکنند از چیزهای به دردنخور. بعد به حالت اول درمیریزند و داخلش را پر میپوستش را دور نمی

های توخالی مواجه شوند که با پرتغالخبر از این اتفاقات، مشغول خوردن میگذارند سر جای اولش. بقیه بی

 کرد.یها هم مشوند. با دوستانش از این شوخیمی

کرد. به قد و اندازه برنج نگاه گیری میکرد. در کیفیت غذا سختخورد؛ ولی پرخوری نمیهمه نوع غذا می

 خورد.ای را نمیخورد خیلی حساس بود. غذای هر کس و هر خانهکرد. نسبت به غذایی هم که میمی
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خورد و فقط را در کارگاه میتوی خانه سرگرمی نداشت. یعنی حضورش در خانه کم بود. صبحانه و ناهار 

اهل مسافرت نبود. با ما که به مسافرت نرفته بود. حتی زیارت خانه خدا هم  خانه. زیادآمد برای شام می

تنهایی مشرف شد. در جوانی همیشه سرش به کارش گرم بود و مکانیکی یاد گرفته بود. بعد هم ازدواج کرد. 

سالگی به شهادت رسید.  42اش یعنی در بهترین سن زندگی کرد.فرصت مسافرت رفتن نداشت. فراغت نمی

هم پدرم ما را مهمان برده بود. بار رفته بودیم سرعین. آناواخر عمرش با دوستانش مشهد رفته بود. فقط یک

 رفت.رفت ولی در ماه رمضان نمیکه زیاد مهمانی میحاجی با این

ر و مادرم خوشحال بودند. هم خودش و هم من زجر زیادی خرید خانه جدیدمان، اتفاق خوبی برای ما بود. پد

کردم؛ اما فقط هفده ایم بهشت. احساس راحتی میکشیده بودیم تا این خانه را خریدیم. مثل این بود، آمده

خریدیم. وسایل ها و وسایل مورد نیاز را میکم فرشچیز مرتب بود. کمماه این خوشحالی دوام داشت. همه

کس در این توانم همه درآمدم را خرج خانه کنم. هیچگفت؛ جنگ است و نمینه نخرید. میزیادی برای خا

ها کند که زن و بچه من زندگی کنند. موقع باز شدن مدارس یا عید نوروز برای بچهشرایط خوب زندگی نمی

ای ساعت مدرسهشوند. میدان توانند بخرند، ناراحت میهای دیگر که نمیگفت بچهخرید. میلباس نو نمی

آموزان نیازمند این رسید به دانش. عید نوروز که میندبود که بعدها به شهید تیمسار فکوری تغییر نام داد

 داد.نفر( لباس و کیف و کفش می 150مدرسه )حدود 

  

. تازه آمده بودیم منزل جدیدمان. حدود هفده ماه بود. هنوز بنا و کارگر داشتیم. بچه کوچکم توی بغلم بود

دهم. خودم . گفت: حیاط قبلی را به برادرم میسال  دیگری چهاردهآن و  یکی چهار، یازده هفت ماه داشت.

زد. ادامه داد؛ مراقب شوم. چیزی نگفتم. حرفش یکی بود. قاطع حرف میبار رفتم جبهه، شهید میهم که این

 ها باش. بچه

 شان باشم؟گفتم: بدون تو چطوری مراقب

 گردم.تم دیگر برنمیگفت: من که رف

کردند. بردند و بازرسی میعنوان رزمنده. مهمات و چیزهای دیگر میرفت جبهه ولی نه بههمیشه می

الله ملکوتی در خصوص تامین نیازهای جبهه مراوداتی داشت. ولی این بار امام مسئولیتش بزرگ بود. با آیت

روند، رود. از همه شهرها میم گفت که رزمنده میتواند باید برود جنگ. حاجی هفرموده بودند؛ هرکس می

 هم خواهم رفت.من

 ام شهید شود، خودت برو شهید شو. خواهی بچهگفتم که تو میوقتی حسن جبهه بود، 
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 پرسید: دوست داری من شهید شوم؟

 گفتم: نه بابا! 

. ای  فقیرو از خانواده ند هستنداند که تک فرزهایی آنجا رفتهگفت جوانکرد. میبرای رفتن به جبهه گریه می

کرد. آذر گفت و گریه میها را میها جلوی دشمن بجنگند. این حرفمن اینجا غذای گرم و لذیذ بخورم، آن

دهند، ماه بود که رفت. حضورش در جنگ به دو ماه نکشید. شنیدیم پیش از عملیات به همه مرخصی می

ها را زود برایش بفرستیم. ما هم نوشته بود، خواسته بود عکس بچه ای کهکند. در نامهرضا قبول نمیولی حاج

ها پس از شهادتش رسیده بود نوشتیم. دو تا از نامهها را میفرستادیم. سه، چهار تا نامه نوشته بود. جواب نامه

همیشه  کرد وهایش ما را به صبر توصیه میلشکر. بی آنکه حاجی بخواند، به خودمان برگرداندند. در نامه

-زهرا )س( را میها را بزرگ کن. از خداوند برای مادرش صبر حضرت فاطمهنوشت؛ با استقامت، بچهمی

نداشتیم. دفعات قبلی که به چیزی از حاجی را نگه هایش را بنیاد شهید از ما گرفت. در خانهخواست. نامه

 .گشت.  اما این بار نهمیرفت یک هفته تا ده روز بعد برجبهه می

مان رسید. یک بار مراسم گرفتیم. روز بعد به دست 47اش در شلمچه شهید شد. جنازه 1365ماه دی 21 

اش نمانده، ولی کردیم، چیزی از جنازهاش را آوردند. ما فکر میچهلمش را هم برگزار کرده بودیم که جنازه

گردد او را از صحنه جنگ بیرون یشود. برمزن بوده. کمکش زخمی میجیگفتند؛ آرپیگونه نبود. میاین

که ناشناس شود. از آشنایان کسی موقع شهادت پیشش نبوده، چونبیاورد که با اصابت ترکشی شهید می

 بود. جنازه او را زودتر از جنازه حاجی آوردند.آقا بنابی هم در این عملیات شهید شدهپسر حاج رفته بود.

 بح روزهای جمعه.رویم و بیشتر صزود به زود سر قبرش می

که دیدم. شبی توی خواب دیدم با دسته عزاداری وارد خانه شد. در حالیاوایل شهادتش زیاد توی خواب می

 توی خواب متوجه بودم، شهید شده. ناغافل از خواب پریدم. دیدم خواب بوده.

ویش هم چیزی نیست. اش را نیاورده بودند، خواب دیدم بدون لباس خوابیده، ردر روزهایی که هنوز جنازه

رفتند و به من هم اش میهنوز دفنش نکرده بودیم. این خواب را چندبار دیده بودم. برادرانم دنبال جنازه

ام گفت: دیگر راحت هستم. گفتند. بعد پیکرش را در شلمچه پیدا کرده، آوردند. بعد از دفن در خواب بهنمی

 د.دهبینم و خبرهایی میها در خواب میبعضی وقت

رضا در حق من پدری کرده بود. پشتم خالی گفت: حاجکرد. میآمد، گریه میبرادرش هر وقت به خانه ما می

 مانده. پس از او من بیچاره شدم. 



24 

 

ها مواظبت کنم و حیاط قبلی را به برادرش بدهیم. به وصیتش عمل اش نوشته بود، از بچهدر وصیت نامه

 در پیش بگیرید.گفت راه امام را کردیم. همیشه می
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 مسافر 

 حسن گاودار اکبریبه روایت حاج

 

بنا به ، تا ششم ابتدایی درس خوانده .تبریز بود 1323تیرماه  30متولد  رضا گاودار اکبری،پدرم حاج

 آیدیادم مین خیلی علاقه داشت. بدهد. به مطالعه بخصوص قرائت قرآ مشکلاتی نتوانسته بود ادامه تحصیل

که چیزهایی مثل میوه را داخلش هایی را برای اینهای کهنه پاکتباطله و کتاب هایوزنامهگذشته از ردر 

ها را جمع همه آن یم.انداختنمی ش، بیرونمدآها میکردند. وقتی خانه ما از این پاکتدرست میبگذارند، 

  خواند.مطالبش را می ه،کرد

هنوز هم همان منزل بود.  14حافظ پلاک بان خیا ،)شریف زمین(" شریف زمیسی"کوچه توی مان خانه

 . است ساکندر آن عمویم  سرجایش هست و

شهید شد. پانزده سال بیشتر نداشتم. از شهادتش  1365سال  را با پدرم سپری کردیم.ایام کمی از عمرمان 

اشتیم و گذاش احترام میبیشتر عمرمان را بدون حضور او سپری کردیم. ولی همیشه به گذرد.سال می 28

بود حتی میان اعضای خانواده.  گذاریم. در طول عمرش احترام و اعتبار زیادی برای خودش کسب کردهمی

نصف شب، به احترامش خودمان دو  شد، حتی اگرخوابیدیم، هر موقع وارد اتاق میهاکه با لباس زیر میشب

 م توی لحاف.یپیچیدرا می

قا هم آحسن بعضاً ."حسنآقا مش" رد و در جمع همکصدایم می "مش حسن"وقتی خودمان بودیم 

گفتیم؛ اما بیشتر هم می "آقاجان" با همدیگر راحت بودیم. گاهی یم.کردمیصدایش آقا حاجهم  گفت. مامی

قبل از نماز خواندن و روزه گرفتن  که آدم باشید، انسان باشید.این گفت: قبل اززدیم. میآقا صدایش میحاج

 انسان باش.

 : خب ما که انسانیم!گفتیممی 

 که به ناموس و حق دیگران چشم نداشته باشی.گفت: نه، انسان یعنی اینمی 
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مدیریت همان مغازه را عمویم مغازه بقالی داشت. الان هم پسرعمویم  خوب یادم هست، کوچک بودم.

، پنچ سال داشتم و جلوی چهار هایی بود.شان برچسبروی بودند. جلوی مغازه گذاشتهموزها را  کند.می

. در همان حال چسباندمها را کنده، به پیشانیم میآن برچسبکردم. در عالم کودکانه مغازه عمویم بازی می

داخل ام بیند دست بردهحاجی می روند سمت خانه.خواستند بمی ،آقا از تاکسی پیاده شدهمادربزرگ و حاج

کلی با من دعوا کرد. گریه کرده و سر آن قضیه دارم. موز برمیکند از مغازه عمویم خیال می جعبه موزها.

 ؟!ماهکار کرد چیگفتم: مگر 

 گفت: از مغازه عمویت موز برداشتی.

 کاغذش را برداشتم. من فقطگفتم: 

 برداری. بدون اجازه چیزی راگفت: تو حق نداری از مغازه عمویت 

 خیلی به این مسایل مقید بود. 

 .کندرضا نگاهم میکنم حاجکنم حس میاز شهادت پدرم، وقتی با کسی معامله می با گذشت چندین سال

خیلی ای بخواهم زرنگی کنم و به یکی رودست بزنم، چه ایرانی باشد، چه خارجی. هر وقت در معامله

از  ود،سرمایه تو بربگذار از  گفت در معامله بیشتر دقت کن.گونه تربیت کرده. همیشه میما را این ترسم.می

گذاشت. به این خاطر اول سر قبر خیلی به پدر و مادرش احترام می نرسد.چیزی مال طرف معامله به تو 

 از او به ما ارث رسیده است. ،تراحترام گذاشتن به بزرگ رضا.روم بعد سر قبر حاجمادربزرگم می

 1389خودش هم گی کرد. کوچک بودیم. مادربزرگ نخواست تنها بمانیم، آمد پیش ما زند ،شدکه شهید 

خیلی حساس و  مان در تربیت پدرمان کوتاهی نکرده بود.مادر بزرگ . ما را تنها نگذاشته بود.شدفوت 

 شانرضا صلحخواست، حاجزن یکی طلاق می دوید.رضا میاحساساتی بود. هر کس مشکل داشت، دنبال حاج

که شخصیت افراد کرد. اما برای اینمت میبه همه خد آمد.. یکی مشکل مالی داشت، سراغش میدادمی

رسید. فقط یک خواهر داشت که الان فهماند. به برادران و خواهرش و بقیه فامیل مینشکند، به دیگران نمی

 هم زنده است.

 پرسید.مان را نمیداد؛ ولی حالمان را میزد. جواب سلامکردیم دو، سه روز با ما حرف نمیاگر اشتباه می

 ؛ خدا، دیگری شکستن قلب کسی و سومی آبرو. یدترسمییز خیلی از سه چ

اش مال و منالی بهدلیلی اما به هر  ،که پدربزرگم ثروتمند بودهبا این اللهی قبل از انقلاب بود.رضا حزبحاج

خیرالله مکانیک، پس از مدتی شاگردی نزد حاج کند.رود کار میرسد. او هم از دوران نوجوانی مینمی
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رضا به قدری مقید و انسان شریفی بوده که برد پیش خودش تعمیرگاه. حاجمی محمد را همادرش حاجبر

با هر کسی که حرف  آورد.کند و دخترش را به همسری حاجی درمیپدرزنش او را در تعمیرگاه شریک می

 پرسیدم: چرا؟گفتند. میمی "شیخ رضا" شنیدم قبل از انقلاب به پدرم زدم،

 ن نام مشهور شده بود.و اخلاق اسلامی بوده که به ای ؛ به قدری مقید به اعمال دینیگفتندمی

یعنی حضورش را در مقام  دیدمش.پدرم یادم هست. ولی بعد از انقلاب زیاد نمی ام،از هفت، هشت سالگی

  .بوداحتیاج که گذشت. حالا هر کجا می بلاقپدر، احساس نکردم. شب و روزش در خدمت ان

  

ما بود و  ایپادگان هم محله انفرماندهیکی از  ب که پیروز شد پادگان ارتش به دست مردم افتاد.انقلا

ما آمد. کلیدی در دست داشت. رو به پدرم  یروزی به در خانه ارتشی، . فرماندهاش در خیابان حافظخانه

خودم هم  عتماد ندارم.گفت: حقوق نیروهای پادگان ارتش توی کیفی در گاوصندوق پادگان است. به کسی ا

 ها را بردارید.را قبول کنید و بروید پولبدهم. لطفاً این شما. آوردم کلید را به جاآنتوانم بروم دیگر نمی

 ."چاروقچی"کنم به نام آقای قبول کنم. اما یک نفر را معرفی میتوانم نمینه، من  گفت: ارتشیحاجی رو به 

 رفتند.تان انجام دهد. دهیم تا این کار را برایمی کلید را به او ز است.و مورد اعتماد تبری از اصناف مومن

 کنی؟قبول نمی چرا خودت د:پرسمیپدرم  چاروقچی از

ترسم کنم و دستم خالی است. میتعطیل. چند وقت است که کار نمی ام: انقلاب است و مغازهگویدمی

 .ام کند و امانتدار خوبی نباشمشیطان وسوسه

 رود.ترتیب از گرفتن کلید طفره می به این

  

او را کتک زده بودند. بعد  خته،زب خلق مسلمان که مشی مخالف خط امام داشتند در بازار تبریز ریاعضای ح

شدت کتک خورده به وها کنندهخودش را انداخته بود جلوی حمله. بزنند الله مدنی راآیت خواستندهم که می

در روزهای اوج فعالیت  زده بودند.پدرم را خمینی اهدین خلق در خیابان امامهواداران مجهم بار بود. یک

 کشیمت.انداختند که اگر دست از طرفداری امام و انقلاب برنداری، میخلق مسلمان، به خانه ما نامه می



28 

 

رشنبه سالگی یادم هست که در خانه ما هر چها پنج، ششاز  بعد از انقلاب با روحانیون سیاسی رابطه داشت.

جواد شود و شیخبرگزار می )پنجم ماه قمری( صورت ماهانهبه حالا هم تعطیل نشده. هیئت عزاداری بوده.

 خواند.آقا بلاغی در خانه ما روضه میچهل سال است که حاج آورند.بنابی تشریف می

 هیئت ش بها خودکرد بها که مدرسه تعطیل بود، دوست داشتیم تا دیروقت بخوابیم. اما بیدارم میجمعه

بلند شو  خوابی.گفت: زیاد میم. میها بخواببگذار جمعه م،روبه مدرسه می 7هر روز ساعت گفتم . میبردمی

 برویم هیئت.

 

و  حسین)ع(خاصی به امام علاقهبرد. پدرم الحسین میگرفت و با خودش به هیئت انصاردستم را می

کرد، او حسین گریه میهر کس برای امام حسین هستم.نوکر امام ِِگفت نوکرِ ارادتمندان آن حضرت داشت. می

زدند. زنجیر پدرم که رفت. زنجیر و سینه میریخت. به هیئت انصارالحسین از قبل از انقلاب میهم اشک می

های سیاه محرم کرد. لباسرمضان و نوروز فرقی نمی ،مان بود. رجبهمیشه در طاقچه اتاق ،زددر هیئت می

گفتیم؛ این قایل بود. می ماه محرم ، برای محرم سال بعد. ارزش زیادی برایداشتمی شست و نگهرا می

)ع( است که به ما  حسینگفت: نه، این پرچم امامدهی. میلباس، یک تکه پارچه است، تو به آن ارزش می

 بخشد.ارزش و اعتبار می

ای . زن مومنه"زادهماه رخساره مهدی"رحومه گشت به تربیت مادرش مبرمی ،پدرمبودن دیندار و مذهبی 

)پدر  شوهرش نیاید.او دنبالم موقع آمدن از مدرسه ده دقیقه دیر کنم و  ،نشد امآموزیدوران دانشدر  بود.

رود داده بود. پس از فوت شوهرش مادربزرگم می و ندارش را از دست بزرگم( پولدار بوده، منتهی به نوعی دار

 کند تا فرزندانش محتاج کس دیگری نباشند.کارگری می -رو به روی دانشگاه–ه تبریز در کارخانه پشمین

کند. مادر کار و خودش کار می گذارد مادرش برود سررسد دیگر نمیپدرم که به دوازده، سیزده سالگی می

-را می گشت دست و صورت مادرشتمام گذاشته بود. وقتی از سر کار برمی سنگرضا بزرگم در تربیت حاج

 پرداخت. یگرش میدخواند و به کارهای گرفت و نمازش را میبعد وضو می .بوسیدشست و می

 مان راخانه جدید وقتی که جنگ شروع شد ما را به مسافرت نبرد. 1359بخصوص از سال  بعد از انقلاب

دیم. امکانات هم بود که کرمان را گرم میها با بخاری هیزمی و نفتی خانهشوفاژ نصب نکرد. زمستان ،ساختیم

 کنی؟موجود استفاده نمی چرا از امکانات :پرسیدیممی استفاده کند، ولی نکرد.

 جنگ است و کشور نیاز به کمک دارد. :گفتمی
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در ارتش و  .کردخرج میجنگ در راه باقیمانده را  داشته،کرد برپولی که حداقل مایحتاج خانه را تامین می

تعمیر کرده و پول نگرفته است. البته پدرم دنبال جمع را رضا این تعداد ماشین جسپاه مدارکی هست که حا

رضا کار کرده و اند. اگر این مدارک را که حاجداشتهها برای خودشان نگهنهادها و سازمان .کردن مدارک نبود

هم  یک روزش داد.اش نمیآمار کارهایش را به خانواده شود.یک کتاب میبه اندازه پول نگرفته جمع کنی، 

شد. کارهای خیرش فقط به جنگ خلاصه نمی باشد.نکرده یکات سپری نشد. روزی نبود که کار خیربدون ز

ها را که من آنبینم ای را میشصت، هفتادساله روم رانندگانآباد میمان در دیزلگاه که به تعمیرگاهگه

 در شبیه حاج رضاست!گویند؛ این آقا چقمی ،اشاره کردههم شناسم. به نمی

 خب پسرش است. گوید:می -حاج محمد –عمویم 

پیرمردی، وقتی مرا شناخت، گفت؛ روزی ماشینم توی راه خراب شد.  باریکبوسند. میکرده، مرا بغلم 

را  های مورد نیازقطعه، از ابزارفروش که هیچ، خودش تعمیر کرد تعمیرگاه. شکرد و آوردیم مرضا کمکحاج

اش بیاور پس ،هر وقت پول داشتی ات را بردار ببر.ماشین را درست کرد. به من هم گفت: ماشینهم خرید و 

بعد اگر چیزی ته جیبت اضافه ، ات را بچرخانزندگی زن و بچه برو کار کن اولهیچ. اگر هم نداشتی،  بده.

الزحمه خودم. دارم برای حقاش ماند برمیم اگر چیزی تههسر . آخر یمبدهبه ابزارفروش را  ماند، بیاور قرضت

 .که فدای سرتنماند هم 

  

شهید  الله قاضی طباطبایی،ا زمان شهادتش، تبریز سه امام جمعه به خود دید؛ شهید آیتبعد از انقلاب و ت

رابطه تنگاتنگی داشت. اوایل انقلاب شب و  انبا هر سه این بزرگوار الله ملکوتی.الله مدنی و مرحوم آیتآیت

الله مدنی بود و پس از شهادت آن گذشت. بعد از شهادت ایشان، در بیت آیتالله قاضی میبیت آیت روزش در

 الله ملکوتی. مرد الهی در بیت آیت

ایشان نماز  رفتیم نماز جمعه در صف اول و نزدیک بهمی الله مدنی را خیلی دوست داشت. هر موقعآیت

من و پدرم درست پشت سر  -شده در میدان نماز برگزار میک –الله مدنی خواند. در آخرین نماز آیتمی

از سجده بلند شده بودیم یا از رکوع که یک نفر به طرف  . صف اول یا دوم دقیق یادم نیست.8آقا بودیمحاج

 چیز را به همچند لحظه بعد انفجاری همه را بغل کرد. ایشانآقا دوید. دیدم که رفت جلو و از پشت حاج

از ترس بوده  هوش افتاده بودم.نفهمیدم. حدود ده، پانزده دقیقه بی یمن چیزدیگر انفجار  . به محضریخت

های تکه پاره وقتی بیدار شدم، حال و روز خوبی نداشتم. پدرم را دیگر ندیدم. یا چیز دیگر متوجه نشدیم.
                                                           

 به شهادت رسید. ،اقامه کرد و در اثر انفجار نارنجک و به دست منافقی شقی 1360 شهریور 20الله مدنی آخرین نماز خونینش را شهید آیت -8
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آرام و قرار نداشتم.  ساز تر بود.الله مدنی  به سر و رویم پاشیده شدههای خونین آیتگوشت بدن و لباس

حاجی بعد از من  مان برد.جا دید و به خانهمرا آن ،هاایکه یکی از هم محلهکار کنم. تا ایندانستم چینمی

سرودی طوری ناراحت بود که وقتی  زد.کم حرف می. خوردغذا نمی آمد خانه. دو، سه ماهی افسرده شده بود.

 .کردمیرا خاموش آن د،شتلویزیون پخش میاز 

  

رضا ساده زندگی کردن را دوست داشت و از حاج بود. 1360کنم سال تنهایی به حج مشرف شده بود. فکر می

جا هم با از آن آمدند تهران ومی حجاج هاکرد. آن سالپرزرق و برق دوری می هایتشریفات و مهمانی

یادم هست که حاجی گفته بود را اما این  گونه شده بود.اتوبوس به تبریز. یادم نیست شاید فقط آن سال این

 کس پیشوازم نیاید.هیچ

رفتیم. گفتیم اگر نرویم نسبت به پدرمان هم تهران. ما  -پلیس راه تبریز رفتندمیمردم برای پیشواز حجاج 

 قدر مصر باشد. از اقوامکردیم روی گفته خودش که به پیشواز من نیایید، اینشود. فکر نمیاحترامی میبی

ما هم منتظرش بودیم. اما هر چه  رسیدند واز راه می یکی های حامل حجاج یکیهم آمده بودند. اتوبوس

وجود  با آید.الله میءشاشاید با کاروان امروز نیامده، فردا پس فردا ان ؛منتظر ماندیم، خبری نشد. گفتند

طور آمدی که ما نه. پرسیدیم: چهرضا قبل از ما رسیده بود خاهایی که داشتیم، برگشتیم. حاجنگرانی

 نشد، برگشتیم. شماراه خیلی منتظر ماندیم، وقتی دیدیم خبری از پلیس مت؟یندید

شان نیامده هایگفت: من شما را از داخل اتوبوس دیدم. پیاده نشدم. دوستانی در اتوبوس داشتیم که خانواده

اده نشده، خودم را به شما هم نشان ندادم. پیش از شوند. به این خاطر از اتوبوس پیبودند. دیدم ناراحت می

 نیایید.  رفتن هم گفته بودم که استقبالم

  

دست  ،گذاشتکرد؛ ولی به پولی که برادرش برای خرجی خانه کنار میاز جیب خودش به فقرا کمک می 

ار بود داماد و شریک هم شاگرد ارشد مغازه بود و هم قر ،بخشید. از طرفیمی رازد. پول ناهارش را به فقنمی

رفت خیابان حافظ یا که غرورش را مقابل بقیه شاگردان حفظ کند، موقع ناهار میبرای این .ارباب باشد

گفت؛ رفتم ناهار. که دروغ نگوید، می؛ رفته بودم ناهار. برای اینگفتگشت. میزد و برمیمارالان را دور می

 م.اهناهار خورد ،گفت کهنمی

ادعایی نداشت که  کرد.ها یاد گرفته بود و عمل میدین را از منبری رت تشخیص داشت.حاجی خودش قد

 های شریف آقای علی بقایی بود.یکی از انسان انقلاب شده و من در کمیته هستم و باید چنین و چنان کنم.
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 هم رفته بود.زمان شاه زندان  گرفت.اش را بسته و رئیس کمیته شده بود و از کمیته دیناری نمیمغازه

زمان با علی بقایی دوست آن تعهد گرفته بودند.از او دو بار  ولی تعقیب شده بود. ،رضا نرفته بود زندانحاج

رفت. با هم رفتیم بعد از کار به کمیته مرکزی میکه یادم هست روزهای تعطیل که به کارگاه میتا جایی بود.

 رفتمیخورد و شام را می گرفت.می "اسم شب"زمین  کردند. برای واحد احتیاط مسجد شریفمشورت می

 زد بیرون. خواند و باز از خانه میگشت. صبح نمازش را میمیدیدیم که کی برنمی هامسجد. شب

های نو را آورد اعم از لباس و اسباب بازی و... اما لباسها را میرفت برای ما انواع سوغاتیهر جا می

ها نباید قلب آن اش لباس تازه بخرد.بچه برایگفت؛ شاید کسی ندارد که یم. میپوشببه مدرسه گذاشت نمی

 را بشکنید.

 د.نموو به افراد نیازمند کمک میکرد جو میو، پرسخواندم و بقیه مدارسای که من درس میدر مدرسه

کیف و  ،ها لباسی بچهر بازار، برارفت سراغ افراد خیّمی گرفت. بعدهای نیازمند مدرسه را میاسامی بچه

 کرد.تهیه می کفش

برد. خودش آذوقه می شانکه هر ماه برای های نیازمندی بودندقدم بود. خانوادهدر کارهای خیر پیش 

روزی یونس نیامده داد. ها میتحویل خانوادهوسایل را برد نشست توی ماشین، پسر عمویم یونس هم میمی

ای را نشان داد و گفت: وسایل را ببر بده به آن خانه و زود لاب نشده بود. خانهبود. مرا با خودش برد. هنوز انق

 برگرد.

  

را های سنگین بود. علاوه بر این نمایندگی شرکت خودروسازان ایران در تبریز رضا تعمیرکار ماشینحاج

ثوق بودن شناخت. به خاطر مورد وهم حاجی را می وقت کردند. وزیر صنایعداشت که فیات تولید می

دادند به ارز اش نمایندگی فیات را داده بودند. دفتر و دستکی برای خودش داشت. هر چه میبه رضا،حاج

بعد عمق بخشید. اندکی  هادر ستاد پشتیبانی جبهه هایشبه فعالیت جنگ حاجیبا شروع  دولتی بود.

بگویند چرا نمایندگی را  ،ترسیدندمیصنایع  کرد. از وزارتمیشرکت قبول نرا نیز پس داد. نمایندگی فیات 

دهند که به وزیر اطلاع می دانستند حاجی از نظر اجتماعی فرد قدرتمندی است.اید. میرضا گرفتهاز حاج

کند که دهد. وزیر با پدرم تلفنی صحبت میبنمایندگی را پس  خواهدمی نماینده مورد وثوق شما در تبریز

 کی را پیدا کنیم؟  بهتر از تو .چنین قصدی داردچرا 

ها هستم. ممکن است کارهای شرکت من سرگرم جنگ و مسایل پشتیبانی جبهه: در جواب وزیر گفته بود

 خواهم.مرا از جنگ غافل کند. نمی
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اول متولد پانزده سالم بود.  کلاس دوم راهنمایی بودم که ترک تحصیل کرده و رفتم جبهه. 1364سال 

خواهم بروم گفتم اجازه می کرد، نه موافقت. توقع رفتنم به جبهه، نه مخالفم پدر تبریز. 1351فروردین 

های مادرم مواجه اما همیشه با اعتراض رفتم. ،چیزی نگفت. من سکوتش را نشانه رضایتش تعبیر کرده جبهه.

 یل گذراندم.را در پادگان شهید پیری اردباعزام به جبهه ام به جبهه برود. آموزش بود که چرا اجازه دادی بچه

یادم مانده است. یک ماهی که در اردبیل آموزش اعزام به جبهه  "بابازادهجلیل "از مربیان پادگان آقای 

نفر زخمی شدیم. آقای بابازاده دستش قطع و غلامرضا سعیدی، دیدم در اثر انفجار دینامیت چند می

هایم را بست. ما را بردند ره کرد و زخممان جانباز شد. وقتی زخمی شدم، غلامرضا لباسش را پاایدورههم

بیمارستان اردبیل. خبر به تبریز رسیده بود. پدرم با دو، سه جعبه میوه آمد دیدن من. برای همه پادگان میوه 

 همه میوه خریدی؟این یگفتم: برای چ خریده بود.

اند. جوان هستند و فردا ردهمیوه نخو ،شودمی یاند و یک ماهشان دور افتادههایها از خانوادهگفت: بچه

 فردا به جبهه خواهند رفت. پس

آقا در ستاد پشتیبانی جنگ آمدیم حاجدر لشکر عاشورا بودیم. به مرخصی که می 1365سال  بعد از آموزش،

به  ه،را جمع کرد های مردمی اعم از نقدی و غیرنقدیشرقی مشغول فعالیت بود. کمکآذربایجان استان

جنب مدرسه بدر. یکی هم در  ،ستاد پشتیبانی جنگ یکی پشت خیابان حافظ بود تقریباًستاد. فرمیها جبهه

-حسن حسینساز، حاجاصناف جمع شده بودند. مثل مرحوم ستارزاده دنداناز حدود ده نفر خیابان دارایی. 

بندی شده بود، دم سهمیهپور، یوسف امیر ناصری و... بعد از انقلاب که بعضی از مایحتاج مرنادر علینژاد، حاج

 شد.ور نمیآنو ور ینریالی ا ،شانحتی سهم دوستانکردند. این افراد بر انجام اصولی کار نظارت می

  

کشور به خاطر جنگ مشکلات زیادی  .بود آقا در کارهای فنی خبرهخودمان تعمیرگاه خودرو داشتیم و حاج

احتیاج به تعمیر  ،زیادی در جنگ آسیب دیده و ادواتها تانک، خودروها اعم از فنی و تجهیزاتی داشت.

آقا دوستی داشت به نام حاج اندازی کرد.را راهایی هکارخانه و کارگاه ،. سپاه در بحث تولید خمپارهندداشت

گران شناخته شده ایران صنعتو از تراشکاران  نیز "وردیحق"بود. پدرش  که از ارامنه تبریز "آوادیس"

گر ماهر در تعمیر خودروهای آسیب دیده جنگ، کمک و مشاوره از او در کسوت یک صنعت رفت.میبشمار 

، پشت یگفت: شما به قدری انسان درستکاری هستی که اگر مسلمان بوداش میگرفت. به دوست ارمنیمی

  خواندم.سرت نماز می
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دیدیم. مرخصی شهری همدیگر را میآورد جبهه و های مردمی را میبودم، تقریباً ماه به ماه کمککه جبهه 

ها. رفتیم یکی از غذاخوریرفتیم. وقت ناهار میبه دزفول می "سبزقبا"زاده برای زیارت امامبا هم گرفته 

پول هم به من  .ردکمهمان می دوستانم را که با من بودند غذا بخوری. همه ییگفت؛ حق نداری تنهامی

 حسن گاودار اگر بادانستند دوستان رزمنده هم میشان کنم. بیرون، مهمانروم ها میداد تا هرموقع با بچهمی

 .پنج نفرشدیم میهفته بعد  ،د چلوکباب خواهند خورد. این هفته که سه نفر بودیمنروباکبری به شهر 

  خواهند خورد.چلوکباب  ، حتماًبیاینداگر با من دانستند می

  

جوان که الان شده کانون  یرفتم محله قبلی. درست جلوی خانه آمده بودم مرخصی. زمستان بود و هوا سرد.

بودیم که فقیری آمد. کفش  در خیابان حافظ ایستادهمقابل سوپرمارکت اکبری جا بود. حاجی هم آن بسیج.

 ه،هایش را که تازه خریده بود در آورددرست و حسابی به پا نداشت. پدرم پولی به او داد. علاوه بر پول، کفش

دادی، خودش پول می :را هم خودش پوشید. گفتم آن فردفقیر کرد. دمپایی همان ست خودش پای با د

 خرید. می

هم در زمستان دمپایی بپوشم آمد کفش بخرد. بگذار منگفت: پول هم دادم ولی کفش واجب بود. دلش نمی

نویسید سیاسی نیست، پوشند، حس کنم. درست است کتابی که میرنج کسانی را که دمپایی می تا درد و

ماند و وضعیت کنونی کشور را که از شهیدان اگر پدر می تان بنویسید.کنم این را در کتابولی خواهش می

مداری بود ولی حتم بدانید، انسان اخلاقکرد چون خودکشی نمیکرد. دید دق میایم، میفاصله گرفته

 شد!مرگ میدق

دانست. با زدواج کرده بود و مادر ناتنی داشت. حاجی هم این را میپدرش ا ،فوت کرده 9"محمد عباسی"مادر 

روز محمد به من گفت: از ها یک در همین مرخصیکرد. خیلی به او محبت می ،آمدیمهم که به مرخصی می

 خری؟ یکی برایم می ،ساعتت خوشم آمده

                                                           
 با هم در جبهه بودیم. - 9
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هم پسر عت را بدهم محمد. منسا ؛ساعتم کاسیو از نوع قدیمی و کامپیوتری بود. پدرم با نگاهش گفت که

 دادم به محمد.  ،همان پدر بودم. ساعت را از دستم باز کرده

 ساعت دستش بود. انهم شمحمد موقع شهادت

  

که جبهه  حسین)ع(.سپس رفتم گردان امام جمشید نظمی.به فرماندهی  سیدالشهدا)ع( بودم در گردانابتدا 

مردمی آورده  هایپور از طرف ستاد پشتیبانی جنگ کمکینادر علرضا به اتفاق دوستش حاجبودم، حاج

سیم زدند که پدر یکی از رزمندگان شما به این نام بی نمابودیم. به گروهانجبهه فاو توی خط هم ما  بودند.

بایستی از سه راه شهادت عبور  راه افتادم.پیاده  .او را بفرستید عقبخواهد پسرش را ببیند. می آمده،و نشان 

لشکر عاشورا در آن قسمت شهدای  زد.میجا را آندید داشت و کردم. دشمن نسبت به سه راه شهادت می

چادر فرماندهی رفتم جا کار سهل و آسانی نبود. راه طولانی بود. عبور از آن رزیادی داده بود. به این خاط

خواستم درم دست دادم. میعلاوه بر حاجی چهار، پنج نفر هم توی سنگر بودند. اول از همه با پ گردان.

نادر دست دادم، با اشاره پدرم با حاج نادر  نه. برگشتم با حاج با چشمش اشاره کرد؛که کنم هم روبوسی 

پاکیزگی به که دو، سه ماه بود همدیگر را ندیده بودیم. حالی اما حاج رضا مرا نبوسید، در روبوسی کردم.

را هایش کفش پوشید.لباس سفید میکرد. فراموش نمی را. غسل جمعه داداهمیت میظاهری و باطنی 

م. پوشیدیدقت فراوان داشت. باید متین میهم . به پوشش ما بود دهکشیشلوارش اتو زد. میهمیشه واکس 

 ،کمی خودمانی شده، ام نبودم. در جبهه که پدر پیشیدارم موهای سرمان را بیش از حد بلند نگهیحق نداشت

 ه بود. موهای سرم بلند شد

و از این فکرهای کودکانه. رفت  هنم باعث این کار شدگفتم شاید بوی عرق ت شکست. قلبمروبوسی که نکرد، 

 پانزده دقیقه همدیگر را دیدیم و خداحافظی کردیم.  حدود .و برگشتم دو ساعت شد

با من  جبههز توی روروزها سپری شد و برگشتم تبریز. هنوز از رفتار پدرم ناراحت بودم. پرسیدم: چرا آن

 روبوسی نکردی؟ دو، سه ماه بود همدیگر را ندیده بودیم.

ها هم آن .تها بغلت کنم و ببوسمآن توانستم پیشمین ند.جا غیر از تو دو، سه رزمنده دیگر هم بودگفت: آن

 اب کنم.را خر شانروحیه خواستم. نمیرندپدر و مادر دا
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های تواند باید برود جبهه. بعد از فرمان امام کاروانمی ند؛ هرکسامام فرمود 5 قبل از عملیات کربلای

رضا هم با این کاروان و در ها گسیل شدند. حاجاز سراسر کشور به سوی جبهه ")ص( اللهمحمد رسول"

مرخصی  در همینکسوت رزمنده رفت. به ما ده روز مرخصی داده بودند. دو، سه روز بود که آمده بودم تبریز. 

. دهی برود جبههکه اجازه می خواهی حسن شهید شودرضا، می، مادرم گفت: حاجام بودرین مرخصیکه آخ

 !؟چرا حسن خودت برو شهید شو،

 من بروم. ،تو بمان :گفت خودش رفت. کرد و تبا رفتنم مخالف

و پنج  سهکه ها را کاروان اعزامی جمع شده بودند تربیت معلم در خیابان قطران. والده و مادربزرگم  بچه 

 ،ها را بیاورمبچه فتم: صبر کنیدمانع از رفتنش شوند. گتا فرستند از پای حاجی بگیرند ساله بودند، می

 خداحافظی کنید. 

 م کنند. فترسم سست شده، منصرها در آخرین لحظات مانع رفتنم شوند. میگفت: نه، شاید بچه

 هاگفت. به دخترمی "شیرین زبانم"اش رضا به. حاجکردخواهرم را خیلی دوست داشت. او شیرین زبانی می

کنید. و نوازش  های اسلامی هست که دختر بچه را بیشتر نازگفت؛ در روایتداد. میالعاده ارزش میفوق

 .5 و قبل از عملیات کربلایدر همین روز بود داد. آخرین دیدارمان بیش از اندازه به خواهرمان ارزش می

  

جا پرسد: تو اینمیبینند. پس از احوالپرسی آقا را میحاجرفته بود،  هاکه برای دیدار از جبهه الله ملکوتیآیت 

 کنی؟چه کار می

 ام را ادا کنم.ام وظیفهگوید: آمدهمی

های کمک ی خدمت کنی.توانجا بهتر میگوید: پشت جبهه هم به شما نیاز هست. آنالله ملکوتی میآیت

در شرایط کنونی مملکت به افرادی مثل تو  کنی.هم به جنگ کمک در کارهای فنی  ،کردها جمع مردمی ر

 دست گرفتن تو نیست.با این سن و سال موقع اسلحه به برگرد تبریز. .احتیاج دارد

گونه نحوه شهادت حاجی را این ولی از این و آن نبوده کنارشاز نیروهای تبریزی کسی موقع شهادتش 

خواهد او را از صحنه رود. میش میبالای سرشود. زخمی می شکمکزن بوده، جیآرپی رضا کهحاجشنیدیم. 

-سه تانک عراقی را شکار میدو، شود . بلند میشدندداشتند، نزدیک میهای دشمن جنگ نجات دهد. تانک

 رسد.کند و خودش هم به شهادت می
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 ییتنهابه  را که آوردندام. جنازه بعد والده و شنیده بودآوردن پیکرش را محمد خبر حاج ،اولین نفر عمویم

خواهرم را با خود به خودم اجازه ندادم والده یا  .. اما جنگ دیده بودمسن و سال بودم. کمی شهیدخانه رفتم

. طرف چپ جنازه چندان واضح نبود. شاید قسمت ام نشودیناراحتشاهد  تاکه عمویم مرا نبرد ببرم. همچنان

 مند بود.)ع( خیلی علاقه که به حضرت ابوالفضلبدهد. چوندر راه اسلام دستش را  بود کهچنین این

یکی از  ،مراسمش یادم هست. در مراسم تشییع کردیم. قطعه ...در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز دفنش 

قدری به دند اماکه ناتنی بوبا این تر از پدرم بود.فوت شد. بزرگ آقا از شدت فشار روحیعموهایم به نام رحیم

 او را در قبرستان مارالان دفن کردند.  ع سکته کرد.یبا همدیگر رابطه عاطفی داشتند که در همان مراسم تشی

تبریز، روز مراسم در مسجد  رضا آمده بودمداح اهل بیت )ع( که پس از شهادت حاج "اصغر زنجانیحاج"

روضه ها شکر عاشورا بودم. هر روز در یکی از گردانمهمان رزمندگان ل 5 کربلای گفت. عملیاتاحمد میحاج

رضا خیلی منقلب شد و یک دل سیر گریه کرد. حال حاجکردم که داشتم مداحی میبار خواندم. یکمی

سنگر کسی نیست. بیا برویم تو روضه بخوان توی حاجی،  روز آمد سراغم. گفت:مراسم تمام شد. فردای آن

 هم گریه کنم.من

 گریه کردی.خوب رضا، شب که زیاد خواندم، تو هم حاج گفتم:

گریه بتوانم یک دل سیر  تابخوان برای من شوم. تنها حسین سیر نمیاصغر، من از گریه برای امامگفت: حاج

-طور که دلم میتوانم آنها نمیپیش بچه )ع( را پیدا نکنم. حسینکنم. شاید دیگر فرصت گریه برای امام

 ترم.باشیم، راحتودمان خخواهد گریه کنم. 

 من خواندم و او گریه کرد.گفت: می

من شهید  سوزد که شهادت قسمت من بود؛ اما نصیب پدرم شد. او رفت کهدلم همیشه به حال خودم می

 نشوم!

  

رضا . حاجتاثیر گذاشتهای ما، بیشتر از فرزندان خودش بچه رویرضا گوید؛ شهادت حاجزن عمویم می

مان ساکن که در خانه قدیمیگذاشت. زمانیشان فرقی نمیداد. بیناهمیت می هاآنبه ش ایهبیشتر از بچه

های عمویم ما هم طبقه بالا. هر طبقه دو اتاق داشت. بچه .نشستندخانواده عمویم میما بودیم، طبقه پایین 

 "داداش" ،عد از سی سالب نپسرعمو و دخترعموها به م ،گفتند. به طبع آنمی "آقاجان"محمد، به پدرم حاج

 گویند.می
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کرد به با چند نفر از جانبازان بنام تبریز که الان اکثرشان در قید حیات نیستند، ارتباط داشت و سعی می

شان بود. دقیقاً مثل اهل و عیال خودش حالشان بایستد. از هر نظر کمکشان رسیدگی کند و پشتکارهای

گفت؛ کسی که دست و ظ آبروی جانبازان، حفظ آبروی خودمان است. میرسید. عقیده داشت حفها میبه آن

شان مجوز وام پا و اعضای بدنش را در راه ما تقدیم کرده، نباید در وضعیت نامناسبی زندگی کند. برای

 جور کارها.شد و از اینشان میگرفت و خودش هم ضامنمی

  

ای در بازار تجارت، پدرم الان فعال هستند و وزنه توانم به جرات بگویم حامی بسیاری از صنایعی کهمی

های خلاق و بااستعداد حمایت شود و در پیشبرد اهداف انقلاب از رضا بود. عقیده داشت باید از ذهنحاج

باید زکاتش را پس بدهد. در همین  ،ها سود برد. معتقد بود کسی که از امکانات این مملکت استفاده کردهآن

کرد، خودش هم ها امکاناتی چون مجوز وام فراهم میکردهاز صنعتگران و تحصیل راستا برای خیلی

هایی که هایش زیاد هستند. کارخانهخرید تا روی آن کار کنند. نمونهشد یا دستگاهی را میشان میضامن

رضا جهای حاسازی تبریز بودند و در جریان انقلاب با حمایتاش از مهندسان به نام ماشینهیت مدیره

 هاهای زیادی با کار در این کارخانهتوانستند دم و دستگاهی برای خودشان دست و پا کنند و الان خانواده

اند. بسیاری از این واحدهای صنعتی در حال حاضر تفکیک و تبدیل به چند شان شدههایآور زن و بچهنان

 شوند. کشور محسوب میای برای صنعت استان و اند و هر کدام وزنهکارخانه بزرگ شده
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 یادگار دوست

 به روایت جواد کارگر نجفی 

 

مان از این طریق با همدیگر آشنا هایرضا. خانوادهخاله حاجهمسایه ما بود و شوهر  "والحسن خاناب" دکتر

 رضا که پیش پدرم مشغول کار شد، همدیگر را بهتر شناختیم و شدیم دوست.شده بودند. بعد هم خود حاج

در تبریز متولد شدم. سه برادر و هفت خواهر بودیم که دو تا از برادر و خواهرانم در قید حیاتند.  1329 سال

بود و برایم حکم برادر زیاد من سنش از رضا به کارگاه مکانیکی پدرم آمد. او پنج، شش سال داشتم که حاج

مدرسه شمس واقع در خیابان تربیت  کار کردیم. تا ششم ابتدایی در تر را داشت. حدود سی سال با همبزرگ

محله بیلانکوه قرار داشت. الان هم آن جاست. ششم ابتدایی بودم که  ،مان هم در آبرساندرس خواندم. خانه

های بنز ای به درس نداشتم. بیشتر ماشینرضا همکار شدم. علاقهبا حاج شروع کردم و کار را در مغازه پدرم

کارش وارد بود. با گذشت روزها احساس کردم علاقه چندانی به مکانیکی  به خیلیرضا حاجکردیم. تعمیر می

ای به ندارم. رانندگی را دوست داشتم. رفتم راننده خودروهای سنگین شدم. رفتن من از مکانیکی لطمه

م جا مشغول بودمان نزد و همیشه با هم بودیم. دو تا کارگاه داشتیم؛ یکی در خیابان منجم که من آندوستی

آباد برای در دیزل انقلاب از پدرم جدا شد و کرد. حوالیجا کار میرضا آنحاج ،آباد کهو یکی هم دیزل

 خودش کار و کاسبی راه انداخت.

وقت کرد. همه کس پدرم بود. او هم رفتار خیلی خوبی با پدرم داشت. هیچرضا خیلی تعریف میپدرم از حاج

در هایش را کرد تا پدرم از مغازه خارج شود بعد لباسد. صبر میکرهایش را عوض نمیپیش پدرم لباس

کرد. مراعات حال پدرم را میش. شاید هم غرور بگیرد ،ترسیدکرد. شاید میزیاد به آیینه نگاه نمی آورد.می

سعی داشت در کارهایش  .جا مشغول کار شدباز کرد و آنبرای خودش  یکارگاه ،آبادبعد هم که رفت دیزل

مرد فعالی بود. روی همین فعالیتش به اتحادیه تعمیرکاران  کس صورت نگیرد.و ناعدالتی در حق هیچ ظلم

جواد در اتحادیه خلیل استوار و حاجکاره اتحادیه شد. به اتفاق حاجراه پیدا کرد. مدتی هم رئیس و همه

 کردند.فعالیت می
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اد. فکر کنم حدود ده سال قبل از انقلاب ازدواج کرد. پس از چند سال کار در مغازه پدرم، خواهرم را به او د

ای داشتیم به نام موقع حدود ده، پانزده سال بیشتر نداشتم. همسایهام. آنساله شصتمن کوچک بودم. الان 

که آهنگر بود. فوت شده. با پدرم دوست صمیمی بود. او واسطه این کار خیر شد. گفت:  "حاج میرقدیر"

 ری قبول کن. جوان خوب و سر به راهی است.آقارضا را برای پس

 گفت: از مال دنیا چیزی ندارد.رضا بود. میمکانیک بود. او مخالف ازدواج خواهرم با حاج ،عمویی داشتم که

دهم. مراسم خواستگاری بسیار گفت: فقط به خاطر پاک بودنش دخترم را به او میاما پدرم موافق بود. می

کنم. مادرش با ما رفت و او را پسر خودم انتخاب می ؛کس نبود. پدرم گفتم ما هیچساده برگزار شد. از اقوا

 آمد.آمد داشت. قبل از عروسی هم به خانه ما می

... اما هر چی داشت در راه اسلام خرج  چیز برای خودش فراهم کرد؛ مغازه، خانه ورضا بعدها همهحاج

 کرد.می

ای بود. در اقوام کسی مثل او را نداشتیم. خواهرم که رفت خانه رضا هم زن پاکدامن و مومنهمادر حاج

 کرد. شدت از او مواظبت میرضا بهحاج

)نصرالله( نوشاد که پس از  خلیلاو هم با حاج .ای داشتمرضا رابطه دوستانهمیان شوهر خواهرانم با حاج

 رضا داماد خانواده ما شد.حاج

  

 

گازوئیلی داشتیم.  180راندم. یک بنز ضا رفتیم قم. ماشین را هم من میربه اتفاق پدرم و حاج 1342سال  

حیاط کوچکی ام خوب بود. قرار بود دو روز در قم بمانیم. ولی رانندگی آید گواهینامه هم نداشتم؛یادم می

گریه خواند و بقیه جا مراسمی برپا بود. یکی به عربی میی حرم شده است. آنالان ضمیمه پشت حرم بود که

زبان عربی را کم وبیش متوجه با قرآن،  اشبه خاطر آشنایی رضا تا ششم خوانده بود ولیکردند. حاجمی

 اند.کرده شمجتهدی هست به نام آقای خمینی که انگار دستگیر :شد. به پدرم گفتمی

هوشیار در قم  گفتیم. پسر همینمی "لافارس مُ"کرد. بهش زندگی می "هوشیار"نام یی بهلاما مُ یمحله

گفت: بگذار این هوشیار را پیدا کنیم و ماجرا را از او  فرستاد،برایش پول می گاهیکه گهطلبه بود. پدرم 

 بپرسیم، ببینیم قضیه از چه قرار است؟!
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که آقای رضا گفت: مثل اینترسید در این مورد با ما صحبت کند. حاججو کرده، پیدایش کردیم. میوپرس

 اند، درسته؟تگیر کردهخمینی را دس

 اند.ای و یواشکی گفت: بلی. حقیقت دارد. آقای خمینی را دستگیر کردههوشیار ما را کشید گوشه

کردند. برگشتیم همان حیاطی که مراسم بود. نوحه گفتند. آقای خمینی خطاب میخمینی نمیموقع امامآن

ه، یازده و نیم شب بود که مامورها ریختند. افسر کرد. حوالی ساعت یازدرضا هم گریه میخواندند و حاجمی

 ام؟زنید، مگر چیکار کردهرضا زد. حاجی گفت: چرا مرا میای به حاجهیکلی نزدیک ما آمد و ضربهدرشت 

 کنید؟جا چیکار میمامور جواب داد: این

 آمدیم زیارت. -

 جا؟!این -

شاره کرد تا ما از معرکه خارج شویم. او هم ترک مامور دیگری که آن نزدیکی بود وقتی دید ترک هستیم، ا

کرد، که بود. در این شب صحبت میدانم ملایی که آنبود، انگار. چند طلبه را بازداشت کردند. الان هم نمی

رضا گیری است. حاجحادثه بود که فهمیدم مجتهدی به نام آقای خمینی وجود دارد و قیامی در حال شکل

در زد تا عکسی از امام را پیدا کند. موفق هم شد. یک کتابفروشی، در و آننروز خیلی ایفردای آن

مصطفی را از آن بخرد. دو تومان گرفت و  آقاحاجفرزندش های حرم بود که توانست تصویر امام و نزدیکی

شان ریز و کپیرا را آورد تبرضا آنموقع دو تومان پول زیادی بود. حاجها را یواشکی به ما تحویل داد. آنعکس

دانم چقدر ها مثل الان دستگاه کپی و امکانات وجود نداشت. نمیزمانرا میان دوست و آشنا پخش کرد. آن

ها تکثیر کند. البته کپی نبود. داده بود به یک عکاسی در خیابان فردوسی، جنب کافه باستان تا از روی آن

 اول از رویش عکس گرفته، بعد تکثیر کرده بودند.

 

  

 

رضا رفته بودند مشهد. وقتی رضا نامزد بودند. برادر کوچکم که حدود سیزده سال داشت با حاجخواهرم و حاج

)شریعتی فعلی(. عکس و آزمایش  ها در خیابان شهناز، مریض شده بود. بردیم بیمارستان آمریکاییندبرگشت
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ه ماندنش خیلی کم است. ببرید شدت عفونت کرده و امکان زندهایش بهگرفتند. پزشک معالج گفت: روده

 کنیم. اشبستری ،نیستی تان. نیازخانه

گذاشتیم روی سینه برادرم خریدم. یخ را میرفتم یخ میرضا بیشتر. با دوچرخه میحاج .همگی ناراحت بودیم

ا به اش راگر پسرم سلامتی رضا کرد و گفت:رو به حاج کنانبلکه چند روزی بیشتر زنده بماند. مادرم گریه

 دهم!از این به بعد هیئت را خانه خودم راه نمی دست نیاورد،

کرد. گفت: نازک بود. گریه میپدرم خیلی دل چلوپز. عد از ظهر رفتیم غذاخوری حاج میرحسینب سهحدود 

 اند.حاجی، دکترها پسرم را جواب کرده

)ع( نگیرید پرچم سیاه را  حسینامت عزاداری امه اگر شفای پسرم را از هیئرضا گفت: مادرش به من گفتحاج

 . دکنجمع می اشهیئت را از خانههای و سماور و استکان دداراز درِ این خانه بر می

کدام لب به سماور هیئت خانه ما بود. غذای حاج میرحسین تمام شده بود. برای ناهار کباب خالی آورد. هیچ

ها خبر بده، هیئت را صبح رضا گفت: به بچهبه حاج حاج میرحسینزمان هم تلفن که نبود. غذا نزدیم. آن

 کنیم. چهارشنبه خانه حاج خیرالله برگزار می

شد، زودتر از ت برگزار میای که هیئخانهدر هر مان در خیابان آبرسان، کوچه حمام بود. حاج میرحسین خانه

رضا آمد. کرد که حاججارو می جلوی خانه ما را هم آب وداشت کرد. می تمیزرفت، جلوی خانه را همه می

 گفت: بده من جارو کنم. 

 ام این کار را خودم انجام دهم. نداد. گفت: نیت کرده

ها که آمدند مراسم با دعای توسل شروع شد. بعد عزاداری کردیم و آخر سر هم صبحانه دادیم. خواننوحه

مد داخل اتاق پیش بقیه نشست؛ انگار از آ .خوردند که برادرم از رختخواب بلند شداعضای هیئت صبحانه می

هایش را پاره کردند. صدای گریه و اول مریض نبوده. اهالی هیئت وقتی متوجه شدند، شفا پیدا کرده، لباس

 رضا، پدر و مادرم شفای برادرم را از اباعبداللهروز حاجگریست. آنرضا هم مثل بقیه میزاری بلند شد. حاج

مان ذبحش کرد. گوشت گوسفند بزرگی خرید و جلوی خانه 10"هایکه دکان"ت از رضا رف)ع( گرفتند. حاج

م زنده ه شب باز هم هیئت در خانه ما عزاداری کرد. برادرم هنوزناهار و شام احسان دادیم. آن برایقربانی را 

 است.

                                                           
 ت قئیمی تبریزاز محلا - 10
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داریم.  پزشک حاذقی ید ما خودمانها بگوبه آنها تا بیمارستان آمریکایی بردرضا روز شنبه برادرم را حاج

 جا نیست.، پزشک اینشبروید یکشنبه بیاورید :گفتند بکنید یا نه؟!شما جوابش  ،مهم نیست

عصبانیت به دکتری که برادرم را جواب کرده بود، گفت:  رضا بارفتیم. حاج فردایش دوبارهبرگشتیم خانه و 

 شناسی؟ ببین این نوجوان را می

 شناسم.دکتر گفت: نمی

 ماند.ت: همان پسری است که چهارشنبه جوابش کردی، گفتی زنده نمیحاجی گف

دوازده، سیزده ساله  روسی هم بود. او برادرم را شناخت. گفت: همان پسر ن یک زنمیان کارکنان بیمارستا

 ماند.زنده نمی ؛است که گفتیم

 اقی نیفتاده است.هیچ اتف هایش سالم است. انگاردوباره عکس و آزمایش گرفتند. دکتر گفت: روده

 مانده بودند.هاج و واج دکتر و همکارانش 

  

که برگردم تلفنی به ورق آهن. قبل از اینهم در اصفهان بودم. تریلی داشتم. بار ماشین  1356 حوالی تابستان

-میکم شنیده های انقلاب کمجا نبود. زمزمهزمان مثل الان تلفن همهآن .دننباش منگران تاخانواده خبر دادم 

-دهم. یک امانتی به تو میمیکه روی قم به آدرسی رضا با من حرف زد و گفت: میکردم حاجکه شد. تلفن 

 من. آوری برایمیرا آن دهند،

رفتم آدرس را پیدا کردم و در را زدم. سید پیری در را باز  نفهمیدم جریان چی هست. بعد آدرس را گفت.

 بگیرم و ببرم تبریز. کرد. گفتم: قرار است امانتی را از شما

 پرسید: تو را چه کسی فرستاده؟

 رضا گاودار اکبری.گفتم: حاج

 پرسید: چه نسبتی با او دارید؟

 شوهر خواهرم است. گفتم:
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داد. من هم امانتداری کردم. تبریز که بوی گلاب میبسته ای به من داد و گفت که بازش نکنم. سید بسته

در آن ایام  بیا بسته را تحویل بگیر. خواهم بروم جلفا.: من تبریزم و میرضا زنگ زده و گفتمرسیدم به حاج

-می پرسید: بستهبسته را از من گرفتند. موقع تحویل  ه،آقا مینا آمدبا حاجما در خیابان منجم بود.  یمغازه

 دانی توی این بسته چی هست؟

 گفتم: نه. 

اگر  کردی.شاید قبول نمیخواهی بیاوری چیست، یای که ممحتوای بستهگفتم می گفت: اعلامیه است. اگر

 برسد.دست آقای قاضی  ،ها بایدکردند. این اعلامیهاعدامت می شایدشد، ها توی ماشینت پیدا میاین

  

الله قاضی، حاج الله مدنی، شهید آیتگذاشت. مرحوم خلخالی، شهید آیتبه روحانیت خیلی احترام می

اش آقا اسنقی که الان در تهران هستند از روحانیون مورد علاقهبنابی و حاج میرزا جواد ،میرزاعبدالحمید

خمینی بود. میرزا عبدالحمید بنابی مدتی را که منزلش در حال مخلص امامو ها مرید بودند. بالاتر از همه این

نشده بود رضا سکونت داشت. حاجی هنوز در خانه جدیدش ساکن ساخت و ساز بود، در طبقه دوم خانه حاج

شان همهداد. با میرزا جواد بنابی همسایه دیوار به دیوار بود. قرار آقا بنابی حاجطبقه دومش را در اختیار که 

 را خیلی دوست داشت.

 یاحمد در چهارراه منصور در حال ساخت بود. روزی گفت: مقدارمسجد حاج و پرجنب و جوش.بود فعال 

تومان که در زمان خودش پول  هم هشتاد هزار خواهد. مندش میبرایم پول جور کن. فکر کردم برای خو

 دادم. گفت: پنجاه هزار تومان کافی است. به او زیادی بود

م، پس اهدادات بهکه را  خواهی پولینمیاش گفتم: روزی به سی هزار تومانش را برگرداند. مدتی گذشت.

 دهی؟ب

 گفتم برای چیاحمد بود. اگر میساخت مسجد حاجخواستم. برای کمک به را برای خودم نمیآنگفت: 

 دادی!نمیپول را همه خواهم، شاید آنمی

  

حاجی از اول انقلابی بود. دوران انقلاب در تبریز باهم بودیم. ایشان جان و مالش را در این راه گذاشته بود. 

ت ستاد پشتیبانی جنگ. خواست کاری برای دفاع از کشورش انجام دهد. به این خاطر رفموقع جنگ هم می

کردند. رضا بودند در این ستاد فعالیت میاصناف متعهد و انقلابی تبریز که بیشترشان دوستان حاج
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ای علاقه گرفت. اصلاًکرد. پولی از این بابت نمیفرستاد، تعمیر میهایی را که ستاد پشتیبانی جنگ میماشین

یس، آن دنیا پولش را گفت: فاکتورش را بنومیرشان کنم. میفرستاد که تعبه مادیات نداشت. برای من هم می

 خواهی گرفت!

 خواهم بروم جبهه.می :که روزی گفتتا این .پشت جبهه دوام نیاورداو 

 هایت کوچکند.پشت جبهه بیشتر به تو نیاز است تا خط مقدم. بچه :گفتم

و سپس مصطفی  بعد دخترش ،سن بودشان حقبول نکرد. دخترش را بیشتر از بقیه دوست داشت. فرزند اول

 بازاری است. ،دخترش ازدواج کرده، شوهرش صادقو مرتضی. 

 سن و سال بود. گفت: کاری کنید حسن برگردد، من بروم.حسن رفته بود جبهه. کمحاج

 حسن که از جبهه برگشت، او رفت. خواست، شد. حاجخودش میطوری که همان

آهن حضور داشتیم. آقای ملکوتی هم آمده بود. جمعیت زیادی برای راهروز اعزام همه اعضای خانواده در 

شهید شد با هم رفتند.  5 که در کربلای -احمد–بودند. با پسر آقای بنابی جمع شده ها بدرقه رزمنده

 .آهن تبریز به من دادموقع اعزام به جبهه در راه ،به انگشتم هستالان هم رضا انگشتر عقیقی که حاج

و گفت: وصیتی برایت دارم. اول مواظب خواهرت باش. من که ای گوشهن لحظات، من را کشید در آخری

ها برود جبهه. پیش بچه -پسربزرگش -. دوم؛ من که رفتم نگذار حسنشتگنخواهم دیگر براحتمالاً ، روممی

 باشود. شهید میدانست که . بعد انگشتر را از دستش درآورد و داد به من. خودش هم میشانو مواظب باشد

 در راه اسلام شهید شود.بود که باید  عقیدهبر این . رفتمینیت شهادت 

زد. حتی به اش خیلی مواظب مادرش بود و تا لحظه شهادتش روی حرف مادرش حرف نمیدر زندگی

ز زنی. او هم بعد اشود. یک کلمه روی حرفش، حرف نمیام گفته بود؛ هر چه مادرم گفت همان میهمشیره

  .مواظبت کردخوب رضا از مادرش شهادت حاج

رضا را پیدا کردم. نزدیک حدود هفده روز بعد از رفتن حاجی با ماشین خودم مهمات برده بودم جبهه. حاج

خراب شده بود، آوردم ستاد پشتیبانی تحویل دادم. موتور بولدزری را که اهواز بودیم. موقع برگشت  یده روز

 د. کردنبایستی تعمیرش می
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جا پیدا . او را هم آناز طرف نیروی هوایی ارتش رفته بود جبهه "صمد شکوری"دیگرم به نام  شوهر خواهر 

با او که هم حرف زدیم، گفت عملیاتی در راه است. من برگشتم تهران و از آنجا هم تبریز که عملیات  .کردم

 .رضا آمدشروع شد. سه، چهار روز بعد هم خبر شهادت حاج 5 کربلای

 .استرضا شهید شدهحاجحتماً روزی را که شهید شده بود، در خواب دیدم. صبح از خواب بیدار شده و گفتم: 

به او کمک کند که ترکشی به پشت  ،رضا برگشتحاج .ای زخمی شدخواب دیدم در صحنه جنگ رزمندهدر 

 حاجی اصابت کرد.

به گمانم . تازه از اهواز برگشته بود. گفتم: 11"یقاری کورپیس"در  "صادق کمالیحاج"رفتم تعاون سپاه پیش 

 رضا شهید شده. دیشب خوابش را دیدم.حاج

)ع(. بعد از انقلاب رفت سپاه و مدتی هم  بیتصادق دوست و همسایه بودیم. نجار بود و مداح اهلبا حاج

)ع( خیلی ارادت  حسینمو مومنی بود. به اما رضا مرد پاکبود. در جوابم گفت: حاج مسئول تعاون سپاه تبریز

کردم. موقع شان میرفتند عملیات، من دعایها وارد کانال شده و میوقتی این 5 داشت. در عملیات کربلای

ام. در مجلس ختم من از )ع( سیر نشده حسینخداحافظی گریه کرد و گفت: حاجی، من از گریه برای امام

 گفت و رفت.را حسین بخوان. اینامام

نتوانست با برادرش روز آنچیزی نگو تا با برادرم صمد در لشکر عاشورا حرف بزنم. به کسی فعلاً  :ادامه داد

 رضا شهید شده.حاج :شب پیش کمالی بودم. برگشتیم خانه به مادرم گفتم یازدهتماس بگیرد. تا ساعت 

 دانی؟از کجا می :گفت

 گفتم: خوابش را دیدم.

قبل از ظهر بود که موفق  یازدهصادق. آرام و قرار نداشتم. حوالی حاج رفتم پیشدوباره صبح که بیدار شدم، 

کانال ماهی  . تعدادی ازاست شهید شدهحاجی  به احتمال زیاد :گفت شد با برادرش تماس بگیرد.

 شاید هم شهید شده. ،دانیماند. دقیق نمیبرنگشته

 ی بگیریم و از وضعیتش مطمئن شویم.برجا مانده بود. ما رفتیم اهواز که خاش آنجنازه یروز 45حدود 

 جنازه را فرستادیم تبریز.  ؛به ما گفتند جاآن

                                                           
 پل قاري - 11



46 

 

)شوهر خواهرم( رفتیم خانه شهید در خیابان  بقاپور و اکبرآقا عابدینینادر علیبه اتفاق حاجبرگشتیم تبریز. 

 ایی کنم، تو اینجا باش.را شناسی جنازه حاجشاید گردم تا میرا ها نادر گفت: بین جنازهدانشسرا. حاج

را است. من رفتم. حدود ده، یازده جنازه متعلق به او  کدام جنازه بدهند،تشخیص ولی نتوانسته بودند رفتند 

کرد، من هم یکی شان را باز میپارچه سفیدی کشیده بودند. یک نفر رویشان هم روی روی زمین چیده،

 حاج رضاست. :ردم، گفتمکردم. ششمین جنازه را که نگاه کیکی نگاه می

 : از کجا فهمیدی؟ندپرسید

 دارم. آنگفتم: لباسی که به تنش هست، من هم از 

 .، خبهایش هم شناختم. یک عمر با هم بودیماز استخوان

 ام.را دیدند معلوم شد درست شناسایی کرده بقیه دوستان و آشنایان که آمدند و جنازه

. اگر کنارم بود برایم آشنا بود. از کودکی ولی باز اش تغییر کرده بودیافهق ،که زیر آفتاب ماندهبا اینجنازه 

خودش تا این حد با برادر  یکنم برادرست یا نه. فکر نمیا رضاحاج ،فهمیدمدیدم، مینوک انگشتش را می

که من  داشتبه تن که حاج رضاست. لباسی  فهمیدماش افتاد، . تا نگاهم به قیافهکه ما بودیم دنزدیک باش

الان هم آن لباسی را که  .لباس در بدنش بود آثاری از آندرست عین هم بودند. داشتم.  راآنی لنگههم 

یکی را موقع عرض کردم حاجی خودش دو انگشتر عقیق داشت.  ام.داشتهشبیه پیراهن او بود به یادگار نگه

 .را به انگشت نداشت، آنرا آوردنداش هم دست خودش بود. اما وقتی جنازه دومیاعزام به من داد و 

خواهرم ند. اهشهر پیچیده بود. به برادران و همسرش گفتم که جنازه حاجی را آورد شهادت حاجی توی خبر

کرد. اش بود ما را دعوت به آرامش میکه داغ بزرگی بر سینهروزها صبر زیادی از خود نشان داد. با اینآن

 ل درک.رفتارش برایم عجیب بود و غیرقاب
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 مهربانی

 ر گاودار اکبریبه روایت نیّ                       

حسن، مصطفی، مرتضی و من. همه متاهل هستیم. فقط برادر کوچکم هنوز سه برادر و یک خواهریم. حاج

-مهمان دعوت میزیاد من. مادرم و ازدواج نکرده و دانشجوی دکتراست. پدرم با همه مهربان بود بخصوص با 

با خودش او را هم خواست جایی برود د. در سایه تربیت مادربزرگم بود که پدرم مومن بار آمده بود. اگر میکر

داد با افراد بددهن و ناسالم افت و خیز کند. وقتی پدرم شهید شد، اول راهنمایی برد. اجازه نمیمی

ان بود. چند لحظه چادرم را جابجا مگشتم. سوپر مارکت پدربزرگم سر کوچهروزی از مدرسه برمی خواندم.می

راهی پیچید طرفم. کردم که صورتم باز شد. تا خواستم صورتم را بگیرم، یکهو پدرم را دیدم که از سه

، گفت: مگر به تو نگفتم منزلدانستم که اگر ببیند با من دعوا خواهد کرد. دویدم طرف خانه. وقتی آمد می

 بیرون از خانه صورتت را باز نکن؟!

بپوشانم صورتم را خواستم می ،قصدم نشان دادن صورتم نبود. چادر را روی سرم جابجا کرده ؛سم خوردمق 

 که شما از راه رسیدید.

عاق والدین حساسیت بیشتری نشان مسائلی چون به مراعات محرم و نامحرم تاکید داشت. بر حلال و حرام و 

کرد، اگر پولی دیدید که افتاده توی به ما توصیه می گذاشت.داد. به مادرش بیش از اندازه احترام میمی

که به صاحبش برسانی. راهت را ادامه اش دست بزنید. حتی به نیت اینکوچه و خیابان، حق ندارید به

 دهی... از خدا بترسید.می

  

رها نام کرده بود. درس و مدرسه را جبهه ثبتبرای پدرم به خواست خودش رفت جبهه. برادرم حسن پنهانی 

مرخصی.  رفت، حسن آمده بودکرد و رفت جبهه. او هم مثل پدرم مومن بار آمده بود. آخرین بار که پدر می

 روم.بار من میخواستند با هم بروند. ولی پدر نگذاشت حسن برود. گفت: تو باید بمانی، اینهر دو می

شان به ان ناتنی هم داشت. یکیکردیم. پدرم برادر شدفن چهاردر قطعه شهدای وادی رحمت تبریز، بلوک 

 پدرم سکته و بعد هم فوت کرد. او را هم در قبرستان محله مارالان دفن کردیم.  نام رحیم در تشیع جنازه
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 شیخ رضا

 نوشاد به روایت حاج نصرالله فخر

 م و تقریباًهمان دوران کودکی. هم محله بودیگردد به برمی. آشنایی ما هستمرضا گاودار اکبری باجناق حاج

. هم بازی بودیم. 1322بود و من متولد خورشیدی  23یا  1322سن و سال. اشتباه نکنم او متولد سال هم

های مان بود. دنبال بازیهایسواری و فوتبال هم از مشغولیتکردیم. دوچرخهبازی می ،"پیل دسته"بیشتر 

شد. کردند که نوعی قمار هم محسوب میمی "بازی قاپ"ها ها و جوانرفتیم. آن ایام بیشتر نوجوانسالم می

از افرادی که آلوده این و ودیم ب یچند نفریک گروه مان به این چیزها نخورد. گیرم که دستخدا را شاهد می

اینترنت و موبایل نبود که  تلویزیون،زمان ها بودند. آنمان اینسرگرمی سالم کردیم.دوری میکارها بودند، 

نایلون و گردی با  ، حتی پلاستیکی. یک چیزنداشتیمکه گرم کنیم. توپ درست و حسابی هم خودمان را سر

 کردیم.با آن بازی می، درست کردهآشغال آت

گفتند.  می 12"شازده باغی" به آن رفت. جلوی محله ما محوطه باز و وسیعی بود کهحاجی زورخانه هم می

مان به بازی کردن در جا قرار دارد. اوقات فراغتدیگر آن یارهجمعه، نیروی انتظامی و چند ادالان بیت امام

وسیعی بود  یکردند. منطقه درست "شازده باغی". ساختمان ژاندارمری را هم بعدها در شدسپری میجا نآ

های اداری هم ساختمانسپس  مسکونی شد وبعدها جا. آن ریختندمی آورده، ها را از محلات مختلفکه نخاله

 آباد شد. "شازده باغی"کم د. به این ترتیب کمجا اضافه کردنبه آن

دوران تحصیل از تبریز در نبودم.  تبریز یپنج، شش سالعلتش هم این بود که با حاج رضا هم مدرسه نبودیم. 

 1339که سال ای بین ما ایجاد شد. تا اینبه شهرستان اندیمشک در خوزستان رفتیم. فاصله ،دور افتاده

پابرجا بود. او چنان هممان هایدر دبیرستان منصور مشغول تحصیل شدم. دوستیو  تبریز ،رگشتیمب دوباره

خواهرشان رضا، محمد و بودند.  کرد. برادر تنی و ناتنی داشت؛ یعنی از سه زن و یک پدردر مکانیکی کار می

محله  توی. پدرش هم از زن سوم آقا و اصغر. بیوکاز یک مادر بودند. رحیم، ابراهیم و جعفر هم از زن دیگری

شان در خیابان . خانه و مغازهشدرضا خیلی کوچک بود که پدرش فوت داشت. حاج کوچکیبقالی مغازه 
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همان مغازه حالا هم، رسیده  را گرفت و بقال شد. د از فوت پدر، پسرش اصغر جای پدرقرار داشت. بع حافظ

  به علیرضا، پسر اصغر.

  

توانم بگویم؛ امین به تمام معنا بود. در عمل، گفتار و... برخوردار بود. در یک جمله می از قیافه و هیکل خوبی

 شده بود.مادرش کفیل فکر کنم  در همه موارد امین بود. سربازی هم نرفته بود.

که بعد از انقلاب بخواهد خط زندگی خود را تغییر دهد. بود. نه این 1357رضا از مسلمانان قبل از سال حاج

نماز و ی. بند اصول مذهبمعروف بود. پای "شیخ رضا" ز همان هفده، هجده سالگی بین در و همسایه بها

-های عزاداری راه می. ماه محرم که دستهاهل مسجد و هیئتآورد. اش را از همان سن تکلیلف به جا میروزه

 . 13"مارالان"پای ثابت دسته زنجیرزنان خیابان شد می افتاد او هم

     

شد  سببدانم. مشکلات مالی نتوانست ادامه تحصیل دهد. ششم را تمام کرده بود یا نه، دقیق نمیفتم که گ

مشغول کار شد. استادش هم آدم  شخیرالله مکانیک و در کارگاهبرود دنبال کار. رفت پیش مرحوم حاج

تا فقط به کار بود. رش اصالت و نجابت داشت، فک چونرضا هم حاج و بال شاگردش را گرفت. خوبی بود. پر

خیرالله به قدری از رضا راضی بود که دخترش را به همسری او در آورد. ای شد. حاجکه مکانیک خبرهاین

رضا با گرفت. بعد از وصلت حاج سرمراسم خواستگاری بعدش خیرالله داد و پیشنهاد ازدواج با دخترش را حاج

 ان ادامه پیدا کرد.مآمد خانوادگیو خیرالله، رفت خانواده حاج

رضا احترام خاصی برای مادر خانمش  . حاج1347ه بود و من سال زودتر از من ازدواج کردسه، چهار سالی 

حلال و حرام الهی  .رضا از خانواده با اصالتی بودپسندیدم. همسر حاجرا می اشهم این شیوه شد. منقایل می

مادرم دید چه عروس باوقاری نصیب دوستم شده. پا پیش  ،ازدواج کردکه رضا کردند. حاجرا مراعات می

با وجود همسرم ولی خواهر عروس حاجی را برای من خواستگاری کرد. من یک برادر دارم. و گذاشت 

رضا هم برایش تر است. زن حاجکه نه، ده برادر دارم. یعنی زنم از ده برادر برایم اولی توانم بگویم دو برادرمی
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با  ،شان سنگ تمام گذاشته بودند. تا روز ازدواجممان در تربیت دخترانپدر و مادر همسرانگونه بود. این

 .از قبل ترصمیمیدوستانی به بعد شدیم فامیل و روز از آن لی رضا فقط دوست بودم وحاج

ببرید اگر ماشینت را  زنم،مثالی میمسلمان. در کارش صداقت عمل داشت. بود فردی و پدرزنم پدرزنش 

مبلغ است، بیایید ببرید.  فلانتان تعمیر شده، دست مزدش هم ، ممکن است زنگ بزنند ماشینیتعمیرگاه

اش ساعت در تعمیرگاه بماند تا عیوب احتمالی 24 گفت؛ ماشین باید پس از تعمیراما او بعد از اتمام کار می

 برطرف شود.

پا استاد شد، رفت بعد که خودش یک .کار کرد خیراللهحاجپیش  ی،رضا حدود بیست و چند سالنم حاجفکر ک

کرد. منتهی محمد هم پیش پدرخانم بنده کار میبرادرش حاج .ندآباد برای خودشان تعمیرگاه باز کرددیزل

رضا که راه افتاد، او هم رفت پیشش و با هم شروع کردند به فعالیت و تعمیر حاجشاگرد کوچکش بود. کارگاه 

 .هاموتور ماشین

رضا را مثل پسرش دوست داشت. خصوصیات خاصی داشت؛ مان زنده بود. حاجرضا پدر زنشهادت حاج موقع

رضا تاثیر زیادی زیر گریه. قلب رئوفی داشت. شهادت حاج ،زدکرد او هم مثل بچه میای گریه میاگر بچه

که با بلند شود. تا اینتوانست از جایش نمی .مریض شداز شهادت حاجی او هم رویش گذاشته بود. مدتی بعد 

 .سرطان مری از دنیا رفت

  

تهیه را رضا هنوز ماشین نداشت؛ ولی من پیکان داشتم. وسایلی حاجبود.  57یا  1356 هایحوالی سال

ی سوالدر این مورد هم . منحبوبات روغن، قند، برنج و .دادندخرید یا دیگران میدانم خودش مینمی .کردمی

بردیم درِ ها وسایل را با ماشین من میکند. شب کنجکاویباره نداشت کسی در این کردم. دوستنمی ازش

. بعدها هیچ حرفیبدون  یم.گشتبرمی داده،افراد نیازمندی که از قبل شناسایی کرده بود، تحویل ی خانه

 خرید. "بیوک"خودش یک دستگاه خودروی 

  

. کارمند اداره دارایی بودم و بعد از ظهرها که داشتم بر عهدهشان را من رسیدگی به حساب و کتاب تعمیرگاه

ستاد  درومی؛ گفتشد، می. عصرها که تعمیرگاه تعطیل میشانکمک ،رفتم مغازهمی فراغت داشتم،
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به  .مان حجب و حیایی وجود داشتکودکی با هم دوست بودیم، اما همیشه بین که ازاین پشتیبانی جنگ. با

کردم. اما جزئیات کارهایش نمی روی؟ خودم را درگیرروی؟ با کی میرسم کجا میبپ ،دادمخودم اجازه نمی

 کند.به انقلاب و جبهه کمک میکه دانستم میرا این

رضا را رفتم که حاجبود. روزش دقیق یادم نیست. در خیابان ارتش با ماشین می 1365 روزی از روزهای سال 

 دم. گفت: خوب شد که دیدمت.دیدم. پیاده بود. نگه داشته، سوارش کر

 لله!ءشاگفتم: خیر ان

 خواستم بیایم در مورد بعضی کارها با هم حرف بزنیم.گفت: می 

 من در خدمتم. گفتم:

 خط مقدم. بزنم بهآر.پی.جی زن  عنوانبهخواهم بروم جبهه. ام، میحساب و کتابم را کرده یگفت: همه

خدمت کنم آر.پی.جی زن بودن برایت آسان  باشد. ، فکر نمییی که تو دارگفتم: حاجی، با این سن و سال

بعد از هر شلیک جای خود را عوض  تاخواهد می ینیروی جوان زن بودن،جیای. آرپیسربازی هم که نرفته

که در اثر اصابت تیر و ترکش از رده را هایی کند. این تحرک و چالاکی در شما نیست. بهتر است ماشین

تو به نفر را ببرد خط مقدم، مثل این است که نفر، دهپنجبتواند که  ی. هر ماشیندتعمیر کنی وند،شمیخارج 

 .ایها چند بار در عملیات و خط مقدم شرکت کردهعوض آن

 خواهم بروم.می ام.را گرفته متصمیم خود .گفت: نه

گفتم: به سلامت. حالا با زد. فایده است. قرص و محکم حرف میدیدم سعی و تلاشم برای منصرف کردنش بی

 داشتید؟ امریمن 

 اجرایش.اش که شد مواظب هایم باشی و موقعگفت: نه، اما خواهشم از شما این است که شاهد گفته

 ع چیست؟وموض ،بزن ببینم حرفگفتم: 
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دانگ آن سهم دوستم سه  .دانیبهتر میکه خودت  ."پارس نو"داریم به نام  "آباددیزل"اراژی در گگفت:  

شریکیم. نصف،  "حاج محمد"با برادرم . ولی دانگ دیگرش به نام من استسه  .است "حاج محمد صادقی"

 شود.ای به نام او نیست. نباید بگذارید حقی از او ضایع دانگ. قباله 5/1نصف؛ هرکدام 

و باب منزل د دانگ سه هم شریکیم. هر کدامرا جا اراژ هست با برادرم آنداخل گ ادامه داد: تعمیرگاهی که

یکی هم خودم. قباله هر دو به نام من است. منزلی که آنمحمد ساکن است و در در یکی حاج .مسکونی داریم

باشم با آن سکونت دارد، با همه متعلقاتش مال اوست و منزلی که خودم در آن ساکن میتوی محمد حاج

 اجرا کنید. ،نی و در وقت معینها را گفتم که بداام. اینهمه وسایلش متعلق به من و خانواده

 از هم جدا شدیم. و های دیگری هم زدیم که یادم نیستندحرف

 رضا رفته جبهه. حاج ،چند روز بعد مطلع شدیم

  

ها شهر در شد. شبوسیله هواپیماهای صدام به شدت بمباران میبه جبهه، تبریز به از رفتنشمدتی بعد 

مختل شده بود. افرادی که امکانات داشتند از شهر بیرون کاملاً رفت. زندگی مردم تاریکی مطلق فرو می

 ماندند و صبح می آمدند سرکارشان.جا میرفتند؛ روستاهای اطراف یا جاهایی که آشنا داشتند. شب را آنمی

د رضا شهیحاج ؛جا بودیم که خبر آمداطراف باسمنج. آن زرینه دررفته بودیم روستای به اتفاق خانواده ما هم 

- احمد تبریزاش را نیاورده بودند. در مقام شهید مفقودالاثر، برایش در مسجد حاجشده است. هنوز جنازه

، گرفتیم. پیدا نشدن جنازه یمجلس ترحیم -)طالقانی فعلی( تر از مدرسه منصورخمینی، پایینخیابان امام

 قط پسر بزرگش پانزده، شانزده سالهایش کوچک بودند. فغم و اندوه شهادتش را صدچندان کرده بود. بچه

، سن و سال بودکماولش چون  .جبههرفته بود رضا پیش از حاج گویم. اورا می "حسنحاج". داشت

 جبهه. بروده بود، موفق شد ،کاری کردهاش را دستهم شناسنامه . اوراهی شود گذاشتندنمی

خودمان را برای برگزاری مراسم آماده  .همه چشم به راه بودیم. مدتی گذشت. اربعین حاجی نزدیک بود

محمد جنازه را شناسایی اند. قرار شد من و برادرش حاجرضا را آوردهکردیم که خبر دادند جنازه حاجمی

کنم قبلاً ساختمان اداره خانه شهید تبریز در خیابان دانشسرا. وارد حیاط بزرگی شدیم. فکر میرفتیم کنیم. 

رضا برادرش رفت. برگشت گفت؛ بله حاج .جا بودند. من نرفتم دیدن جنازهها آنرادیوی تبریز بود. جنازه

 . است
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 مراسمتشییع شود. برای  5 های شهدای عملیات کربلایجنازه یشفرداقرار بود فردا یا پس .برگشتیم خانه

 جمع شده بودیم جنب اداره دارایی در میدان شهدا. 

ها را آوردند و مردم هجوم قلبش مریض بود. وقتی جنازه .رحیمحاج ماتری هم داشت به نرضا برادر بزرگحاج

داد که حال و روز اش نشان میها شدم. وضع ظاهریبه طرف تابوت شها، مانع رفتنبردند سمت تابوت

خیابان رفتیم جا هم خیابان تربیت. از آنسمت گرخانه آوردم بازار شیشهداخل خوشی ندارد. او را با خود از 

را ها شد، معمولاً جنازهخیابان فردوسی به طرف مصلی بود. نماز که خوانده می ها ازام. مسیر تشییع جنازهام

رحیم از من جدا شد و . کم مانده بود برسیم چهارراه طالقانی که حاج14"وادی رحمت" ،بردندبرای تدفین می

  «خواهم از تابوت برادرم بگیرم.می»گفت: 

او را چند نفر از فامیل  .افتاد. من در محل مراسم ماندمبرنداشته بود که یکهو چهار قدم رفت زیر تابوت. سه، 

به نوعی هر یک خوانده و جنازه را برای خاکسپاری به وادی رحمت بردیم. اقوام را بردند بیمارستان. نماز 

رحیم حاج ؛دیم، گفتندبرگشتیم. تا به محله رسی ،رضا را به خاک سپردهحاجرحیم بودند. نگران وضعیت حاج

بیمارستان فوت کرده بود. دو برادر را در یک  تویو زده سکته  باورکردنی نبود. در مراسم. است فوت کرده

 شوم.افتد، ناراحت میروز به خاک سپردیم. هر وقت این خاطره یادم می

  

ها را بزرگ نشست آن دختر. سه پسر و یکهستند؛  ها برایم کافیزنش پس از شهادت حاجی گفته بود بچه

 یکی هم مهندس است.آن ،ش تا دکتری درس خواندههایپسری از یکخوب هم بزرگ کرد. کرد. 

                                                           
 گلزار شهدای تبریز - 14
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 رفاقت کجاست؟

 پورنادر علیبه روایت حاج

سهن و . در دوستی یک پارچه آقا بهود. تقربیهاً هم1344گردد به سال رضا برمیآشنایی و دوستی من  با حاج

هستم. در خیابان فردوسی شاگرد مکانیک بود. من هم جلوی باغ گلستان در  1320ن سال بودیم؛ متولد بهم

کردم. به خاطر ارتباط کاری که با همدیگر داشتیم روز به روز همهدیگر را بهتهر کار می "هدایت کشور"گاراژ 

درس کهرد. تها ششهم تر شد. خیلی با ادب بود و به کسی تهوهین نمهیمان مستحکمهایشناختیم و دوستی

بار هم از مهن دلخهور کنم حتی یکخوانده بود اما اهل مطالعه بود و از سواد قرآنی بالایی برخوردار. باور نمی

شده باشد یا من از دست او عصبانی شوم. در کارهایش نظم و نظام داشت. من به سربازی رفتم و بعدش فرار 

رفتهیم. جها مهیهیئتی داشهت کهه معمهولاً آنرفتیم. سیدجعفر رضا نرفت. با هم به هیئت میکردم ولی حاج

میرزا جواد بنابی هم رفتیم. با هم به زیارت خانه خدا مشرف شدیم. حاجها هم به زینبیه )س( میبعضی وقت

داد و کمهی رضا رفته بود حمام. طول کشید. به نظافت و بهداشت خیلی اهمیت مهیروحانی کاروان بود. حاج

  15کشی؟خیلی دیر کرد. در حمام را زده و  گفتم: حاج رضا، آب را به آب می باره وسواس داشت.هم در این

کشی! همه چیزش رضا، آب را به آب میگفتند: حاجام. مرتب میاین حرفم افتاد سر زبان دوستان هم کاروانی

کرد. هر آمد به نیازمندان کمک میشیرین و دوست داشتنی بود. اهل عبادت و قرآن بود. اگر از دستش برمی

 رفت، نه مثل من!رفت، با عشق میجا می

کس هم سر شوخی در حضرت امام را باور داشت و مقلدش بود. در تبعیت از امام از همه ما جلوتر بود. با هیچ

 باره نداشت.این

خوان هیئت سنگ تمام گذاشت. هیئت هم ی ما هیئت بود. عزاداری کردیم. نوحهروز اربعین حسینی در خانه

خهوان کنند. عزاداری کهه تمهام شهد، نوحههکردم در و دیوار هم گریه میت نام و نشانداری بود. حس میهیئ

رضا از جایش بلند شد و میکروفن را گرفت دستش. خیلهی هیئت، امام و رزمندگان و شهدا را دعا نکرد. حاج

ه امروز در این مجلس شههداء، شد کمودبانه گفت: خوب عزاداری کردیم. خدا قبول کند. اما زیباتر، وقتی می

 شدند که متأسفانه نشدند. بعد خودش شروع کرد به دعا. کردیم. باید دعا میرزمندگان و امام را دعا می

 ها با  انقلاب و امام روراست نیستند. ات نیاور. اینبعد از رفتن همه به من گفت: دوباره این هیئت را به خانه

 رضا، مقلد کی هستی؟ وزی پرسیدم: حاجها پیش از انقلاب، رخیلی سال

 الله میلانی. گفت: آیت

                                                           
 اصطلاح ترکی و کنایه از وسواس زیاد.  - 15
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های حضرت امام را از آقای میلانهی جعفر رضایی و برخی دیگر از افراد مذهبی اعلامیهحاج جواد بلوری، حاج

الله میلانی. مجلهس رفته بودیم مشهد منزل آیت1353رود. سال آوردند. هیچ از یادم نمیگرفته، به تبریز می

رضها و... نقی، ابوالفضل، حهاججواد، حاجروضه داشتند. مجلس که تمام شد پنج، شش نفر نشسته بودیم؛ حاج

ای داشت، آمهد پهیش آقهای میلانهی نشسهت. بها آقهای میلانهی آرام و همه هم جوان. مردی که هیکل گنده

رد و گذاشت جلوی آن مرد. درگوشی حرف زد. چی گفتند، نشنیدیم. آقا بلند شد و از کتابخانه خود کتابی آو

در این فاصله برایش چای هم آوردند. کتاب را برداشت و شروع کهرد بهه ورق زدن. یکههو کتهاب را گذاشهت 

زمین، از جایش بلند شد و از منزل آقا رفت بیرون.  همه از رفتار مرد غریبه تعجب کردیم. حاج جواد پرسید: 

 آقا چی شد، چرا به این حال و روز افتاد؟

گفتند: او رئیس ساواک مشهد است. آمده بود از من رساله بگیرد. من هم رساله آقای خمینهی را دادم تها  آقا

الله گلپایگانی تقلید کرد و بعد ههم الله میلانی از آیتطوری عصبانی رفت. بعد فوت آیتشرش را کم کند. این

مخالف و موافق نظهام. اعضهای حهزب خلهق  رضا بودند اعم ازها در تبریز خواهان حاجخمینی )ره(. خیلیامام

مسلمان خیلی تلاش کردند که  حاجی را به طرف خودشان بکشند، ولی او خهط امهام را برگزیهده بهود و بها 

ایهوب حهاج"کرد. اول خیابهان حهافظ، ههواداران مجاههدین خلهق مقهر داشهتند های مخالف مبارزه میگروه

بود. از روزی که امام دستگیر  17ایوب پسرخواهر مرحوم آقای شهیدیشان بود. حاجهم سرپرست 16"آتانداش

 اش عوض شد.زد. منتهی بعدها خط و مشی سیاسیایوب لب به شیرینی نمیشد، حاج

خواهنهد بهه دارنهد. میاش( دسهت از سهرم برنمیایوب و دار و دسهتهها )حاجرضا به من گفت: آنروزی حاج

 م. ها حرف بزنمقرشان بروم و با آن

 گفتم: ول کن. چه کار به کار آنها داریم! 

 گفت: این دفعه را بیا برویم.

ای داشت. چند پسر جوان هم دور و برش ایوب روی صندلی، پشت میزی نشسته بود. هیکل گندهرفتیم. حاج

بها ایهن  رضا با نوک یکی از انگشتانش استکان چای را کنار زد.مان چای آوردند. حاجبودند با یک دختر. برای

ایهوب و خواهید، نیستم. حهاجحرکت به ظاهر کوچک، در همان ابتدای کار به آنها فهماند من آن که شما می

 خواهیم. رضا گفتند: ما از شما کمک میدوستانش به حاج

 پرسید: چه نوع کمکی؟

 گفت: از نفوذ شما بین مردم برای پیشبرد اهداف سازمان استفاده کنیم.

                                                           
 کند. اش؛ کسی که سنگ پرتاب میآتان ترکی است. ترجمهاش یادم نیست. داشنام خانواگی - 16

 الله حاج میرزا فتاح شهیدی از علمای برجسته و معروف آذربایجان.تآی - 17
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مان را  از علما یاد هر چه آموختیم از مسجد و منبر است. روی حصیر مساجد نشسته و دینرضا گفت: ما حاج

 ها.کنم شما هم بروید سراغ آنگرفتیم. توصیه می

توانند مملکت را اداره کنند. استغفرالله. خلاصه بها ههم جهر و بحهث در جواب گفتند؛ عمامه به سرها که نمی

ایوب( را تعطیل کردیم. یکهی جا )مقر حاجگذشت. روزی جمع شدیم این کردیم و از مقر بیرون آمدیم. مدتی

هها رحیم قصاب رفتیم، منهافقین را از مسهجد انهدبیلیها. با اتوبوس حاججا بود و یکی هم مسجد اندبیلیاین

رادرِ بیرون کنیم. اتوبوس پر بود. ما را که پیاده کرد، درگیر شدیم. در این درگیری برادرِ زنجیهره فهروش و به

های سازمان منافقین کشته شدند. یک نفر هم از طرف ما به شهادت رسید. موسی خیابانی، دو تن از سرکرده

 شان را جمع کردیم. اما به هر طریقی بود بساط

ها بر این بود که طومهار حهزب خلهق مسهلمان در تبریهز تصمیم مسئولین سپاه، دادگاه انقلاب و حزب اللهی

ها که جمع شدند، رفتهیم. بود.  بچه "رضا حامدی"رفتیم عملیات. شب اول فرمانده ما برچیده شود. دو شب 

میرزا حمید بنابی هم از شهرستان بناب دو اتوبوس نیرو آورده بود. وارد منطقه حزب شدیم. ولی کاری از حاج

رو برگشت. شب شان دهد، از پشت بام ساختمان حزب بر سرمان آب داغ ریختند. نیپیش نبردیم. خدا انصاف

چی و  کوچهه پشهت بیمارسهتان. دوم نیروهای ما از چهار طرف حمله کردند؛ فرودگاه، قونقا باشی، محله دوه

رضا بود، دست مهن بردند، دست حاجرضا و من توی یک ماشین نبودیم. ماشینی که مهمات و اسلحه میحاج

نفر ه از هر چهار جهت همزمان شروع شد. یهکبا هم بودیم. حمل "محمدتقی"هم آمبولانس. با برادری به نام 

نفهر از  11هم شههید نهدادیم ولهی تعهدادی از آنهها را اسهیر گهرفتیم. ایهن عملیهات همهان شهبی بهود کهه 

 دستگیرشدگان حزب خلق مسلمان اعدام شدند.

  

گرفتنهد، یها برای انجام کهاری ده تومهان مانصافی از او ندیدیم. اگر مکانیکدر کارش ماهر و منصف بود. بی

 نشدنی بود.رضا تمامانداخت. در کارش خیلی دقیق بود. دوستی حاجرضا با پنج تومان مشتری را راه میحاج

رفتند. دختر مانتو به تهن داشهت. شدیم. پسری دست دختری را گرفته بود و میاز جلوی علی قنادی رد می

 دیم تند و عصبانی گفت: دستت را بکش.ها رسیدختر را که با این وضع دید، رنگش پرید. وقتی به آن

 رضا زرد شده. تحمل این نوع رفتارها را نداشت.برگشتم دیدم رنگ حاج

  

-رای به امور سهتاد مهیرفتیم ستاد پشتیبانی جنگ. شیخ وهاب روشنگشتیم، میعصرها که از سرکار برمی

ها بیست، سی نفهر جمهع ار داشت. شبموقع خیلی جوان بود. دفتر ستاد رو به روی اداره دارایی قررسید. آن

 کردیم. ستاد پشتیبانی جنگ استان فعالیت خیلی زیادی داشت. گیری میجا و تصمیمشدیم آنمی
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کرد شدند. اگر کسی دست تو جیبش نمیکرد. مردم جذب اخلاق و رفتارش میجماعت را دور خود جمع می

 "اکبر کَتدّی"کرد. خدا آمد، او هم کمک میمیان میرضا به تا کمکی به جنگ و جبهه بکند، وقتی پای حاج

رضا رفتیم پیشش. گفت: خوش آمدیهد. بهه شهوخی گفهتم: خودمهان را رحمت کند. غذاخوری داشت. با حاج

 آمدیم!

 پرسید: چه عجب؟! 

 گفتیم: آمدیم برای جبهه کمک بگیریم.

 اکبر )اکبر کَتدّی( گفت: نادر چی لازم است؟حاج علی

 : ماشین.رضا گفتحاج

 گفت: مبلغ را بگو.

 گفتیم. چک را نوشت و گفت: دو تا بخرید.

 ماند.زد، اثر داشت. حرفش زمین نمیخدا بیامرز شخصیتی داشت که هر حرفی  می

  

عاشورا. با خودمان هدایای مردمی برده بهودیم. شهب در  31از طرف ستاد پشتیبانی جنگ رفته بودیم لشکر 

تعمیرگاه، دور هم نشسته بودیم و طیّب خیراللهی مسهئول تهدارکات لشهکر بهه دفتر آقامهدی باکری نزدیک 

-داد. حهرفاند، این تعداد کمپوت و... آقامهدی هم گوش میداد که این مقدار نان آوردهآقامهدی گزارش می

چیهز  جنگنهد.ها  مهیمان را برسانند، بچههای طیّب که تمام شد، آقامهدی با کمی تأمل گفت: اگر نان و آب

 دیگری نیاز نداریم.

رضها، آقامههدی را بغهل کهرد. نیمهه شهب بهود. حهاج 12گفتگوها که تمام شد، بلند شدیم که برویم. حوالی 

 "جعفهر رضهاییحهاج"و  18"صهادق صهدقیحهاج"شناخت. مها را ههم بهه واسهطه آقامهدی از قبل او را نمی

 شناخت. می

گر چی گفتند، متوجه نشدم. موقع بیرون آمدن آقامهدی رضا کمی باهم حرف زدند. به همدیآقامهدی و حاج

 رضا اشاره کرد و گفت: مراقبش باشید.رضا رفت. آقامهدی به حاجبا دستش به من اشاره کرد، ایستادم. حاج

 گفتم: آقامهدی، او باید مراقب ما باشد. 

 گفت: این مرد محو در ولایت است.

                                                           
 شهید شد. 8عاشورا که در عملیات والفجر  31معاون تدارکات لشکر  - 18
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 شود! شهید می گویم او صدی، نودبعد اضافه کرد: به تو می

هم  "جعفر خیابانیحاج"ایستگاه صلواتی وجود داشت. مرحوم  -المبینمنطقه عملیاتی فتح -در دشت عباس 

آمدیم که دیدیم قطعهات موتهور آب را کهه روی یهک چهاه هسهت، بهاز جا میکرد. روزی از آنجا کار میآن

 دار. راندم. حاج رضا گفت: نگهاند. ماشین را من میکرده

 داشتم. از جیبش کاغذ و خودکاری در آورد. گفت: خوب نگاهش کن ببین چی کم دارد، کاملش کنیم. گهن

جها چه نوشته بود، تهیه کرد. بعد گفت: برویم. آنهر چی لازم داشت، نوشت. چندروز بعد برگشتیم تبریز. آن

 به آب احتیاج دارند.

آب ها بود که بهیلی زیاد بود. دلش پیش رزمندهعباس رزمنده خیگفت. آن مقطع در منطقه دشتراست می

تابی نمانند. وسایل مورد نیاز را که خریدیم، راه جنوب را در پیش گرفتیم. برای رسیدن به کنار موتور آب، بی

کرد. به جان خودم، درست کردن موتور ده دقیقه طول نکشید. آب فواره زد بیرون. در عهرض چنددقیقهه می

رضها ههم خوشهحال نوشیدند و حاججرعه آب مینده سر چاه آب پیدا شدند. آنها جرعهشاید پنجاه، شصت پر

 بود.

 

  

در کارخانه  -پسرش-رضا گفت: حسن جا. حاجرزمندگان اسلام شهر فاو را تازه گرفته بودند. ما هم رفتیم آن

 نمک رزمنده است. برویم ببینیمش.  

شهد. رفتهیم. حسهن را پیهدا کهردیم. فاو محسهوب مهی کارخانه نمک عراق خط مقدم لشکر عاشورا در جبهه

کرد انگار. گفت: حاجی، شب را برخلاف تصور همه، پیش من با پسرش روبوسی نکرد. مراعات حال من را می

 جا بمانیم؟این

خواهد بیشتر پیش پسرش بماند. قبول کردم. نصف شب بهود. دیهدم نخوابیهده و تهوی سهنگر حس کردم می

کشهید و پیشهانیش را گهاه دسهتی بهر سهرش مهیکند و گهرش و با حسرت نگاهش مینشسته بالای سر پس

 بوسید.می

  

 طور رها کرد و رفت. هایش را دوست داشت؛ یک دختر و سه پسر. همانبچه

الله ملکوتی گفت که نرود، قبول های بزرگ تبریز مثل آیتتنها ما بلکه شخصیترفت جبهه،  نهموقعی که می

رفتیم. جلوی مسجد خارج شدیم ناراحت بود. همه جلوی میدان ساعت جمع شده، می از خانهنکرد. صبح که 

 ای؟ کبود گفتم: کم حوصله
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 زنی؟پرسیدم: چرا حرف نمی چیزی نگفت.

 کاری کن. شوفاژ نصب کن. بعد برو جبهه.گویند حیاط را کاشیگفت: چی بگم؟ از خانه می 

 که چیز مهمی نیست.گفتم :خُب این 

کنی، چنین جنگی دوباره رخ خواهد داد که به ما احتیاج داشته باشند؟ رش را تکان داد و گفت: تو فکر میس

 آید. من باید بروم. تر پیش میفرصتی که دست ما افتاده، کم

  

 

آباد را با برادرش شریک بودند؛ اما نام بهرادرش در سهند نوشهته نشهده بهود. در شان در دیزلکارگاه مکانیکی

رضها بهرایم آورد. ای از حاجاز نیروهای پشتیبانی لشکر نامهه "سیدکاظم اسحاقی"می که جبهه بود، روزی ایا

 -شهوم. نگهذار حهق و حقهوق ممهیشاءالله شهید مینادر، من انتوی نامه پس از احوالپرسی نوشته بود؛ حاج

 ضایع شود.  -محمد، برادرشحاج

  

کهنم. عاشهقان ام را بهاز کهرده، هیئهت دعهوت مهیگاه درِ خانهه. گهامام را حسینیه کردهطبقه زیرزمین خانه

کننهد. از اول نیهت کهردم از بابهت میزبهانی عهزاداران زنند و عزاداری میشوند و سینه میاباعبدالله جمع می

 رضهایاد حاجرضا شریکیم. اگر هم ندادند که هیچ. یک روز هم بیحسین)ع( هر اجر و ثوابی بدهند با حاجامام

شهدنی ام بهه دیهوار. دوسهتی بها او فرامهوشام زدهام و در حسینیه خانهکنم. عکسش را هم در مغازهسر نمی

 نیست.

اش را هم وا گذشته بود به من. البته بیشتر مهن نامهکردیم. عمل به وصیتدر کارهای مهم با هم مشورت می

اش همهان داشت. یک نمونههد ازش دست برنمیدیرضا را میافتاد. مرد خاصی بود. هرکس حاجکارم به او می

 قضیه دیدارمان با آقامهدی باکری بود که با ده دقیقه صحبت او را شناخت. گفت: مراقب این مرد باش.

 رضا را درک کرده بود.بنظرم آقا مهدی به خوبی عوالمات روحی حاج
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 پا به پای دوست

 

 به روایت آوادیس ماناصریان

شان را به یانگذار صنعت تراشکاری و تعمیر موتور خودرو در تبریز بود. کارگاه تراشکاریبن "وردیحق"پدرم 

شمسی )همزمان با تولد من( در خیابان خیام تاسیس کردند. پیش از این در خیابان  1312طور رسمی سال 

رانی بوده، از مغازه داشته. به دنبال انقلاب کمونیستی در شوروی، پدرم که ای "تبریزنو"فردوسی، گاراژ 

شود. بعد از مدتی در گردد تبریز و در گاراژ تبریزنو به کار تعمیرموتور و تراشکاری مشغول میارمنستان برمی

میلادی و در  1945کنند که هنوزم پابرجاست. سال خیابان خیام زمین خریده و پنج باب مغازه درست می

-آورند. پدرم میخارج خریداری کرده و به تبریز میالملل چهار دستگاه تراشکاری از جریان جنگ دوم بین

های تراش ما با خبر شده، به ها از وجود دستگاهها بود، روسگفت: در این ایام که تبریز در اشغال روس

ها را که شما لازم ندارید، ببریم. ابتدا ایم این دستگاهگفتند ما از طرف دولت روس آمدهآمدند. میکارگاه می

ها ناقصند. های تراش را ببرند، گفتم؛ دستگاهدادم. بعد که دیدم اصرار دارند ماشینسربالا میهای جواب

اند. منتظریم بقیه قطعات را بیاورند. به این شکل قابل استفاده نیستند. هر بار که ادهبعضی قطعات را هنوز ند

ها در تبریز که نه، در س از این دستگاهکرفتند. هیچکردیم و میها دست به سرشان میآمدند، با این حرفمی

ها بدون استفاده در گوشه کارگاه ماندند دانستند. مدتی دستگاهها هم چیزی نمیآورد. روسایران سر در نمی

ها که رفتند، های تراش میلنگ در تبریز ماندنی شدند. روسها از ایران بیرون رفتند و دستگاهتا اینکه روس

 ر انداختیم. ها را به کادستگاه

-همه جا پیچید. مکانیک "حقوردی"تراشکاری  یکم آوازهکوچک بودم. پدر و عمویم دست به کار شدند. کم

کرد آوردند مغازه ما. از تبریز، اردبیل و ارومیه هر کس موتور خودرویی را باز میشان را میهای تبریز کارهای

ری حقوردی. در فاکتورها نوشته بودیم که بنیانگذار آوردند مغازه تراشکاکه احتیاج به تراش داشت، می

شناختیم. ها را میآمدند و ما هم آنهای تبریز به مغازه ما میتراشکاری ما هستیم. تقریباً همه مکانیک

خیرالله ابتدا کرد. کارگاه حاجمکانیک بود و رضا گاوداراکبری هم پیش او کار می "خیرالله کارگرنجفیحاج"

کردند و بعد از های سنگین را با زحمت فراوان وارد زیرزمین میو در زیرزمین ساختمانی بود. موتوردر تربیت 

رفتم برای بار میای یکگذاشتند. هفتهآوردند و روی ماشین میتعمیر باز هم با مشقت بیرون می

آمد. به آوردند، او هم میمی دیدم. اگر موتوری را برای تعمیر به کارگاه مامیجا رضا را آنحساب. حاجتسویه
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جا رضا آشنا شدم. نوجوانی بود حدود دوازده، سیزده ساله. رزنگ و باهوش. همدیگر را از ایناین شکل با حاج

ام، در و آموخته چیز را یاد بگیرد. روزی به من گفت: هر چی از شما پرسیدهکرد همهشناختیم. سعی می

 نویسم.دفتری می

کردیم. مثلاً آورد، تعمیرش میرضا میاهمدیگر دوست شدیم. بعضی موتورها را که حاجبا گذشت روزها ب 

 رضا.دادم به حاجرا به مکانیک بدهم. من هم میتومان آن 40گفت: گرفتیم. پدرم میتومان دستمزد می 300

گیری، خب ر میدهی؟ این پول حلال نیست. اگر دستمزد بیشتپرسید: چرا به من پول میکرد. میبول نمیق

 تر بگیر. ولی به من نده. خودت کار کردی پس مال خودت هست.از صاحبش کم

 رضا اینگونه نبود. مومن واقعی بود. حساب و کتابش درست بود.برخی افراد ظاهرشان مومن است؛ اما حاج 

  

ان، فرانسه، ایتالیا، های صنعتی کشورهای مختلف اروپایی مثل آلمها و نمایشگاهپیش از انقلاب، به کارخانه

آوردهای صنعتی باخبر شده و در صورت امکان به ایران کردم از آخرین دستسوییس و...رفته و سعی می

-همه می آوردم که حتی بعضاً باعث حیرتهای زیادی با موضوع صنعت خریده و به ایران میبیاورم. کتاب

خواستم بروم، اول از کشورم بود. هر بار که میگران . هدفم از این همه رفت و آمدها کمک به صنعت19شد

گرفتم. وقتی هایی داشت، میگذاشتم و اگر مطالب یا سفارشرفتم. او را در جریان میرضا میهمه پیش حاج

 پرسید: چی آوردی؟گشتم،  میهم برمی

 دادم. گفتم: هیچ چی! بعد وسایل را نشانش میابتدا به شوخی می

میلادی به نمایشگاهی در شهر بیرمنقام انگلیس رفته بودم که مصادف با  1977سال بنظرم بار آخرین

ها ها را نبرده بودیم. به خاطر شرایط انقلاب نگران بچهروزهای شروع انقلاب اسلامی بود. با همسرم رفتم. بچه

شد که دیگر از ها برطرف مان از بابت بچهبودیم. وقتی شنیدیم در تبریز حکومت نظامی اعلام شده، نگرانی

خورد. ها میروند. در لندن آچارهای مخصوصی دیدم که نظرم را جلب کرد. به درد مکانیکخانه بیرون نمی

تا از این آچارها خریدم. پایم که به تبریز رسید، آچارها را بین  250در تبریز کسی از این آچارها نداشت. 

-رضا و بسیاری دیگر از مکانیکر در تعمیرگاه حاجکنم همان آچار الان هم دهمکاران پخش کردم. فکر می

 های قدیمی تبریز هست. 

                                                           
 ها هنوزم در کارگاه موجود هستند.بیشتر این کتاب - 19
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شناخت. اما با وجود رضا به مردم انقلابی پیوست. دیگر شب و روز نمیصدای انقلاب که در تبریز پیچید، حاج

هانه انقلاب ما را زد و نگران که مبادا افرادی به بکارهای زیادی که داشت، از ما غافل نبود. مرتب به ما سر می

مان کرد. از مسجد به خانهشان فعالیت میها در مسجد محلهاذیت کنند. منزلش در خیابان حافظ بود و شب

 شد. زد و از حال و روزمان باخبر میزنگ می

شد و کارگاهش هم دایر بود. با همدیگر ارتباط کاری و هم عاطفی شب و روزش در خدمت انقلاب سپری می 

شناسم که هنوزم با ما در ارتباط آقا را میشناختم فقط پسر بزرگش حسناش را نمیالبته خانواده داشتیم.

 است و رفت و آمد داریم.

  

موقع ارزان قیمت بودند. ماشینی هم که های آنشد. البته کادیلاکمدتی بود خودروی کادیلاک سوار می

زد. روزی آمد مغازه، پیکان سوار به کارگاه ما سر میای دو، سه بار حاجی داشت، چندان نو هم نبود. هفته

 شده بود. پرسیدم: پس کادیلاک چی شده؟

داشته و پیاده شدیم. چند رفته بودم نماز جمعه. ماشین را نگه هفته گذشته کهگفت: ای بابا، نگو و نپرس. 

بینی فت؛ فلانی، میآمدند وقتی کنار ما رسیدند، یکی با صدای بلند به دوستانش گنفر که پیاده می

کلفت بگویند. با خودم فکر ام گردنخواهم مردم بهآیند! ناراحت شدم. نمیها هم به نمازجمعه میکلفتگردن

 کردم بهتر است بفروشم. کادیلاک را فروخته و پیکان خریدم. 

  

هار ساعت رضا داشتیم. بعضی مواقع چای با حاجهای طولانی ولی دوستانهدر موضوعات اعتقادی بحث

ها چرا شراب را حلال گفت شما مسیحیپرسید؛ مثلاً میکردیم. سوالات مختلفی مینشستیم، بحث میمی

 دانید.می

گویم که حلال نیست. چون عقل ام که ببینم حلال است یا نه. اما خودم میگفتم: من انجیل نخواندهمی 

 شوی.خود میبرد و از خود بیسالم را از بین می

 شد.مان رد و بدل میها زیاد بینن حرفاز ای
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جا، کار واجبی دارم. تان را ببینم. بگو بیاید اینخواهم کشیکدر یکی از روزهای انقلاب به من گفت: می

بود. زنگ زدم به کشیک که  در ارتباطالله قاضی طباطبایی هم با شهید آیت 20"باقراد ماکونیان"کشیک ما 

ها دفترمان بود. از پله رضا را هم خبر کردم. طبقه بالای مغازهبول کرد. حاجای پیش آمده. قهمچین مساله

کنم که به کارت برسی و ما را تنها بگذاری تا رضا همان اول به من گفت: از تو خواهش میرفتیم بالا. حاج

 راحت صحبت کنیم. 

یر نظر کمیته انقلاب اسلامی شان این شده بود که ارامنه تبریز زهایشان طولانی شد. ماحصل حرفصحبت

ای تشکیل دهند تا بتوانند در مواقع ضروری از خود مواظبت کنند. در اندک زمانی این برای خودشان کمیته

تصمیم عملی شد. کمیته ارامنه در طبقه دوم یکی از کلیساهای تبریز شکل گرفت. مسلح شدیم. حدود سی 

 دادند.پست می -بارون آواک –تبریزشین ننفر هم عضو داشتیم. در محدوه محلات ارامنه

  

ای، ساعت ساخت ژاپن داشتم. جعبه را در کارگاه نشسته بودیم. داخل کشو میزم توی یک جعبه تخته

 کنی؟کار میرا نگاه کند، روی دستش زده و گفتم: چیبرداشته و گذاشتم کنار گوشی تلفن. خواست آن

 را از من قایم کنی! ها نبود که چیزیمان از این حرفگفت: بین

 گفتم: بازش کن.

 بود که پیشتر به او هم داده بودم. گذاشت سرجایش.  کرد. لنگه همان ساعت مچی جعبه را باز

رضا رفت سمت کمک به جنگ و که جنگ رژیم صدام علیه کشورمان شروع شد. حاجگذشت، تا اینروزها می

م به طرف فرودگاه تبریز سالنی وجود داشت که الان داد. در خیابان منججبهه. کارهای مختلفی انجام می

ها و خودروهایی که در جنگ جا را برای تعمیر تانکموقع خالی بود. آنسالن ورزشی ستارخان شده. آن

جا، متخصصین هم تعمیر آوردند آندیدند در نظر گرفته بودند. ارتش و سپاه تانک و خودروها را میآسیب می

غالباً آوردند هایی که میآلات جنگی. تانکرفتیم کارگاه ماشینآمد سراغم و میها میبرضا شکردند. حاجمی

رفتیم کردیم. صبح هم هر دو میها کار میها و ماشینروسی بودند. تا ساعت حدود دو نصف شب روی تانک

 سرکارمان. 

                                                           
 سالگي براثر ابتلا به سرطان از دنیا رفت.54در سن  - 20
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شناخت، تراشکارهایی که می ها وشد. از مکانیکها خلاصه نمیرضا موقع جنگ فقط به اینهای حاجتلاش

بار سی هزار تومان به جنگ کمک کردم. داد. یککرد و قبض میهای مالی جمع میها کمکبرای جبهه

گفت تو سردسته تراشکارها هستی، بایستی بیشتر بدهی تا بقیه هم کمک حاجی برایم قبض هم نوشت. می

رفتم. افراد دیگری هم در  امد. با یکی از همکاران ارمنیالله ملکوتی مرا خواستنکنند. دو روز بعد از دفتر آیت

نشسته بود و در رابطه با جنگ برای جمع صحبت کرد. بعد گفت؛ شما را  یآقا پشت میزجلسه بودند. حاج

-آوری و به جبهههای شما جمعها کمک کند. کمکتواند به جبههای که میام تا هرکس به هر اندازهخواسته

 چقدر بنویسیم؟ نوشت، پرسید:شود. فردی که قبض میمی های جنگ ارسال

 هزار تومان. ده -

ها هم آمده بودند، میکانیکی اتحادیهاو هم نوشت. پول را نقداً پرداخت کردم. گفتم: دو روز پیش از طرف 

 کنم.کمک میدیگر هزار تومان  دهام. الان هم به احترام آقای ملکوتی هزارتومان کمک کرده سی

کارم که با من رفته بود، او هم مبلغی را داد. از آقای ملکوتی خداحافظی کرده، از دفتر بیرون رفتیم. هم 

گری ارامنه که من در شورای خلیفهآقا ملکوتی داشتم. چونآقا هم از من تشکر کرد. رابطه خوبی با حاجحاج

ه ارامنه در مجلس شورای اسلامی آمده رفتم. انسان خوبی بود. روزی نمایندتبریز عضو بودم. زیاد پیشش می

کرد. تا بود تبریز. برداشتیم با خودمان بردیم پیش آقای ملکوتی. نماینده، مهمانان را یک به یک معرفی می

 شناسم!آقا گفت: او را خوب میکه نوبت به من رسید. حاجاین

  

رفت، به من گفت: دفعه بعد که یآخرین باری که م بارها از طرف ستاد پشتیبانی جنگ به جبهه رفته بود.

آلات را تعمیر کنی. رفت و در اثر اصابت ترکش جا موتور ماشینبرم که آنروم تو را هم با خودم میمی

آباد تعطیل شود و همان کار را شان در دیزلمحمد نگذاشت کارگاهخمپاره شهید شد. بعد از او برادرش حاج

 ادامه داد. 

دیم، ناراحت شدیم. پیکرهای شهدا را پس از تشییع از خیابان خیام به طرف وقتی خبر شهادتش را شنی

رضا و بقیه شهدا را از جلوی کارگاه و منزل ما تشییع کردند. به روز هم جنازه حاجبردند. آنقبرستان می

 رضاست.گفتند دوست حاجمراسم شهید در مسجد رفتیم. مردم  من را به همدیگر نشان داده، می
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 ر شهادتبازا

 ود زواریسعمبه روایت حاج

هیئتی در تبریز پا گرفته بود به نام  1354، چهل سال با پدرم سابقه دوستی داشت. حوالی سال رضاحاج 

 برد. مرا هم با خودش می .رفت. پدرم به این هیئت می")ع( اباعبدالله الحسین"

صورت نوبتی خانه یکی از اعضا به ،بارای یکبر عهده داشت. هفته "حاج میرحسین چلوپز"مدیریت هیئت را  

که شاید پانزده -1354-بود. در همین سال  اصلی آن خواننوحه 21"پورکربلایی یوسف نظام"شد. برگزار می

از اهالی  "اکبر پیرسلطانحاج میرزا علی"اولین بار به هیئت حضرت اباعبدالله رفتم.  برای سال بیشتر نداشتم،

جمعه خسروشهر بود. او در سه، چهار سال پیش فوت کرد. مدتی هم امام .حانی هیئت بودخیابان مارالان رو

خود دست افراد مورد وثوق  ،های حضرت امام را مخفیانهها و صحبتها، پیامهای قبل از انقلاب عکسسال

شناختم. رضا را در این هیئت کردند. حاجها پخش میخصوص هیئتیهها هم بین مردم برساند و آنمی

( به 1356)تا سال  یبسیار صمیمی داشتند. حدود دو سال بیشتر از بیست سال اختلاف سنی داشتیم. جمع

یک سال مانده به پایان حکومت رژیم شاهنشاهی، این افراد جلساتی را در راستای  رفتم. ازاین هییت می

جواد حاج جواد عاشوری، اسماعیل، حاجاجرضا، پدرم حدادند. حاجهای انقلاب در تبریز ترتیب میتحکیم پایه

واحد "و در حفظ شد شان جمع ،بلوری، حاج جلیل و حبیب مینا عضو این جلسات بودند. بعد از انقلاب هم

کردند. افرادی چون )دکتر بهشتی فعلی( فعالیت می واقع در چهارراه منصور "احمدحاج"مسجد  22"احتیاط

معروف به  "پورحاج نادر علی"آمدند. جا میرزان قبل از انقلاب به ایناز مبا "زاده مهدی"و  "علی بقایی"

خودش مسئول واحد احتیاط  کهبا اینرضا حاجاحمد بود. مسئول واحد احتیاط مسجد حاج "تانکرساز"

خود حفظ  با دوستان انقلابی و قدیمیچنان ارتباطش را همخیابان حافظ بود؛ ولی  "شریف زمین"مسجد 

هم از این افراد جدا نشد. بعد از پیروزی عمرش کرد. تا آخر احمد رفت و آمد میو به مسجد حاج کرده بود

ای خرید. رفت و آمدمان روز به خانه ،رضا آمد در همسایگی ماجا تعطیل شده بود، حاجانقلاب که تقریباً همه

 )ع( بود.  بار هم با هم رفتیم مشهد. مخلص اهل بیتروز بیشتر شد. یک

  

                                                           
 از پسرانش به کاروان شهدا پیوست.  در دوران دفاع مقدس یکی - 21

 مساجد شکل گرفتند.بعضی های انقلاب در واحدهای احتیاط پس از پیروزی انقلاب زیر نظر کمیته - 22
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اللهی تبریز که با خلق مسلمان مبارز واقعی در مقابله با حزب خلق مسلمان بود. از جمله افراد حزب

)کافه  اشحضرت امام را به دیوار مغازه ی از، پدرم عکس1358رضا بود. سال یکی هم حاج ،جنگیدند

مان هجوم آوردند و از طرفداران حزب خلق مسل نفراسماعیل زواری( در چهارراه منصور زده بود. چندحاج

من هم بیرون مغازه بودم و  دیوار بردارند.روی خواستند عکس امام را از های مغازه را شکستند. میشیشه

رضا و دوستانش مردانه مقابل این چند نفر ایستاده و اجازه ندادند به عکس حضرت حاج روز.شاهد اتفاقات آن

 . عکس سرجای خود ماند.ی شودامام جسارت

رضا در ستاد پشتیبانی جنگ های حاجکه جنگ رژیم بعثی صدام علیه کشورمان شروع شد و فعالیتتا این

 استان آذربایجانشرقی به ثمر نشست. 

 "شریف زمین"شده، مومن و متدین خیابان حافظ بودند. همه کاره مسجد اش از افراد شناختهو خانواده او

ها در های مقاومت بسیج کم بود؛ ریش سفیدها و پیشکسوتهرضا بود. اوایل انقلاب تعداد پایگاخود حاج

کردند و مورد اعتماد مردم هم بودند. او هم تلاش می -های انقلاب اسلامیزیر نظر کمیته-واحدهای احتیاط 

 را که برایشدند. وسایلی حاجی خارج نمی زمین بود. اهالی از حرفمسئول واحد احتیاط مسجد شریف

کردند. او و دوستانش که برای جنگ و جبهه احمد و شریف زمین جمع میر مسجد حاججبهه نیاز بود د

وقتی از یک آدم متمول برای جنگ کمک  از لحاظ مالی خوب بود شانچون وضعکردند، وسایل جمع می

ماند. اعضای ستاد پشتیبانی جنگ مورد اعتماد اصناف و کسبه تبریز شان روی زمین نمیخواستند، حرفمی

در ستاد پشتیبانی جبهه جمع شده، تدارکات لازم برای جنگ رضا. یکی از این جمع نیز حاج رفتند.شمار میب

 کردند.را تهیه می

کرد. در پشت جبهه مدام دیدند، تعمیرشان میهایی که در جبهه آسیب میمکانیک ماهری بود. ماشین

هیه کند و در اختیار مسئولین پشتیبانی بگذارد. رفت تا امکانات لازم را برای جنگ تطرف میآن و طرفاین

رضا و گفتند. حاجها میها نیاز بود به اینکه توی جبههرا عاشورا هر چیزی  31 مسئولین تدارکات لشکر

دوستانش که بیشترشان از اصناف متعهد و انقلابی تبریز بودند مایحتاج جبهه را در اندک زمانی تهیه 

هم در  (جمعه وقت تبریزامام)الله ملکوتی شدند. آیتها مطلع میافتاد اول اینمی ی کهکردند. هر اتفاقمی

 کرد.شان میبود و کمک شانهایجریان فعالیت

  

های مردمی را برده بودند جبهه. پدرم نقل به اتفاق پدرم از طرف ستاد پشتیبانی جنگ، هدایا و کمک

این روی بعضی از کردند، تابلوهایی نصب شده بود. که تردد می افرادی یها به منظور راهنمایکرد؛ در جادهمی
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رضا کیلومتر و... حاج 100کیلومتر. در جای دیگر نوشته بودند؛ کربلا  150 تابلوها نوشته بودند مثلاً کربلا؛

ش صورت و سر کشیده، سپسو نام کربلا  هاآندید، از ماشین پیاده شده، دستش را روی این تابلوها را که می

 کرد.می مسرا 

  

ر جدا هم برای یکدیگر بودند و از همدیگ رضا بود. آنها دوستان خوبیپور دوست صمیمی حاجنادر علیحاج

ت عزاداری بود. ما هم حضور داشتیم. ، هیئنادرکردند. خانه حاجآمد می و جا با هم رفتشدند. همهنمی

)ع( سنگ تمام گذاشت. قیامتی شده  دالشهداخوان هیئت، در عزاداری حضرت سیمجلس خوبی شد و نوحه

امام و  ء،خوان موقع دعا، در حق شهداگریستند. مجلس به آخر رسید و نوحهبیا و ببین. مردم خون می ،بود

رزمندگان دعا نکرد. متوجه نشدیم که فراموشش شد یا به عمد این کار را کرد. جمعیت زیادی توی خانه 

ضا از میان جمعیت بلند شد و با صدای رسایی گفت: این برادر همه را دعا کرد. رنادر جمع بود. یکهو حاجحاج

امروز برای سیدالشهدا گریه کنیم، ولی نفهمیم  ولی دعایی را که برای همه ما واجب است، فراموش کرد. اگر

چون  کنیم این گریه کافی نیست.زمان قرار داریم، زیر پرچم چه کسی زندگی می در چه مقطعی، در کدام

فراموش کردی امروز بوده و ما هم پیرو همان امامیم. برادر مداح،  "هیهات من الذله"سیدالشهدا شعارش 

مان زیر چکمه دشمنان لگدمال دعا کنی. اگر آنها نبودند، ناموسو رزمندگان اسلام را شهدا، حضرت امام 

 .کنمشد. آنها را هم من دعا میمی

 حضرت امام )ره( را دعا کرد و ما هم آمین گفتیم.سپس رزمندگان اسلام، شهیدان و 

  

اش دست شست و آماده رفتن شد. چهار از خانواده تواند باید برود جبهه،هرکس می روزی که امام فرمودند

پیش از این با هم در جبهه بودیم. همه در تبریز  ه بود.سالحدود پانزده  حسنبچه داشت. فرزند بزرگش حاج

 روی؟ نیم قد را تنها گذاشته، کجا می قد و ند؛ زن و چهار تا بچهگفتبه حاج رضا می

ها باز شده. منظورش شهادت بود. آید. امام فرموده در آسمانها به سادگی پیش نمیگفت؛ این فرصتمی

رزمنده بودند و الا در قالب نیروی پشتیبانی چندین در کسوت به جبهه  شهمه دوست و آشنا مخالف رفتن

احتیاج است؛ در واحد احتیاط، تدارکات جبهه و بیشتر پشت جبهه به تو و کارهایت  ؛گفتندبود. می بار رفته

 حالکمک ها را بگیرد ودست آن .رضا نرود جبهه و به جماعت خدمت کندحاج ،این بودبر جنگ و... نظر 

 انقلاب باشد. 
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جدیدشان را در چهارراه  د آمد. خانهدیگر پیش نخواه هاگفت: این فرصتزد. میاو هم حرف خودش را می

شان زیادی از نقل مکان زمانتازه ساخته بود و هنوز نواقصاتی داشت. مدت ،دکتر بهشتی، کوچه شهید بنابی

مخالفت  با رفتنش رفت جبهه. وقتی دید همه ،همهحرف توجه به به منزل جدید نگذشته بود که بی

 کرد. آشنا مخفی کنند، اعزامش را از دوست ومی

وقتی دید همه او را ولی  رضا ابتدا با رزمندگان تبریزی بودکرد؛ حاجها نقل میسرانجام رفت. یکی از رزمنده 

رضا معروف پیوست. به حاج ایدر عملیات شوند به گردان رزمندگان مراغه ششاید مانع شرکت و شناسندمی

زنند لشکر از تبریز زنگ می ،خته نشود. مدتی بعدمعرفی کرده بود تا شنا "رضا"جا خودش را فقط بود اما آن

 ای به این نام و نشان نداریم!رزمنده ؛گویندمیها هم آنخواهند. رضا را میعاشورا و حاج

  

رضا شنیدم که . از خود حاجخواهد گشتدانست برنام طوری رفت جبهه که میکم و بیش از دوستان شنیده

خبر شهادتش را  .دهد. با عزت از دنیا رفتفقط یکبار است. دیگر رخ نمی -شهادت -گفت: رونق این بازارمی

اند. در رضا در ستاد پشتیبانی جنگ پیر شده یا فوت کرده. بیشتر دوستان حاجیمکه آوردند همه تاسف خورد

 میان دوستانش فقط او لیاقت شهادت را پیدا کرد.

کرد، خبر که در معراج شهدای اهواز فعالیت می "حسن مشهدعبادیحاج"اش حضور داشتم. در تشییع جنازه

مان را پور همهنادر علیرضا را به تبریز داده بود. خبر که به تبریز رسید، حاجحاجپیدا شدن و فرستادن جنازه 

به آرزویش  یحاجو آخر سر اضافه کرد:  رضا را به مردم گفتدر مسجد جمع کرد و خبر و نحوه شهادت حاج

 رسید.
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 دوست مثل یک

 به روایت سوتلانا مژلوم یانیس 

ارتباط کاری داشتند. رفته رفته این ارتباط به دوستی تبدیل شد. یک دوستی محکم و  ،آوادیس همسرمبا 

-ترسید؟ اگر میکند. نمیتان نمیپرسید؛ کسی که اذیتزد. میپایدار. دوران انقلاب خیلی به ما زنگ می

-حاجی میشوید، ما بیاییم پیش شما. نباید شما احساس ناامنی کنید. ذب میما یا اگر مع ترسید بیایید خانه

ها زور آید به اینها تعدادشان کم است توی شهر و نباید مشکلی داشته باشند. خدا را خوش نمیگفت ارمنی

شان تضعیف گردد. بخصوص در مورد افرادی چون آوادیس که آدم متخصصی بود و خیلی به گفته شود و حق

آلات جنگی کرد. گفتم که تراشکار ماهر و کاربلدی بود و در تعمیر ادوات و ماشیننگ و جبهه کمک میج

 کرد.نهادهای نظامی را خیلی کمک می

گفت؛ شما انسان ای بود و به ما بخصوص شوهرم احترام زیادی قائل بود. میالعادهانسان فوقحاجی 

خواندم. نسبت به مسائل مذهبی معتقد بود. هر ماز میدرستکاری هستی، اگر مسلمان بودی پشت سرت ن

-گفت: تو چه جور زنی هستی؟ چرا به شوهرت نمیشد به من میخورده و مریض میوقت آوادیس سرما 

 کند!طور از من مراقبت میرسی؟ ببین همسرم  چه

  

قع پذیرایی فقط میوه شدم. مودانستم و ناراحت نمیخورد. عادتش را میآمد، غذا نمیی ما که میخانه

-هایی که بتواند خودش پوستش را بکند. با دستمال کاغذی میوه را برمیهم میوهگذاشتم. آنجلویش می

 اش ارتباط برقرار کنم. وقتی شنیدم شهید شده، خیلی ناراحت شدم...متاسفانه نتوانستم با خانوادهداشت.

 



70 

 

 23حاج رضا بالام

 

 به روایت رحیم رحمانی 

 

دادند. واقعاً صنعت اهمیت مییرستان را تازه تمام کرده بودم. در آن روزگار به صنعت بیشتر از درس اول دب 

. ساکن شدندگاه تعطیل میو صنعتگران ارزش داشتند. از طرفی هم شرایط، شرایط انقلاب بود و مدارس گه

شناسم. مرد رضا را میت: آقاپدرم گف .کردزندگی می در خیابان حافظهم رضا خیابان مارالان بودیم. حاج

شود ، سفارش کنم پیش او بروی. به همه نمییاد بگیریدرستکار و دینداری است. اگر علاقه داری مکانیکی 

مصادف با ماه مبارک رمضان بود. در بحبوحه انقلاب  1357تابستان بود و مدارس تعطیل. تیرماه  اعتماد کرد.

گذرد. سال از آن ایام می 36رضا. حدود کارگاه مکانیکی سنگین حاج نو،ژ پارس آباد، گارابا پدرم رفتیم دیزل

هم نرفته بودم. پدرم با حاجی صحبت کرد. گفت؛ اجازه بدهید رحیم پیش شما کار یاد بگیرد و بیکار  سربازی

 نماند.

رضا، موقعی که من برای کار رفتم پیش حاج حاجی قبول کرد. قول و قرارها گذاشته شد. رفتیم سرکار.

های بیرون آماده جا با یکی از دوستانش گرفته بودند. مغازهای بود. همزمان کارگاهی در هماناش  اجارهمغازه

 های خودشان.های داخل نه. مدتی بعد نقل مکان کردند به مغازهبودند ولی مغازه

اید روی نظم و گفت که همه چیز بخصوصیات منحصر به فردی داشت؛ فرد منظمی بود. همان روز اول 

 محمد و شاگرد استادکاری به نامانضباط باشد. تعدادمان تاحدی زیاد بود؛ حاجی خودش بود و بردارش حاج

مان علاوه بر اینها چهار، پنج نفر شاگرد مثل من مشغول کار بودند. نسبت به حاجی سن ".حسن حراستی"

                                                           
 شود.زنند، از این کلمه استفاده میبالام، فرزندم. وقتی که با فرزند صمیمی حرف می - 23
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ها باشد. به ما هم سفارش بود مواظب بچه گذاشت. به برادرش گفتهکم بود ولی خیلی به ما احترام می

ها ها افت و خیز داشته باشید. با آنخودروهای سنگین حق ندارید با آن کرد؛ موقع رفت و آمد رانندهمی

 ها نباشد.کنید، هوشیار باشید. بعضی صحبتشوخی نکنید. موقعی که داخل ماشین کار می

اه بی در و پیکر باشد. در کارش به قدری منظم بود که به داد کارگفردی منظم و مدیر بود. اجازه نمی 

سفارش او روی تابلویی ساعت کار تعمیرگاه را نوشته، زده بودم به دیوار. یک و نیم ساعت هم برای نماز، ناهار 

تا  رگرفته بود. کارگاه چندان هم بزرگ نبود. حدود شش و نیم، هفت متر مربع. سه، چهادر نظر و استراحت 

رفتیم. هر کس به کارگاه ار هم بود. دیگر برای نشستن جا نبود. برای استراحت و ناهار به بالکن میمیزک

که جای داروها مشخص است در کارگاه  ایجا کارگاه است یا داروخانه؟ مثل داروخانهگفت؛ اینآمد، میمی

ت تعطیلی کارگاه دست از کار جای ابزار معلوم و به خوبی چیده شده بود. یک ساعت زودتر از وق ،حاجی هم

گفت؛ ببینید کم یا ناقص کردیم. میمی شده بودند، تمیز، گلی و خاکی را که  روغنی هاییکشیدیم و ابزارمی

ها را بگردید و پیدا کنید گفت؛ بروید ماشینکرد. اگر جای ابزاری خالی بود، مینباشند. به همه چیز دقت می

داد. ای به من پنجاه تومان پول میشد. هفتهعد از ظهر کارگاه تعطیل میب 7ساعت  مانیم.فردا معطل می

زمان گرفتند. آنها یک تومان میآباد اتوبوسزمان پول کمی نبود. زمانی بود که از قونقاباشی تا دیزلآن

 آسفالت بود.  آباد فقط تا کوی لالهدیزل

-ست به نفت سیاه نزده بودم. روزهای نخست میروز ددر ابتدا تحمل شرایط کار برایم سخت بود. تا آن

 یرضا گفت: پسرجان، اول هر کاری همیشه سخت است. مدتدنبال مدرسه. ولی حاجرده، بروم خواستم فرار ک

 کنی.بگذرد، عادت می

 به کارم ادامه دادم. ،داد. صبر کردهها به من امیدواری میبا این حرف 

  



72 

 

و دوست  م. حاجی خودش مرد معتقد و مومنی بود. اهل نماز و روزهکردیصبج کارمان را شروع می 7ساعت 

رضا کار آمد پیش حاجداشت شاگردانش هم حلال و حرام خدا را رعایت کنند و مومن باشند. هر کس که می

کند نماز و جا کار میخوانی؟ دوست دارم کسی که ایننماز می ؛پرسید؛ این بودکند اولین سوالی که می

-کنیم. نمیجا توی کارگاه ناهار درست میرا به نحو احسن به جا آورد. بعد از ماه رمضان گفت: ایناش روزه

خوریم. اگر راضی باشید، پزیم و همه یک نوع غذا میتان یک نوع غذا بیاورید. خودمان میخواهد هرکدام

 آبگوشت درست کنیم.

 تا کدام برای ناهار بگذاریم، حاحی معین کردما هم راضی شدیم به رضای استاد. پولی را که بایستی هر 

تومان و  15تومان، شاگردان بزرگ  10ای گفت شاگردان کوچک که ما بودیم هفتهآبگوشت درست کنیم. می

گفت ی میزباندر ظاهر و هفته کافی بود. حاجی یکهزینه ناهار تومان برای  45تومان.  20رضا هم خود حاج

داد. طبق تصمیم جمع گرفت. همه را خودش میمیوقت از ما پولی بابت ناهار نکه شما پول بدهید، اما هیچ

 خوردیم.برای ناهار همیشه آبگوشت می

شد. گذاشتیم روی گردسوزی که گوشه کارگاه با نفت روشن میرسیدیم مغازه، ناهار را میصبح که می

ساعت مانده به وقت ناهار اجی دست بزند. یکگذاشتیم حدادیم و نمیسازی ناهار را ما انجام میکارهای آماده

گفت: نباید شد. میظهر ناهار آماده می 1:30انداختیم توی قابلمه. هر روز ساعت ها را میزمینیسیب

 .باید ناهار را در وقت معین بخورید و بعد هم مشغول کار شوید. خیلی منظم بود ناهارتان دیر آماده شود.

کرد. شدیم. جوری بود که خودش را از ما جدا نمیجا جمع میگرد و استاد آنداشت که شا یکارگاه بالکن

کرد. توی مغازه رادیو هم داشتیم که حین خوردن غذا بعضی سفارشات را هم به شاگردان کوچک می

 کردیم و از اخلاق، رفتار و عقیدهما هم دوران جوانی را سپری می دادیم.ی رادیو تبریز را گوش میهابرنامه

زدیم. هر چیزی که به وقت پشت سرش حرف نمیگرفتیم. تربیت یافته او بودیم و هیچرضا تاثیر میحاج

چه را خرج کرده خریدم. مسول خرید کارگاه بودم. آخر هفته هم آنمغازه نیاز بود، من با نظر حاجی می

 پرداخت. بودم، تمام و کمال می
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 گفت: تعطیل کنید، برویم.نبود. یکهو میروزهای انقلاب، وسیله ارتباطی مثل حالا  

 پرسیدیم؛ کجا، آقا رضا؟ می 

 گفت: تظاهرات. کردیم. میهنوز حاجی نشده بود، آقارضا صدایش می

شدیم. شعارگویان تا قونقا باشی، باغ جا به مردم ملحق میآهن و از آنرفتیم راهسوار ماشین شده و می

آهن بار که رفتیم مردم در راهیک آهن مجسمه شاه بود.در میدان راه رفتیم.گلستان و چهارراه شریعتی می

رضا از ماشین پیاده شدیم. حاجی طنابی خواستند مجسمه را بیندازند. در همین موقع با حاججمع شده، می

کرد. را پیدا کرده، گردن مجسمه انداخت. به مردم هم گفت تا بکشند. خودش هم مردم را همراهی می

راه )میدان جهاد فعلی( مجسمه را روی زمین کشیدند. آنجا از مردم جدا ا انداختند زمین و تا نصفمجسمه ر

های فروشی بود. به اتفاق مردم، بطریهای مشروبشد و رفت چهارراه شریعتی. بغل سینما سعدی، مغازه

 مشروب را ریختند خیابان و آتش زدند. 

ها در محله کردند اینها تیراندازی میها در خیابانقلاب که ساواکیهای انرضا از اولش انقلابی بود. شبحاج

هر جا بود صبح موقع شروع کار در مغازه حضور داشت و ناهار  دادند.نگهبانی می -شریف زمیسی -خودشان 

گفت بهتر رفت شهر به ما هم میهای کارش را عوض کرده و میخورد. عصرها که لباسخود را هم با ما می

ساعت  عصرگفت. بعضاً رفت و به ما هم نمیها خودش میخیلی وقت کرد.د. اما اجبار نمییشما هم بیای است

گفت؛ کردیم، میرفتیم. اگر به تظاهرات برخورد میشده و میسوار ماشینش  .کشیدیمدست از کار می 7، 6

 ،خواستیمبود که خودمان میطوری زمان آننداشت. جو  یپیاده شوید به مردم ملحق شویم. با زور کار

 برویم. 

های کارگر کردند. بیشتر بچهآمدند کارگران و شاگردان را بیمه میانقلاب تازه پیروز شده بود. از بیمه می

 رفتند.از کارگاه در می ه،ردشان، خودشان را از چشم ماموران بیمه مخفی کتوجیه نبودند و به توصیه ارباب

 اند ببرند سربازی!گفت: پنهان شوید، آمدهدید، میآمدند. هر کس میروی جیپ میماموران بیمه با یک خود 
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رضای ما این خصوصیات را نداشت. در آن زمان به گذاشتند کارگران بیمه شوند. ولی حاجبه این ترتیب نمی

، فردا مدارکت داد که اگر اتفاقی افتاد، بیمه داشته باشند. روزی به من گفت: رحیمدو، سه نفر حق بیمه می

کنم. مرا بیمه کنید. اگر قبول نکردند موقع آمدن مامور، خودم را بردار برو بیمه. بگو؛ فلان جا کار می

 ات کنند. کنم تا بیمهسفارشت را می

فروختند. شورلت و بیوک می ".کارخوب"روی باغ گلستان، نمایشگاه خودرویی بود به نام اوایل انقلاب روبه

ها و پیکان هم داشت. آن 1354ا یک دستگاه شورلت اقساطی خریده بود. پیشتر شورلت مدل جحاجی از آن

را فروخت و از نمایندگی شورلت دنده اتوماتیک نو خرید، متالیک و به رنگ نفتی. انگار سوار هواپیما 

قع یک نفر آمد و داشت، پیاده شدیم که برویم تظاهرات. در این موشدیم. با هم رفتیم تظاهرات. جایی نگهمی

با مشت کوبید به کاپوت ماشین حاجی و گفت؛ این را بفروش و به جایش چند تا پیکان بخر و بده مردم 

 سوارش شوند. 

شیشه ماشین پایین بود. چیزی نگفت. دو، سه روز بعد ماشین را داد به برادرش و گفت که ببر نمایشگاه بگو 

اش ماندهدار است. بفروش قرضش را هم بده و با باقید سرمایهگوینشوم، میبفروشند. این را که سوار می

 شوم. پیکان بخر. از این به بعد پیکان سوار می

  

-کرد و شب و روز نمیها در واحد احتیاط فعالیت میانقلاب که پیروز شد در خط انقلاب باقی ماند. شب 

دادند. با شوخی و اکبر سر میاللهفریاد ن شاهایبام خانهها پشت، مردم شبی انقلابپیروز پس ازشناخت. 

اکبر تان از گفتن اللهسرکار، اگر صدای گفت: فردا که آمدیدکرد. مثلاً میخنده ما را به این کار سفارش می

 اکبر بگویید.کنم. شب بروید اللهتان مینگرفته باشد از کارگاه بیرون

 زدیم زیر خنده!ما هم می
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کرد، صبح که به کارگاه کرد. چله زمستان یا وسط تابستان فرقی نمیاراحتی میاز ناحیه قلبش احساس ن

زد به قلبش. خودش را با دشواری و درد آن می دادپوشید. یکی از انگشتانش عذاب میآمد، دستکش میمی

 گفت: یک کاسه آب گرم بیاورید.رساند. به محض رسیدن میبه مغازه می

برد. بعد از ده، پانزده دقیقه دردش کم وردیم و انگشتش را توی آب داغ فرو میآزود از سماور آب گرم می 

راه امین برایش نوبت گرفتم. اسم دکتر یادم نیست. با هم رفتیم. شد. رفتم برای ویزیت از دکتری در سهمی

 نویسم برو بیمارستان بستریت کنند.دکتر  معاینه کرد و گفت: می

 پرسید: چرا؟

 های قلبت گرفته. باید عمل کنیم.از رگ دکتر گفت: یکی

میدان قونقاباشی، اول  -رفت زیر تیغ عمل جراحی. در بیمارستان خصوصی آذر  1358به نظرم زمستان سال 

بستری شد. روزی پیش از رفتن به کارگاه رفتم دیدنش. خواستم تا پیشش بمانم. قبول نکرد.  -خیابان خیام

 گفت: حالم خوب است.

 ه عیادتش رفتیم. سه روز در بیمارستان بستری و بعد مرخص شد. با دوستان ب

  

بعد از پیروزی انقلاب حاجی عکس سه نفر را زده بود به دیوار کارگاه. وسط قاب، عکس حضرت امام )ره( بود 

الله طالقانی و متر بافته شده بود. یک طرف عکس آیتسانتی 70در  50که روی فرش ماشینی و به اندازه 

الله مدنی بود. هنوز اوایل انقلاب بود و چهره واقعی خلق مسلمان رو نشده بود. گر عکس شهید آیتطرف دی

کم غائله خلق مسلمان به وجود آمد. حاجی کرد. کمها عمل میهمیشه به سخنان امام توجه داشت و به آن

مان به سخنان امام توجه مسلگفت: هواداران خلقشان، حساسیت نشان داد. میاز همان اول نسبت به مواضع

کنند. از جمله کارهای حزب خلق مسلمان در جهت مقابله با انقلاب اسلامی در تبریز تصرف ساختمان نمی

 رادیو و تلویزیون و ایجاد اختلال در نقاط مختلف شهر از جمله بازار و... بود.
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شان رفت و آمد داشت. ط بود و به بیترضا با ایشان در ارتباالله مدنی به تبریز آمدند، حاجاز روزی که آیت

های خلق نشست. با اوجگیری آشوببردند. خودش هم عقب میجا میالله مدنی را با خودروی بلیزر همهتآی

های زخیمی روی آن تعبیه کردند تا، در آباد آوردند و شیشهرفت. بلیزر را به دیزلمسلمان احتمال ترور می

 برابر گلوله مقاوم باشد.  

گفت؛ هواداران خلق مسلمان در وزی به ما از حوادثی که هواداران خلق مسلمان به وجود آورده بودند، میر

ها را به راه درست دعوت کنند. اما به الله مدنی آمدند برایشان صحبت کرده، آنبودند. آیتبازار تجمع کرده

راهنمایی و  ری داده، بردیم داخل یک دکهشان فراالله مدنی را از دستآقا جسارت کردند. با زحمت آیتحاج

دید. آنروز خیلی به من جنبیدیم، آقای مدنی آسیب میرانندگی که اول راسته کوچه قرار داشت. اگر دیر می

فشار آوردند. چیزی نمانده بود قلبم بایستد. بعد از آن عمل قلبی که داشتم دیگر تحمل این نوع فشارها را 

 الله مدنی را از مهلکه نجات دادیم و هم خودمان را.  ود هم آیتنداشتم. به هر ترتیبی ب

  

انقلاب قرار داشت و برخی قطعات خودرو کمیاب بود. قطعات را به قیمت  و مشکلات بعد از کشور در شرایط

گذاشتند قطعات به کرده و نمیای سوءاستفاده دادند. منتهی عدهتعاونی در اختیار افراد نیازمند قرار می

رضا و همکاری دوستانش ها روی این موضوع فکر کرده و آخر سر با تدبیر حاجمدت ست افراد نیازمند برسد.د

در اختیار  ،صورت عادلانه توزیع شدهتا قطعات به در اتحادیه تعمیرکاران، فاکتورهای سه برگ چاپ کردند

توجیه شدند. هر شان مالکانا قرار گرفته و هرانندگان نیازمند قرار بگیرد. ابتدا فاکتورها در اختیار تعمیرگاه

، قطعات مورد نیاز را در فاکتورهای سه برگ کردمراجعه می مکانیکی یا آهنگریماشینی که به تعمیرگاه 

کارشناس اتحادیه به تعمیرگاه مورد نظر مراجعه  فرستادند اتحادیه.نوشتند. بعد فاکتورها را برای تایید میمی

ها برای تحویل راننده را به یکی از فروشنده کرده،مورد نیاز بود، تایید  رخواستی واقعاًکرد. اگر قطعه دمی

توانست یک قطعه را با این شیوه دیگر کسی نمیشد. کردند و گرنه فاکتور باطل میگرفتن قطعه معرفی می

یکی در شورای تعاونی  ،ماندها در اتحادیه مییکی از برگه سه بار بگیرد و آن یکی هم اصلاً نگیرد. ،دو
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 ها از اتحادیه فاکتورهایشد، مکانیکفروشندگان شهر تبریز و سومی هم در مکانیک. فاکتورها که تمام می

البته این کار مخالفانی هم داشت. اینگونه نبود که همه طرفدارش باشند. اما موافق بیشتر  گرفتند.جدید می

آمدند، رفتند تا از صحت فاکتور مطلع شوند. تنها کارگاهی که نمیها میاز مخالف بود. از اتحادیه به کارگاه

وقتی فاکتوری را برای  کنندگان فاکتورها بود.ءرضا خودش از جمله امضاحاج کهچون رضا بود.کارگاه حاج

اد اند یا نه. به حرف ما اعتمگفت که بروید، ببینید ماشین را باز کردهآوردند به ما میتایید پیش حاجی می

حاجی مدتی رییس اتحادیه  زد و دیگر کار تمام بود.کرد. اگر خودرو باز شده بود، مهر و امضا میمی

 کشید. تا این که جنگ شروع شد. در این راه خیلی زحمت می تعمیرکاران تبریز بود.

 .بودمرضا حاج ، در کارگاهکه هواپیماهای جنگی عراق پالایشگاه تبریز را بمباران کردند 1359شهریورماه  31

کارگاه تا حدی نزدیک به محل انفجارها بود. صدای هواپیماها را که شنیدیم، زدیم بیرون. دود از پالایشگاه به 

ها را گشتند و ما آنبرمی ای زیاد دور زده،فاصلهآسمان بلند شده بود. هواپیماهای عراقی بعد از بمباران با 

اند. جمعیت زیادی جلوی کارگاه جمع شده یدیم، هواپیماها عراقیدیدیم. وقتی پالایشگاه را زدند فهممی

کرد. یک نفر گفت: رضا هم مثل بقیه بیرون ایستاده بود و نگاه میکردند. حاجبودند و هرکدام اظهار نظری می

 اند.هواپیماها عراقی

دی است حتماً مانوری هواپیماهای خو کند،کار میجا چی. هواپیمای عراقی این24لمیینرضا گفت: سفهحاج

 چیزی... 

که روحیه مردم خراب نشده، وحشت نکنند، این حرف را زد. شب از اخبار شنیدیم که هواپیماهای برای این

اند. جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه کشورمان شروع عراقی، چند شهر کشورمان از جمله تبریز را بمباران کرده

ای به اوایل جنگ برداشت نامه کرد.میالیت عفور مربوط به جبهه امدر  شجنگ تا زمان شهادت آغازاز  شد.

ها آماده است ها خواسته بود به منظور کمک به جبههفرماندهان سپاه و ارتش در تبریز نوشت. در نامه

اند، مجانی تعمیر کند. وقتی نامه به ارتش و سپاه رسید، آمدند از کارگاه خودروهایی که در جنگ آسیب دیده

                                                           
 اصطلاح ترکی. سفیه نشوید. دیوانه نشوید. -1
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های زیادی از جبهه برای کردند و حاجی از اینجا به ستاد پشتیبانی جنگ راه یافت. پس از آن ماشین دیدن

 آوردند.                                                رضا میبه کارگاه حاج تعمیر

اش زه را به اخویموقع رفتن مغاکردند. ها بازدید میاز جبهه رفتندبه طور معمول بعد از هر عملیاتی می

های از مشقت و سختی گفت.و حال و هوای جبهه می گشت از موفقیت رزمندگانوقتی هم برمیسپرد. می

وقت گفت؛ من بروم و برگردم، آنمی کرد.ما را هم برای رفتن به جبهه تشویق می زد.جنگ برای ما حرف می

در حال گذراندن  را در تهران گذراندم. آموزش سه ماه رفتم خدمت سربازی. 1361روید. فروردین سال شما ب

بفرستند جبهه، قبول نکردند.  آموزش بودیم که عملیات آزادسازی خرمشهر آغاز شد. هر چه گفتیم ما را هم

ای جز صبر نداشتیم. تا اینکه سوم توانیم شما را بفرستیم. چارهنمی گفتند هنوز آموزش شما تمام نشده،

جا پیچید. بعد از آموزش که شش ماه خدمت بودم، اعلام کردند هر کس شهر همهخرداد خبر آزادسازی خرم

خواهد به جبهه برود، آماده شود. در ترابری مهندسی بودم. به جبهه اعزام شدیم. حدود سه ماه داوطلبانه می

ان کنم، شخواستم کمکمی جا سر زدم کارگاه بود.پس از خانه، آنکه را بعد برگشتم مرخصی. اولین جایی 

 در منطقه بودی، برو استراحت کن. تو گفت: داد. میحاجی اجازه نمی

گذاشت. البته با همه شاگردانش که سربازی رفتم کارگاه، حاجی پولی توی جیبم میهرموقع که می

 کرد. این کار را میرفتند، می

عبدالوهاب "، "حسن عصمتی"، "عزیز اسکندریحاج"دوران جنگ بیشتر دوستانش سپاهی بودند؛ 

داشتند. ولی به  بار جلسهای یکها بود. هفتهها با آنو... با اکیپی از دکتر و مهندس. بیشتر وقت "رایروشن

 اطلاع بودیم.شد، بیشان رد و بدل میهایی که بینگفت که شما در این جلسات شرکت نکنید. از حرفما می

جا بودند و به کمک همدیگر امور پشتیبانی جنگ را کپور )تانکرساز( همیشه خدا ینادر علیبا حاج

امانت، فوت حسین حاجحبیب و رفتند. چندنفر از دوستانش مثل حاجکردند. با هم جبهه میریزی میبرنامه

 محمد امانت زنده است.اند. ولی برادرشان حاجکرده
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کرد و همه به ایشان را اذیت نمیرفتارش با همه خوب بود مخصوصاً با افرادی که آن اطراف بودند. کسی 

گفت. زد. به آرامی سخن میکرد و کسی را نمیگذاشتند. مردمدار بود. با شاگردها اصلاً دعوا نمیاحترام می

 به ما هم یاد بدهد.آن مورد را کرد چندباری که کار را خراب کرده بودیم، هنگام درست کردنش، سعی می

شود؛ ولی باید یاد گرفت و گفت: وسایل خراب میدم. فردی منطقی بود. میاش را ندیده بوناراحتی و بدخلقی

 را خراب نکرد. خیلی باحوصله و صبور بود. مهربان و رئوف.دوباره آن

گفت؛ عموجان بیا داد. میحساب پول نمیآمدند ولی به فقیر و گدا بیآباد میگدا و فقیران زیادی به دیزل

گفت: ها مینشست. بعد به من یا یکی دیگر از بچهکرد. پای درد و دلش میمی داخل بنشین. با چای پذیرایی

آدرس و مقصدش را بپرس، ببر ترمینال، برایش بلیط  داد.(یا هزار تومان میانصد بگیر. )مثلاً پاین پول را 

آمد یش میبگیر و سوارش کن. هر چقدر هم از پول بلیط باقی ماند، بده به خودش و راهی کن به ولایتش. پ

 خواهیم!گفتند؛ نمیکردند. میی راه فرار میکه نیمه

در و خدایش. خبر داشت فهمید. خودش کرد؛ اما کسی نمیو نیازمند کمک میمحتاج های به خانواده 

شد شان با مشتری باعث میمان چرا. اختلافهایافتاد. ولی در همسایهنمی کارگاه ما اتفاقات ناشایست

-آورد. علت اختلافگرفت و داخل مغازه میکرد. دست هر دو را میرضا وساطت میلا برود. حاجشان باصدای

خواهد و یا کارش را درست انجام نداده. هر دو را باهم آشتی گفتند پول بیشتر میپرسید. مثلاً میشان را می

اند. ها باهم درگیر شدهگذاشت کارشان به شکایت و کلانتری بکشد یا همه بفهمند که اینداد و نمیمی

جا کار کردم در مورد دانستند. چند سالی که آنمیرا ها اخلاقش حساب بود و مشتریخودش بسیارخوش

خودت برو بگیر.  ؛گفتکرد و به راننده میخرید. لیست میزد. قطعات را خودش نمیپول با کسی چانه نمی

گرفت به راننده نشان دارد. وقتی هم میدرصد برمی ؛ندروم که بگوینمی گفت من به مغازه ابزارفروشیمی

هایی که به مغازه داد. مشتریآقا را میکرد و دستمزد حاجام. راننده هم شک نمیها را خریدهداد که اینمی
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-می یکماجرت گرفت. نسبت به بقیه همکارانش  نخواهد هااز آندانستند پول زیادی آمدند، میرضا میحاج

 گرفت.

  

ن ها قرآی بود. خیلی وقتهای قرانرفت. ورد زبانش موقع کار یا در خلوت نوحه و آیهرضا هیئت میاجح

آباد هم اطلاعیه زده بودند. اوایل انقلاب خواند. قرار بود در تبریز انتخابات خانه کارگر برگزار شود. دیزلمی

ر در خیابان ششگلان جنب بیمارستان گیری هم خانه کارگها. محل رایبود و خانه کارگر دست کمونیست

آباد و دروازه تهران شد. رفتم. اصناف دیزلبیایید. جلسه صبح جمعه برگزار می ؛گفتندهم کودکان. به ما 

د. کننانتخاب  ءشان رااعضاخواستند میو حضور داشتند جمع شده بودند. جمعیت زیادی در سالن بزرگی 

رضا بلند شد و رفت روی سن. شروع حاجتند. خانه کارگر حضور داشچندنفر سخنرانی کردند. افرادی هم از 

گویند. راه و روش ها دروغ میبه صحبت کرد و کارهای اعضای خانه کارگر را نفی کرد. گفت: ای جماعت، این

 ها اشتباه و غلط است.این

فم در این است که اکثراً حرف زد. حرو منطق ن را از حفظ خواند. یک ربع، بیست دقیقه با دلیل آآیاتی از قر

های زننده نبود. بیشتر جوک و شوخی ،اهل سینما، مسافرت بود. ورد زبانشآیات قرانی خواند و قران می

و برش را افراد مذهبی و  ( با دوستانی که داشت با هم بودند. دورها و روزهای جمعه)جمعه شب هاوقت

 .کنندبه جنگ کمک م کردند در کنار هسعی میانقلابی گرفته بودند و 

  

گشتیم، ماشین را در ساختمان کنسولگری آمریکا، کمیته مرکزی تبریز شده بود. موقعی که از سرکار برمی

گفت: شما توی ماشین باشید، من داشت و به ما مینگه می -روبروی کمیته مرکزی  - میدان حکیم نظامی

کشید تا برگردد. اقع هم سه ساعت طول میها یک ساعت، دو ساعت و برخی موگردم. بعضی وقتبرمی

طور تدریجی به ستاد رساند. بهمان میکرد. بعد از آن ما را به خانههای واحد احتیاط را هماهنگ میبرنامه
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های ها کمکمقدس لازم است، انجام دهد. برای جبههپشتیبانی جنگ وارد شد تا هر کمکی که به دفاع

هایی که بردند. چندبار هم با کمکت ماشین که برای جبهه لازم بود، میکرد. قطعاآوری میمردمی جمع

نوشتند؛ اهدایی اتحادیه تعمیرکاران تبریز. آوری کرده بود، ماشین خریده، فرستادند جبهه. رویش میجمع

نوشتند و برای بازدید از منطقه عملیاتی رفت. برای خودشان حکم میخودش هم به منطقه عملیاتی می

 فتند.رمی

پس از مدتی که به مرخصی  .ساله 14،15بود حدود  کوچکجبهه. رفت  خودشزودتر از  -آقاحسن -ش پسر

لباس بار اولش بود که  .نرفته بود رزمندهدر کسوت حاجی پیش از آن آمد، حاجی گفت تو بمان، من بروم. 

از تعمیرکاران تبریز در  ه بود.پشتیبانی به جبهه رفت پیش از آن در قالب نیروی رفت.پوشید و میرزم می

کرد و یک هفته تا ده مکانیک، آهنگر ماشین، پنچرگیر و...اکیپ جمع می ،های مختلف مثل جوشکارتخصص

رفت. قبل از عملیات میاکیپ بعدی گشتند کردند. آنها که برمیلشکر عاشورا و کمک میرفتند روز می

 .که رفتبود  5کربلای 

به  شقبل از شهادتآید که یادم میتا جایی کند. مانقسمترا شهادت  : خداتگفعاشق شهادت بود. می

عملیات . پس از رفتن حاجی، ما در کارگاه همچنان مشغول کار بودیم. تا اینکه مشهد هم رفته بودزیارت 

گفتند شهید شده، روز میگفتند. یکهای جورواجوری می. از حاجی خبری نبود. حرفشروع شد 5کربلای 

وقتی خبر  .معلوم نیست کجاست ، امابار گفتند زخمی استشنیدیم. یکوز بعد خبر اسیر شدنش را میر

کردند. بیشتر از برادرش پرس و جو میاش از ما درباره وضعیتآمدند شهادت حاجی پخش شد، همکاران می

لفنی. تا اینکه شهادتش ای، نه تداد که خبر درست و حسابی نداریم؛ نه نامهپرسیدند. او هم جواب میمی

-ها طی عملیاتی پیشروی کرده و جنازه. رزمندهو عراقایران اش مانده بود  بین جبهه تایید شد؛ ولی جنازه

اش را ، وقتی جنازه1365های شهدا را برگرداندند. حدود دو ماه بعد جنازه حاجی را آوردند. اواخر سال 

خیلی باشکوه برگزار شد.  شهدا حال تشییع جنازهد. با اینشد و شهر خلوت بوآوردند، تبریز بمباران می

جمعیت زیادی در مراسم تشییع حضور داشتند. من خودم در تشییع جنازه حضور داشتم. برای دیدن پیکر 
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رفتم. فقط صورتش را باز کردند، دیدم. همه بدنش را نشان ندادند. حدود دو ماه از  "خانه شهید"حاجی به 

ریش داشت؛ اما گفتند که قبل از عملیات، تهاش تغییر نکرده بود. دوستانش میاما قیافهگذشت، شهادتش می

تیپ بود. صورت گردی داشت. خوشمیریش نگههمیشه تهوقتی من دیدم ریشش کمی رشد کرده بود. 

 .از هم جدا بود شکرد. لباس کار و لباس بیرون از محیط کارداشت و موی سرش را به یک طرف شانه می

اش زنده بود. دو، سه سال پیش فوت کرد. شنیدیم که نصف بدنش سوخته بود، ولی ندیدیم. آن موقع والده

کرد. من هم گریه کردم. مادرش وقتی من رفتم، اولین کسی را که در خانه شهید دیدم، مادرش بود. گریه می

زد. مغازه را سه روز ایش میصد "رضا بالامحاج"بالای سر جنازه مدام  رضا را خیلی دوست داشت.حاج

طبق عرف اطرافیان آمدند کارگاه را باز کردند. از  ،سپاری و مجلس ترحیمتعطیل کردیم. بعد از مراسم خاک

 رضا بسته بماند.کس راضی نبود کارگاه حاجها را خبر کردیم که بیایند سرکار. هیچفردایش بچه

ی در میان لنگرحاجی مرد خوبی بود و  .ر گذاشته بودتاثیو همسایگان همه همکاران رضا بر شهادت حاج

 رضا.مد پیش حاجآ، میهر کس مشکلی داشت بود. مردمامید  رفت.اصناف تبریز بشمار می

  

 رضا رفتم.از کارگاه شهید حاج 1366سال 
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 جای خالی استاد

 به روایت علی حشمتی

تبریز شاگرد مکانیک بودم. استادم آدم  "قونقاباشی"در  1358. از سال 1342علی حشمتی هستم متولد 

محل کارم را عوض کنم. پسردایی  تارابطه خوبی با همدیگر نداشتیم. دنبال فرصتی بودم . بددهنی بود

رضا صحبت کرد با حاجرفت و پدرم  ،او پیشنهاد ه. بی داشترضا گاودار اکبری صافکارهمسرم در گاراژ حاج

 1368آباد و با او آشنا شدم و تا سال از همین موقع رفتم دیزل رده بود.کار کنم. حاجی قبول ک هاآنپیش  تا

 کردم. )پارس نو( کار می رضااراژ حاجدر گپس از شهادتش( سال )حدود سه 

گونه نباشد که یک شوی. ایناولین روزی که رفتم سرکار، کلی برایم حرف زد. گفت: منظم سر کار حاضر می

 ... روز بیایی یک روز نیایی

داد. در کارش جدی و قاطع بود. کار یک ساعته را در همان یک خودش کارها را به نحو احسن انجام می

اش شدیم. یکی هم بود که بهتر نمیکم نفراز پنج ولی کرد. تعداد شاگردها متفاوت بودساعت تمام می

ما هشت نفر شاگرد ثابت شدیم. امیهم ها نه نفر بعضی وقتشاگرد ارشد بود. دادند. درصدی حقوق می

... با حراستی رفت و  داشت؛ حسن حراستی، عادل، جعفر و برادرش که شهید شد. رحیم رحمانی، خودم و

ی رفتار دلیلش هم فقط حضور و نحوه .بودها حاکم خاصی بین بچه آمد خانوادگی هم داشتند. احترام

ناهار کارگاه به عهده من بود. هزینه ناهار را حاجی خوردیم. تهیه وسایل ناهار را در کارگاه میرضا بود. حاج

-داد که وسایل لازم را میتومان پول می 1700گرفت. در آن ایام داد و از این بابت پولی از ما نمیخودش می

جمعی در کارگاه کرد. ناهار را دستهگاراژ را پر میکل پختیم. بوی غذا خریدم. معمولاً آبگوشت می

خورد. می. با ما غذا شکلی نبود... اینبخورد نه یی غذایش راارباب است، تنهاچون رضا که حاجخوردیم. اینمی

کارگاه داشتیم که روی آن غذا  تویگاز کوچکی اجاق دادیم.بعضی از کارهای تهیه غذا را توی خانه انجام می

-خواندیم و بعد سفره را پهن میشد، اول وضو گرفته، نماز میگذاشتیم. موقع ناهار که میرا از صبح بار می

ها غذا را بین بچه ، مثل خانه خودمان. رحیم،آوردیمکردیم. هنگام ناهار خوردن لباس کارمان را در می

 کرد. تقسیم می

عزیز سپاهی بود. آمدند. حاجزیاد به کارگاه می "آقا امانتحاج"، "عزیز اسکندریحاج"دوستان حاجی مثل 

 خوریم!گفت: شما بروید چلوکباب بخورید ما هم این آبگوشت را میه به شوخی میآمد کارگاهر وقت می
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روز بود. یک1361خریدم. سال رفتم برای ناهار لواش میکه بروم کارگاه، صبح زود میروز قبل از این هر

رسید: چرا رسیدم کارگاه. حاجی پ ونیم، یازدهده نانوایی خیلی شلوغ بود. تا نوبتم برسد، دیرم شد. حدود

 قدر دیر کردی؟این

 نصف شب رفتم نانوایی، نوبت گرفتم. نانوایی خیلی شلوغ بود. الان نوبتم شده. سهگفتم: ساعت 

 آیی؟حالا می ،شب رفتی نان بخرینصفسه  یعنی ساعت :. گفتکردتعجب 

 : بله.گفتم

 دستش را روی سرم کشید و چیزی نگفت.

زنگ زد به فرماندار تبریز.  ه،ولین ارتباط داشت. بلند شدئبا مسشده بود. فردی شناخته حاجی توی شهر

نصف شب رفته  سهگفت: جناب فرماندار، این چه وضعی است که برای مردم درست شده؟ شاگردم ساعت 

 کنید؟الان برگشته. چرا کاری نمی ،نان بخرد

 ا حل کند.تا مشکل رقول داد  او همتلفنی با فرماندار خیلی حرف زد. ظاهراً  روزآن

به  روزها رسیدگی شد. از آن. به وضعیت نانواییبه دو روز نکشید ،م در نانواییاهای طولانیتوی نوبت ایستادن

 کشیدم.خوابی هم نمیبیگشتم مغازه. برمیه، رفترا گ رفتم نانوایی، در عرض چند دقیقه نانمی بعد هروقت

مان. یادم نیست به چه مناسبتی. آن ایام حاجی با م خانههای کارگاه را شام دعوت کرده بودروزی همه بچه

همانان آمدند به جز حاجی یروز نداشت. موقع شام همه م کرد و شب وستاد پشتیبانی جنگ همکاری می

نیامد. شام بقیه را دادیم،  م،ماندیش شب منتظر 10محمد هم آمده بود. تا ساعت رضا. حتی برادرش حاج

 شام نیامدی؟ خیلی منتظر شدیم. برای اش گفتم: حاجی چرا هخوردند و رفتند. صبح ب

به حدی کار ریخته  ؟!آمدمهای خودم هستم. کجا میعذرخواهی کرد و گفت: در حسرت دیدن روی بچه

 اند.خوابیدهشان همهببینم رسم خانه، میسرم که وقتی می

شده بود؛  هم بود یا نه. صاحب سه پسردانم مصطفی موقع هنوز یک پسر و یک دختر داشت. نمیبه نظرم آن

به کارگاه با خودش موقع کوچک بود. گاهی اولین پسرش حسن آقاست. آنحسن، مصطفی و مرتضی. 

 آورد.می

داد. آمدم مرخصی، پولی به من میهر موقع می خدمت سربازی. محل خدمتم سردشت بود.رفتم  1362سال 

 شوی.همین کارگاه محسوب میاما نیروی هستی  زسرباکه با اینگفت: کردم ولی میکار نمی
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ما  :گفتداد. میدستمزدمان را سر هفته کامل می ،رفتیمآمد و سر کار نمیمان پیش میاگر روزی کاری برای

 کنیم.تمام سال هستیم. سرِ سال حساب و کتاب می ، دو روز نیستیم. کارگریکارگر یک

نوشتیم. همیشه سرمان شلوغ بود. ماشینی را که تعمیر می نوبتها برای مشتری توی آن دفتری داشتیم که

دوباره بدون گرفتن پول اضافی  ،راکرد آنبعد از تحویل به مشتری، اگر عیب و ایرادی پیدا می ،کردیممی

 . یمکردتعمیر می

آمد کارگاه. زود میبه . زود "حاج رحیم"ای داشت به نام رضا همسایهوقت از دستش ناراحت نشدم. حاجهیچ

شان طور که حقآن رامزدشان توانم، نمیکنند طوری که من ها زیاد کار میرحیم گفت: اینروزی به حاج

 ، بدهم.هست

خوردیم. زمان جنگ بود. به همه کارگاه می تویغذا را هم  کردیم.کار می و یا خود صبح بعضی مواقع تا شب

ترین اگر قطعات ماشین را خودتان تهیه کنید با کم ،ت کهها و نهادهای مرتبط با جنگ نامه نوشسازمان

، بگیرد یکه پولمجانی و بدون اینالبته اکثر مواقع این کار را کنیم. تان را تعمیر میهایمزد ماشیندست

و  دادمزدم به من میعلاوه بر دست ،خواستیم کار را تعطیل کنیم یک پولیها که میبعضی شب داد.انجام می

 گفت: این هم پولی که ازت قرض گرفته بودم، بگیر. دیدند، میدیگران میاگر 

 کسی نفهمد، بهتر است.  ؛گفتمی

داد ولی با این وجود وقتی کارهای سنگین انجام مینباید رضا به نظرم یکبار رفته بود عمل جراحی قلب. حاج

آمد او را به پشت قع ناهار به کارگاه میکه هر دو پایش را از دست داده بود، مو "یوسف جانبازحاج"دوستش 

 برد. به دستشویی هم میاو را طبقه بالای مغازه تا با ما غذا بخورد. حتی  برد، میگرفته

. ماجرا از چه قرار است دانستیمشود. ما هم نمیناراحت می ،کردیوسف وانمود می، حاج"آلبالو"گفتند تا می

وقتی ها رفتند، خریدند. د آلبالو بخرد تا شربتش را درست کنیم. بچهها را فرستاروزی حاجی یکی از بچه

تازه فهمیدیم، اوضاع از چه قرار است و قصدشان  با اشتهای تمام از آن خورد. یوسف شربت آلبالو را دیدحاج

 آمد.و واقعاً از آن بدش نمی شوخی بودهفقط 

با  ،فرستادندمیبرای کاری ی نداشتم؛ اما هرجا نامه رانندگداشت. با اینکه هنوز گواهی ییخودروی آریا

آقا رفت با حاج "آقا اسماعیل" نام رفتم. رانندگی بلد بودم. یکی از بازنشستگان شهربانی بهماشین حاجی می

در گاراژ مغازه ابزارفروشی باز کرد. کشور در شرایط دشواری قرار داشت  و  هاو آمد داشت. مرد خوبی بود. بعد
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دارد با او بروید  ییکردند. حاجی گفت: آقااسماعیل در شرکت بوتان آشناگاز را به راحتی پر نمیهای کپسول

 . تا توی مغازه معطل نمانیم پر کنید را و کپسول

جا دور زدیم. ماشین را دادم دنده یک، دو و سه. ماشین حاجی سه جلوی کوی لاله دوربرگردانی بود. از آن

کنی با این سرعت بروی. من که فت: علی، توی بدون گواهینامه، چطور جرات میگدنده داشت. آقا اسماعیل 

ماشین را دنده دو ندادم. آدم بادل و جراتی  -حافظخیابان در  -رضا گواهینامه دارم از کارگاه تا خانه حاج

 روی؟هستی که با این سرعت می

مانده به شرکت بوتان بگو که ماشین را کنترل شناسم. کمی نمیراه را گفتم: آقا اسماعیل، من  چشم زد انگار.

 کنم.

 گویم. گفت: باشد، تو برو، من به موقعش می

 چند قدم مانده به یک بریدگی گفت: بپیچ این طرف. 

که سرعت ماشین را کم کنم، فرمان را تمام و کمال چرخاندم. جلویم دو تابلوی فلزی قرار من هم بدون این

دیگری ایران گاز. هر دو را محکم در زمین فرو برده بودند. نتوانستم ماشین را  داشت؛ یکی مال بوتان گاز و

کنترل کنم. سرعتش زیاد بود. محکم کوبیدم به تابلوها. هر دو تابلو شکست. رادیاتور، شیشه جلویی و کاپوت 

 ماشین حاجی به شدت آسیب دید. آقااسماعیل گفت: چی کار کردی؟

 شناسم.نمی ،گفتم: من که گفته بودم

ترسیدم. خودم را آماده هر مجازاتی کرده بودم. گاراژ. خیلی می شآوردیم، ماشین روشن نشد. بکسل کرده

گفت. توی ذهنم ام میبهآمد، از دهنش در می یای هر چبه هر بهانه مکردم، استادوقتی در قونقاباشی کار می

کند؟ اما بر خلاف تصورم، اخراجم می حتماً شود، گفتم؛ اگر حاجی ناراحتمی با خود مرور کردهرا آن روزها 

را بزنی لت و پار حاجی گفت: ناراحت نباش، اگر بخواهی خوب رانندگی کنی، بایستی چند تا ماشین مثل این

 کنی!

تعمیرشان زیاد برای ما نحوه ها حرف بزنیم. در مورد ماشین و داد ما توی کارگاه با رانندهرضا اجازه نمیحاج

گفت؛ می شدت مخالف این کارها بود.به .نه و و بخند راه بیندازیم،ها بگکه با رانندهگرفت اما اینیسخت نم

 سرتان تو کار خودتان باشد.
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را با برهان بگوید.  یخواست مطلبمی و گرفتبالا میها با مشتریشان با قرآن آشنا بود. گاهی که جروبحث

شان شدند برایکرد. تا قانع نمیخواند و ترجمه مین میآشان قررایطبقه بالای کارگاه، ب بردرا می هاآن

 زد.حرف می

رضا با میکرومتر این کار کردند ولی حاجلنگ نگاه میها با فیلر به میلتوی کارش دقیق بود. بعضی از مکانیک

ام. ولی شما موختهها را آگفت: من با زحمت اینتر باشد. به ما هم میداد تا خطای کار کمرا انجام می

 راحتی از من یاد بگیرید.ها را بهدتوانید این شگرمی

  

مواجه بود. به این خاطر قطعات به صورت تعاونی در اختیار  همه جای کشور با کمبود قطعات ماشین

ا رضحاج طلب،استفاده افراد فرصتگرفت. برای جلوگیری از سوءمی رانندگانی که واقعاً نیاز داشتند، قرار

واقعاً به آن قطعه نیاز دارد یا نه؟! بعضی  ماشینکرد ، تایید میعنوان کارشناس بازدیدکنندهبایستی بهمی

کردند. البته مواقعی که فرستاد کارگاهی که موتور اتومبیل را در آن تعمیر میمواقع هم برای بازرسی ما را می

نیازهایش را  ه،. نگاه کردجا بودآنماشین  برد تعمیرگاهی که صاحب ماشین ما را می سرش شلوغ بود.

 ءکرد. مهر و امضارضا تایید میهای ما را حاجگرداند گاراژ خودمان. نوشتهنوشتم. راننده دوباره ما را برمیمی

تحویل را برد و قطعات مورد نیاز ماشینش شده را به تعاونی میءزد و صاحب ماشین برگه مهر و امضامی

 گرفت.می

  

پرسید: ماهانه چقدر  رضا ازشکرد. حاجگدایی می .کارگاه سرگرم کار بودیم. زنی وارد گاراژ شد ویتروزی 

 کند؟ برای خرج و مخارجت کفایت می

 و از اینجا بگیررا رضا رو به زن گفت: ماه به ماه بیا همین پول زن مبلغی را گفت. یادم نیست چه قدر. حاج

 ولی گدایی نکن. ،برو

پولی را هم که گفته بود، دادند. حاجی به من گفت: ماشین را روشن کن. این خانم را برسان  زن قبول کرد.

 اش.خانه

گرد در رفت. دستی در کارهای خیر داشت. زیاد مهمانی هنوز ماشین را روشن نکرده بودم که زن دوره

او بین ما و پسرانش هیچ  .رضا بود که ما سالم رشد کردیماهل دود و دم نبود. در سایه تربیت حاج .دادمی

 گذاشت.فرقی نمی
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آقا از رفته بود جبهه، پس از برگشتن حسن "حسن"شب و روزش را وقف انقلاب کرده بود. پسر بزرگش 

جبهه. با نیروهای مراغه و در کسوت رزمنده اعزام شد تا کسی او را هم برود جبهه، اصرار کرد خودش 

زن. ما خودمان هم متوجه نشدیم کی به جبهه جیود یا کمک آرپیزن بجیدانم آرپینشناسد. دقیق نمی

 ،نشناسد. فاصله زیادی بین اعزام و شهادتش نیفتاد. در این مدتاو را رفت. طوری رفته بود که کسی 

بین نیز با خودش برده بود. پس از شهادتش را هم فرزند کوچکش  ،مرتضیعکس  مرخصی هم نیامد.

 . همین عکس بود وسایلش

جواد رضا در وادی رحمت، حاجسپاری حاجاش را آوردند. موقع خاکدود چهل روز پس از شهادتش جنازهح

 را. یجنازه حاجبگذارید، بعد  توی قبررا بلوری گفت: اول من 

  

دل و دماغ کار در آنجا را نداشتم.  دیگر شد. بعد از شهادتشاستاد همیشه در کارکاه احساس می جای خالی

کار  ،من هم زیاد آنجا کار نکردم. مدتی بعد دست و پا کرد. یتعمیرگاه رفت و برای خودش گارگاهرحمانی از 

در گاراژ پارس نو را رها کردم. رحمانی به صورت نیروی روزمزد وارد سپاه شده بود. کارگاهی باز کردیم که 

 به تعمیرگاه سپاه رفتم. مدتی بعد من همآقا... هم رحیم هاشیفت صبح من در مغازه بودم و بعد از ظهر
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 حکم پدر را برای ما داشت

 به روایت عادل اشرفی

دوازده، سیزده سالم بود که به پیشنهاد دوستم آقای ثانوی برای کار آمدم مغازه حاجی. اولین فردی که توی 

اصول اسلامی  نماز بخوانیم. روزه بگیریم و مقید بهباید که رضا بود و اولین شرطش اینمغازه دیدم، خود حاج

 آقا و خود حاجی همکار بودیم.آقا، علیرضا، حسنزمان با رحیمباشیم. آن

هایشان را برای تعمیر داد با رانندگانی که ماشینروحیات خاصی داشت و مقید به اصول. اجازه نمی

 :گفتد. میمان رد و بدل شوهای نامربوطی بینخواست خدای ناکرده حرفآوردند. زیاد حرف بزنیم. نمیمی

 نمایی کنید تا از خود من بپرسند.اگر هم حرفی یا سوالی دارند راه

ا نامناسبی تعارف کند ی ان پیدا شود که بخواهد مثلاً چیزبر این عقیده بود که شاید چندنفری از بین رانندگ

 .کردهایش فضای امن و مناسبی برای کارکنانش مهیا میگیریبا این سخت .مربوطی بزندحرف نا

بسیار  ،شد ولی درباره حفظ آبروم، زیاد ناراحت نمییکردای را گم مییا وسیله کردهای را خراب اگر قطعه

 گیر.حساس بود و سخت

  

گذاشته بودیم. بنزین بار آتش گرفت. روی گردسوز آبگوشت  که مغازه گاه حاجیتازه آمده بودم تعمیر

ظرفی بگذارد زیرش تا بنزین نرود کف  ؛ه دوستم گفتمب .ریختیم تویش. گالن بنزین کمی نشتی داشتمی

لحظه برگشتم و دیدم مغازه آتش گرفته است. ما هم توی تعمیرگاه. حرفم توی دهانم بود که یکهنوز مغازه. 

آتش را خاموش کردند. در همین قضیه بود که پایم کمی  ،ها آمدند کمک و به وسیله کپسول و آبهمسایه

شد. مرا با خودش برد دکتر و پایم را پانسمان کرد. اصلاً نگران مغازه نبود.  ماجراوجه سوخت. حاجی آمد و مت

. کردها نرسیده باشد. به چشم شاگرد به ما نگاه نمیحواسش پی کارگران بود که خدای ناکرده آسیبی به آن

 مان را داشت.کرد. خیلی هوایخورد میمثل فرزندانش با ما بر



90 

 

  

ولی هنوز  ،دانستیم که شهید شدهخبر آوردند پیکرش پیدا شده است. از قبل میتوی مغازه بودیم که 

 عطیل کردهاراژ در ماتم و غم فرو رفت. اوضاع عجیبی بود. مغازه را تکل گ بودند. را نیاورده شاجنازه

تصویر  ،شومرفتیم تا در مراسمش شرکت کنیم. هنوز هم که هنوز است صبح وقتی وارد مغازه می

آید وقتی رفتم ها داشت. یادم میی بچهآید. حکم پدر را برای من و همهلوی چشمم میحاجی ج

پولی کنم. با گذاشت احساس بیداد و نمیآمدم مرخصی بهم پول توجیبی میسربازی هر وقت می

کردم ولی همچنان هوایم را سراب عازم منطقه شده بودم. سرباز بودم و برایش کار نمی 40تیپ 

اش علاقه ،به پایم اصابت کرد یداد. وقتی هم توی منطقه مجروح شدم و ترکشقوقم را میداشت و ح

تان کنم. تان شهید نشدید تا اسم گاراژ را به نامکدامگفت؛ هیچگاهی به شوخی می به من بیشتر شد.

 کرد، البته.شوخی می
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 بار هم ما را نپذیرفتخدا این

 به روایت محمدعلی ذبیحیان

 ،فرماندار تبریز بودم. مقطع خاصی که توزیع همه نوع اقلام و کالاهای اساسی کشور 1363 تا 1361 از سال

اخبار مربوط به کمبودها و  معمولاً "حسین امانتحاج"اش به اتفاق دوست صمیمی بر عهده فرمانداران بود.

تباط نزدیکی که با دوستان دلیل اررساندند. از طرفی دیگر بهمهم شهر تبریز را به من می اتفاقاتدیگر 

توانست از عاشورا را تا حدی که می 31 ها داشت، نیازهای تدارکاتی لشکربسیجی و سپاهی خود در جبهه

های حق علیه نام و نشان به جبههصورت بیبه راستاکرد. در همین و اصناف تامین می یهدایای مردمطریق 

رضا قدرت بالای کرد. از خصوصیات بارز حاجهمکاری میباطل رفت و آمد داشت. بیشتر با بسیج و سپاه 

 و خوشنامی در بین اصناف بود.ی ریزی، نترسیدن از مشکلات، مهربانی، رازداربرنامه

 درصد تقلیل یافته بود و واقعاً 15سهمیه روغن ماشین شهرستان تبریز به  ای از جنگ،آید در برههیادم می

الخصوص تماعی بود و هم سیاسی. درآمد تعداد زیادی از مردم علیاج ،مشکل کار کنم.دانستم چینمی

خیال برم  و شد. بدجوری فکرجا تامین میداشتند از این یهایی که تعویض روغنها و آنرانندگان، مسافرکش

 بعد از ظهرها به دفتر بنده حسین امانت وارد دفترم شدند. معمولاًرضا و حاجداشته بود. در همین موقع حاج

 حتی!ا، پرسیدند: چی شده؟ ناردیدند آشفته و ناراحت. وقتی مرا ندآمدمی

 ترسم. شدت کاهش یافته و از عواقب ناگوار آن میبه هابه خاطر جنگ و تحریم ،گفتم: سهمیه روغن ماشین

لله ءاشانبه ما دو نفر بسپار. ا راروغن خودرو است، توزیع آنکمبود رضا گفت: اگر ناراحتی شما به خاطر حاج

 شود.حل می

این دو نفر طوری شاهد است  ها اطمینان داشتم. فوری پیشنهادشان را پذیرفتم. خدابه توانایی آن

که در اکثر ترین مشکلی پیش نیامد. در صورتیکوچک ،ریزی کردند که در سطح شهرستانی مثل تبریزبرنامه

رضا نمایندگی روزها حاجکه یادم هست آنجاییآن وجود آمده بود. تابهای ت عدیدههای کشور مشکلااستان

، (عطار و خواربار فروش)خلیل محمدزاده تانکرسازی. حاج ابراهیم ،حسین امانتخودرو نیز داشت و حاج

کردند. اسامی میزیادی الاسلام کرمی در این رابطه تلاش و حجت (معاون بانک تجارت)یدالله جدیری حاج

 است.بقیه فراموشم شده
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همیشه به مشکلات  .کردسر و صدا کار میرضا زبانزد همه بود. بینظم و انضباط و وجدان کاری حاج

رفت و چند روز شمرد. هر بار که از طرف ستاد پشتیبانی جنگ به جبهه میها را کوچک میخندید و آنمی

 «را نپذیرفت.بار هم ما خدا این»گفت: آمد و یواشکی توی گوشم میمی مگشت، پیشبعد برمی

اش را بقیه ،دادم که تو سعی و تلاشت را بکندلداریش می کنند.کارهای پشتیبانی قانعش نمی ،معلوم بود

 به خدا.بسپار 

تهران و در مقام  رفتم ناچاربه به دلیل اختلافی که با استاندار وقت و معاونش پیدا کردم،  1363سال  اواخر

 شدم.انتخاب  معاون فرماندار تهران بزرگ

خداوند او را پذیرفت و چه  .است رسیده بود، شهادتکه به آرزویش  ،شنیدم 1365ماه سال دی 21که تا این

 پاکیزه از دنیا برد.رضا را حاجخداوند  .خواستطورکه خودش میپذیرفتنی؟ آن

رضا گاودار اکبری د حاجشهی پیکر نتوانسته بودند، بیاورند. اش را نیاورده بودند.ابتدا جنازه ،از دوستان شنیدم

 به تبریز آورده شد. 5 یلاسازی منطقه عملیاتی کربهنگام پاک 1365اسفند  5
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 پرواز یک کبوتر

 به روایت مهندس احمد زنجانی و مهندس یعقوب یگانه

اسلواکی را از کارخانه فرستادند کشور چکما م. یکردسازی کار میقبل از انقلاب در کارخانه ماشین

تراشکاری و تعمیر موتور دیدیم. در بالا بردن تخصص ما خیلی موثر بود. هنوز هم که هنوز دوره  رای ماهشش

تازه برگشته بودیم که انقلاب شروع  خیلی چیزها یاد گرفتیم. دانیم.می را مدیون آن دوره ماناست پیشرفت

 شد.

قطعات یدکی تولید گاه تراشکاری گذاشته، کار ،اولین افرادی بودیم که بیرون از کارخانه ماانقلاب، با پیروزی 

روزهها ماشهین . آنکرده بهودیم شتازه تجهیزقرار داشت. روی شرکت نفت روبه راهدر نصف کارگاه ما کردیم.

آبهاد کارگهاه رضا گاودار اکبهری آشهنا شهدیم. در دیهزلدر این ایام بود که با حاج .زنی در تبریز کم بودسنگ

های بارزی داشت که در کمتر کسی دیده بودیم. بسیار ف و دلسوزی بود. مشخصهمکانیکی داشت. انسان شری

آمد.  از اعتقادات مذهبی عمیقی برخوردار بود. مرد روزهای سخت بود خوش قول بود. به موقع سر کارش می

پهاک و معتقد. نسبت به رفتارش حساس بود و پرخاشگری او را ندیدیم.  به حق و حسابش قانع بود و انسانی 

 نیم جایگاهش بهشت است.ئو سالم و... مطم

مان دید که ما در کارگاه فعالیت خوبی داریم. کارهای ما را پسندید. به کارگاه ما رفت و آمد عد از آشناییب

العاده زیاد کرد. فوقاز ما حمایت میداد. کار سفارش بار هم از مغازه خودش یا دیگران به ما سه  ،کرد و دومی

 کسر ندارید؟ به ما گفت: چیزی کم وآید اوایل کارمان یادم میداد. ارزش و بها می ،به صنعت

آقا اگر یک دستگاه ماشین تراشکاری دیگر به کارگاه با دو دستگاه کارمان را شروع کرده بودیم. گفتیم: حاج

 مالی هستیم.واقعاً در مضیقه  توانیم خدمات بیشتری ارائه کنیم. اما پول نداریم.اضافه کنیم، می

هم . ما موام داد که ماشین تراشکاری بخریصدهزار تومان یکرضا از جیب خودش به ما چندروز بعد حاج

 مان وسعت بدهیم.مان باز شد و توانستیم به کارهایخریدیم و دست

ز بودیم. ا کارگاهجنگ شروع شد، ما در  1359شهریور  31 که در وقتی .روزها سپری شد و رسیدیم به جنگ

ها خاموشی بود و ما هم پلاستیک . آن موقع شبدادندسفارش مینیروی هوایی آمده بودند مغازه ما و قطعه 

تا قطعات مورد نیازشان را  ها را پوشاندیماشتیم. از خانه پتو آورده، پنجرهها ندسیاه برای پوشاندن پنجره

داد. یازهای فنی جنگ را به ما سفارش میرضا برخی از نحاجسپاه آمد سراغمان. از این درست کنیم. بعد 

زد ها را میآنشرکتی در آلمان  .گیری خیلی گران بودند. وسایل اندازهزدیمخمپاره و کالیبرهای توپ را می
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، خیلی دیدکار ما را  حاجی وقتی .گذاشتیممیدر اختیار سپاه  ما ارزان درست کرده، که قیمتش بالا بود.

 زد.گشت، حتماً سری هم به ما میرفت جبهه. وقتی هم برمیزود به زود می پسندید.

  

به  از اهواز نفریکی روزما هم خبر نداشتیم.  .اهواز ها هم به. آناستانداری حاجی ما را معرفی کرده بود

تا  آمد خودش هم بوده.رضا بعد فهمیدیم که معرف ما حاج از استانداری فرستاده بودند. آمد. کارگاه ما

در اهواز  .اع نابسامانوضا نگ است وج :گفت بدهیم.ها درست کرده به آنسریع خواهند، که میرا  یدستگاه

 توانید، بکنید.ببینید برای حل این مشکل چکار می . ب گرفتهسنگرها را آ

از این ابتکار ما خیلی  .ها بیرون بکشدآب را از سنگرتعبیه کردیم که  یپمپ ،یپهای جپشت ماشینما هم  

 شحال شدند. خو

. اگر آمریکایی داشتکاملاً ای که قطعه زدندمی هولینگ ،داخل سیلندر سپرد.کارهای حساس را به ما می

 درست کنی؟ قطعه را توانی اینمی مان و گفت:ی آمد مغازهروز .ماندشکست کارشان لنگ میمی

 .اشکار معروف تبریز( نشان داده بود)تر به آوادیس کار ما را .بردو با خودش  میدرست کردده تایی از آن 

خیلی شلوغ سرمان جا آمدند سراغ ما. از همه کمفرستند. کممیبه تهران  یم،بود که درست کرده ایقطعه

تامین در سطح کشور را بزرگ و کوچک خواستند. قطعات حدود سیصد کارخانه میاز آن قطعه  شد. همه

 کردیم.می

هر چه از  .این واقعیت است م.یاللهی ندیدخالص و حزب فردی چون او، ولی مزیادی آشنا شدیبا افراد 

کمک کرد و معرفی کرد  کرد. به خود ما هممیبه مردم کمک  ستتوانتا می کرد.، دریغ نمیآمددستش برمی

ر د .کردمیها کمک ، این حرف را بزنم، نه. به خیلیکمک کرده چون به ماکه نه این .وام بگیریمبه بانک که 

کرده، آوری هایی را جمعکمک محبوبیت، این گران محبوبیت خاصی داشت و با استفاده ازبازار و بین صنعت

 د.افرستمیبه جبهه 

کرد. را تعمیر می، زود آنشداگر در جبهه ماشینی دچار مشکل فنی می و مرد کار.  خودش هم آدم فنی بود

به کارهای فنی . درست کردمگونه اینماشین را ک یا تانداد تعکرد که این ، تعریف میگشتاز جبهه که برمی

 رفت.کرد و به جبهه  هم میگرفت. کار خودش را مییاد میچیزهایی هم از ما  علاقه داشت.
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م. یخواهمی یکی ای در دست آمد تو . گفت از اینقطعهروزی درکارگاه نشسته بودیم. یک نفر افسر ارتشی با 

ها را تغییر دهیم تا از این دنده فقط یکی برای م آن وقت باید همه تنظیمات دستگاهخیلی واجب است. گفتی

شود. چندی بعد حاج رضا آمهد. گفتهیم خیلی اصرار کرد. گفتیم نمی اصلاً مقرون به صرفه نیست. شما بزنیم.

 . خواهندد از  این فقط یک عدد میانحاجی از پادگان مراغه آمده

 توانید برایش بکنید.گفت: عیبی ندارد، نگاه کن ببین چه کار میقطعه را نشانش دادیم، 

دو روز ای بهرایش سهاختیم. رو حرف حاجی نتوانستیم حرفی بزنیم. تنظیمات دستگاه به ههم زدیهم و قطعهه

گهویم و . گفت: یهک چیهزی مهیکارگاه آمد ای دیگر که شبیه یک میله بود،با قطعه گذشت و باز همان افسر

شهکند، این قطعه تو بهداری کاربرد دارد. وقتهی اسهتخوانی می، هیچ عیبی ندارد. دهم نکردی روم. درستمی

 کند تا استخوان جوش بخورد.کمک می

. نبود. گرفتیم پنج تا درست کهردیم کرد که راه فراری برایمانحاج رضا هم توی کارگاه بود . جوری نگاه می 

 رد نکند، کارمان راه افتاد. دستت د :ها گفتافسر ارتشی موقع گرفتن قطعه

ی مثل حاج رضا که به مال و منال دنیا بی توجه  تحاج رضا بیشتر از افسر خوشحال بود. در عمرمان شخصی

 ایم.باشد، ندیده

  

کهرد. خاطر همین تخصصش از او حمایت مهیتراشکار ماهری بود. به .داشت به نام آوادیس ارمنی یک دوست

د افهراد کهرسعی می آلات جنگی خیلی تلاش کرد. حاجیو تراشکاری ماشین آوادیس هم در بخش تعمیرات

رضها را قبهول حهاجهمگهی  مملکهت خهدمت کننهد. کاربلد را دور خود جمع کند تا بتوانند به نحو احسن به

رضا گاهی از ما درباره نحوه و کرد. حاجوجه به ما تحمیل نمیهیچعقایدش را به  م.یباورش کرده بود م.یداشت

پرسید. اما در مهورد کمونیسهتی بهودن آن کشهور سهوال اسلواکی چیزهایی میمان در چکهایشکل آموزش

کنید، عین رزم در خهود جا کار میگفت: شما که اینمان درباره مسائل فنی بود. به ما میکرد. فقط بحثنمی

ر بهه مهنهدس یگانهه گفهت: کرد. یک باجبهه است. شما در پشت جبهه فعالیت کنید. ما را مهندس صدا می

 کنند، نیستند.ها آن جور که خودشان را تبلیغ میکمونیست

ای تو را به گیرم یک جمعهایم . بعد ادامه داد: از امام جمعه اجازه میدانست که ما از کارخانه استعفاء دادهمی

 ها برای مردم صحبت کنی. های نماز در باره کمونیستبرم تا قبل از خطبهمصلی ب

 را سر کار نگذار!ا : حاجی مگفتیم
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مهان، ههر کمکهی کهه از ی کهاریرضا گفته بودیم در رابطه با مسائل جنگ و مربوط به حیطههما هم به حاج

تعهداد  دهنهد.بههای کوچهک تهراش کارگهاه دادند درها را میمان برآید، حاضریم انجام بدهیم. خمپارهدست

و نبودند. دستگاهی درست کردیم که تراشکارها بتواننهد بهه سهرعت ایهن ها جوابگزیاد بود و کارگاهها خمپاره

زاده کهه اینجها مسهئول مهنهدس درویهشبها کارها را انجام دهند. از بابت این ابتکار خیلی از ما تشکر کهرد. 

-آوردند، کارها را میکردیم. کار ما حساس بود. حتی از سپاه متخصص میخودکفایی سپاه بود، همکاری می

  داد. همه جهاد کرده بودند.آمد، برای جنگ انجام مید. هرکس که کاری از دستش بر میدیدن

خواستیم پولش کارگاه با ما هم خداحافظی کند. بدهکارش بودیم.  ه بودآمدخواست برود جبهه، که میروزی 

کمک ها زیاد به ما طی این سالاو  .کردیم مان را صافحساب . اما با اصرار فراوان،قبول نکردکه را بدهیم 

  .همدیگر را نبینیمشاید  :گفت یم.روبوسی کرد .کرده بود

 خدا نکند. گفتیم: حاجی .توی کارگاه گریه کردیم

 داشت.بیشتر نسال موقع پانزده، شانزده آن به ما داد. حسنپسرش حاجرا  هادتشش خبر شد.رفت و شهید 

 .خیلی ناراحت شدیم

مناسبی با شهادت حسن برخورد حاج شرکت کردیم. در مراسمش م و بعددیدیدر وادی رحمت را  اشجنازه

 کرده. پرواز ها به آسمان یکرد مثل کبوتررا از دست داده. حس میکرد پدرش احساس نمی .حاجی داشت

 شود. هر چه بگوییم، کم گفتیم. راهش را پیدا کرده بود.خاطرات حاج رضا هیچ وقت از ذهنمان پاک نمی 

 یم. ودمثل او ب یکینیم کاش کآرزو می
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 مرد روزهای سخت

 به روایت سرژیک ماناصریان  

طور معمول . سرش کم مو بود. زمان جنگ بهدارم یادبه هنوزم هم  را اشرضا را بارها دیده بودم. قیافههستم. حاج 1345متولد 

صحبت  )آوادیس(آمد و با پدرمه خانه ما میانداخت. به خصوص وقتی که بپوشید و بلوز را روی شلوارش میلباس نظامی می

آقا آمد تو. حسنزد و  میآمد هر موقع پدر نبود، زنگ خانه را میمان درست روبه روی مغازه بود. به کارگاه هم میکرد. خانهمی

-ر احترام میها به همدیگدانستیم پدرانمان چه احترامی به همدیگر قائل هستند. ما هم مثل آنو من بچه بودیم ولی می

رضا پدرم را واقعاً دوست داشت. به حدی به همدیگر گذارد. حاجآید به پدرم خیلی احترام میگذاشتیم.  حالا هم وقتی می

ها فعالیت آمد خانه ما مثل این که به خانه خودش آمده. زمان انقلاب در واحد احتیاط کمیتهاحترام قائل بودند وقتی می

شد. حاجی وقت مسلح ندیدیم. اوایل انقلاب که قطعات یدکی پیدا نمیبود. اما حاجی را هیچمرتبط شدهکرد. بعدها با سپاه می

بود. بر حسب  )شهید شهری فعلی( آباد راه انداختند. دفترشان هم در کوی شهریارو دوستانش تعاونی  قطعات یدکی در دیزل

 کرد.اعتمادی که داشتند آخر سر باید پدرم کارشان را تایید می

نوشتم ت.ن.م.چ آوردند. مثلاً مینوشتم. الان هم حضور ذهن دارم که از کجاها برای ما کار میزمان جنگ فاکتورهارا من می

ارومیه، پادگان تبریز، پادگان حمزه، پادگان  64عاشورا، لشکر  31لشکر -رسالت 40)تعمیر نگهداری منطقه چهار مراغه(، تیپ 

درصد  80داده و تا شان را ما انجام ها داشت. کارهای تعمیراتیان سقز. پدرم همکاری خوبی با آنبانه، پادگان سردشت، پادگ

آوردند. زنی به مغازه ما میها را برای برش و سنگدادیم. آقای بهمن ذاکری کارشناس و رابط سپاه بود. خمپارههم تخفیف می

در روزهای بمباران تبریز توسط هواپیماهای رژیم صدام تراشکاری ما  ام. حتیهای دیگر رفتهو یگان عاشورا31بارها به لشکر

زد که بیا ناهارت را تعطیل نشد. خدمت به مملکت وظیفه است، منت به کسی نداشت. موقع کار، مادرم صدبار به پدرم زنگ می

های زیادی از ستاد پشتیبانی جنگ و قدیرنامهماندیم که بابا بیاید تا ناهار بخوریم. بابا تگفت کار دارم. آنقدر منتظر میبخور. می

 های دیگر دارد.  اما دوستان بعد از جنگ ما را پاک فراموش کردند.یگان

کنم در مملکت رضا فکر نمیرضا یک انسان واقعی بود. امثال حاجاست. حاجرضا در شلمچه شهید شدهتا اینکه شنیدیم حاج 

 که در فاو با موتور رفت قلب دشمن و پس از انفجار پل با ضدهوایی زدند، "لیل جبرییلخ"راحتی پیدا شود یا شهیدی به نام به

های معتقد و دینداری ها انسانکنم آن مردان روزهای سخت پیدا شوند. آنکرد. من فکر نمیشهید شد. برادرش با ما کار می

 بودند.
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 طعم شیرین گفتارش

 رای به روایت عبدالوهاب روشن

اندازی شود. ما را ها راهوده امام در راس امور قرار داشت و بنا شد ستاد پشتیبانی جنگ در استانجنگ به فرم

بهین  ،. دنبال افرادی قوی و کاربلهدکردندشناختند مامور تشکیل ستاد پشتیبانی در تبریز هم که در بازار می

ا را پشتیبانی کنهیم. خوشهبختانه عاشور 31ها بخصوص لشکر اصناف بودیم که بتوانیم به نحو شایسته، جبهه

رضا بودند که ما را یاری کردند از جمله شهید والامقام حاج یدر بین اصناف افراد مومن، انقلابی و کاربلد زیاد

زمان رفت و آمد خانوادگی داریهم. گاههاً ( با او آشنا شدم. از آن1360-61حوالی ) گاودار اکبری. من از اینجا

ای گفت. از او رفتار زننهدهرفت از روی بالکن اذان میشد و میخانه ما، صبح بیدار میماند شده بود وقتی می

  زیست.رفتار بود و سادهتا روز شهادتش ندیدم. توی خانه هم خوش

. مادر خیلی نجیبهی داشهت و بها بردیمبهره میانصافاً خانواده با کمالاتی بودند و ما از اخلاق و رفتار حاجی  

 گفت.اندوه با او سخن می دلی آکنده از

  

معهروف  "حاج غلامرضا پرنیهان"تعدادی از آنهایی که در ستاد فعالیت داشتند، فوت شدند. ریاست اصناف را 

( برعههده نقاههت دارنهد)الان به خاطر کهولت سن  شدکه به نوعی بزرگ اصناف محسوب می "ستارزاده"به 

محمهد تیهر مهاهی، حهاجنژاد، حسهن حسهینر اکبری، حهاجرضا گاوداداشت، واقعاً سنگ تمام گذاشتند. حاج

پوش، حاج نهادر علیپهور و... دیگهر یهاران سهتاد در تبریهز بودنهد. اینهها آقا زرهحاج بیوک برادران، بیوکحاج

سهپاه و  (امهام جمعهه)الله ملکوتی های پرکاری بودند. من در ستاد پشتیبانی جنگ استان، نماینده آیتانسان

شهان. ههیچ موقهع در کارشهان کهم نگذاشهتند. بازاریهان و روسهای دم و از نزدیک شاهد فعالیتاستانداری بو

های نقهدی شدند. کمکها با اشتیاق در جلسات حاضر میکردند. همه آنبه جلسه دعوت میرا ها و... شرکت

هدایای جنسی مثهل  کردند. بقیه موارد همجمعه به حساب ستاد پشتیبانی واریز میرا مستقیماً از طریق امام
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ماشین و دیگر وسایل که مورد نیاز بودند از طریهق تهدارکات سهپاه بهه منطقهه جنگهی ارسهال و در اختیهار 

رضها( در )حهاج کردیم. این مردگرفت. ما جوان بودیم و از تجربیات آنها استفاده میرزمندگان اسلام قرار می

آمدند سراغش. او هم از پول، میض بود، دیگری بییکی خانه نیاز داشت، یکی مری کارهای خیر دست داشت.

ها بودم. روحیات، تعهد دینی و ایستاد. من هرروز در خدمت اینشان میکرد. پشتکمک به دیگران فرار نمی

 رفتارش مرا مجذوب خود کرده بود. 

لهق بهه یکهی از فروشهان، سهاختمانی کهه متعهیئت امنای ستاد پشتیبانی، در خیابان دارایی نبش بازار پنبه

کردیم و از مردمی که فعالیت داشهتند بهه نحهو ای جلسه برگزار میها بود، مستقر بود. هر روز و یا هفتهبانک

آقا ستارزاده از بیان شهیوایی برخهوردار بهود حاج تا در جلسات شرکت کنند. شداحسن و با متانت دعوت می

گهاهی خهوب یهادم هسهت در جلسهات،  کرد.ا تفسیر میرانداخت و با دلیل و برهان آنمباحث قرانی راه می

شهان جهاری های آقای ستارزاده محهزون شهده و اشهک از چشمانموقع صحبت شدند،میافرادی که دعوت 

. کهردو از هیچ کمکی به رزمندگان دریغ نمی گونه بودها اینآحاد جامعه نسبت به رزمندهنوع نگاه . گشتمی

ی شهیدی کرد. خانوادهخرید و به جبهه اهدا میلی ضعیف بود؛ ولی یک خودرو میای از لحاظ ماگاهاً خانواده

 شان را.دادند و هم مال. هم جان خود را میداده بودپول خرید یک ماشین تویوتا را داشتیم که 

دیهدم. ولهی زد جز تبسم و خنده چیهزی نمیشگری ندیدم. وقتی حرف میادر جلسات من از او تندی و پرخ

شد. آیاتی از داد، ناراحت میبه دشمن سختگیر بود. اگر کسی در برابر دشمن ضعفی از خود نشان مینسبت 

شههادت  با خودتان مهربان باشید. آیاتی درباره شهید و، خواند که با دشمنان محکم برخورد کردهقرآن را می

 خواند.می

  

شناخته، بدهی دارد و نفر که او میشود یکرضا بودم. متوجه میشاهد یکی از کارهای خیرخواهانه حاجروزی 

 وید.گبه کسی نمی. ماجرا را هم اش را فلج کرده استهمین بدهی زندگی
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کند که مهن بایهد بهدانم چهه مشهکلی خواست آبروی آن شخص پیش طلبکارانش برود. اصرار میحاجی نمی

شود بگویهد چهارصهد که فرد مجبور می کندکنم. به قدری اصرار میداری. بگو اگر از دستم بیاید، دریغ نمی

 )که در زمان خود رقم زیادی بود( بدهکار است. هزار تومان

کند. فردای آن روز توسط یک نفر دیگر چکی به مبلهغ چهارصهد ههزار دهد و خداحافظی میدیگر ادامه نمی

 پرسد؛ کی این را فرستاده؟فرستد در منزل بدهکار. میتومان می

مان باشد و به ههیچ کهس نگهو. ههر این موضوع بین ؟باره حرف زده بودیدر اینچه کسی  دیروز با :گویدمی

 وقت داشتی پس بده.

 .خبریمبیها از آنکرد که ما میاز این نوع کارها زیاد 

اش داشت. خانواده را توجیه کرده بود و آنها هم متوجه بودند و از نظر فکری غنی بود. ارتباط خوبی با خانواده

هایشان کاملاً معقول بود. خانواده را طوری توجیه کرده بود که شما نه تنها  با من معاملهه نکنیهد، استدرخو

 .نمایید بلکه مرا همراهی

  

خواهم در کسوت رزمنده با دشهمن بجهنگم. خیلهی گفت؛ میکرد. میهای پشت جبهه او را قانع نمیفعالیت

جها داننهد. ایهناست. مردم شما را معتمد خهود می تروثرپشت جبهه م نرود. گفتیم حضورتاصرار کردیم که 

حسهن بهه اتفهاق حهاج ")ص( اللهمحمهد رسهول"موثر خواهید بود تا جبهه. با اصرار خهود در اعهزام کهاروان 

زن جیرضا شهید شد. رفته بود خط مقدم و آرپیحسن زخمی برگشت ولی حاجنژاد رفتند جبهه. حاجحسین

اش پیدا شد. الان هم که هست طعم شیرین گفتارش را فراموش ثر بود. بعدها جنازهشده بود. مدتی مفقودالا

 های سپاه خبر شهادتش را دادند.ام. شهادتش روی من اثر زیادی گذاشت. سر کارم بودم که بچهنکرده
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 ام که برگردم!نیامده

 به روایت مسعود اژدری 

رضا گاودار اکبری ام با حاجنادر شریک بودم. آشناییحاجروی گمرک. با درست روبه آباد جرثقیل داشتم.دیزل

هستم و  1328من خودم متولد  شناختمش.. هرچند قبل از آن هم کم و بیش می1360گردد به سال برمی

نو هست. صنعتگر خوبی بود. ما اکیپی بودیم که رضا هم پارسکارگاه حاج از لحاظ سن و سال به هم نزدیک.

 ن انقلاب بودیم.دلبسته ای 1342از 

ی بازار برای آمدند از مساجد، مردم و کسبهشدند، مینادر و چندنفر دیگر که حدود ده نفری میبه اتفاق حاج

موقع جبهه امکانات زیادی نداشت. مثلاً یک تویوتا را در یک هفته کردند. آنجبهه کمک مالی جمع می

برداری هم زیاد نبود. وسایل پشتیبانی را با جرثقیل مشد خرید و به جبهه فرستاد. دوربین فیلسختی میبه

 گفت: پاشو برویم.نادر و میآمد دفتر حاجرضا حدود ساعت دو بعد از ظهر میکردم. حاجبارگیری می

 ام.گفت: من که هنوز کاسب نشدهنادر میحاج

 : پاشو برویم برای آن دنیای خود کاسب شویم. دادپاسخ میرضا هم حاج

کردند تا نیاز جبهه را فراهم آوری میشدند، مبالغی را جمعمیار شناخته شده بود. با دوستانش جمع در باز

شان بود، نامش را ماندم. یک دندانساز هم بینها بروم. در مغازه میداد با آننادر به من اجازه نمیکنند. حاج

دادند. هایش جواب رد نمیبود. به خواسته ام. خیلی فعال بودند. خودش متدین و آدم بااخلاصیفراموش کرده

جا نخواهد کرد. هر روز کارش در بازار جمع کردن پول برای رضا ریالی جابهچون خاطر جمع بودند که حاج

  کرد به آخرت خود توشه جمع کنند.ها بود. دوستان خود را تشویق میجبهه

کرده، پشت های بزرگ را باز یک بود موتور ماشینرضا هم که مکانها مکانیک کم بود و حاجزمان در جبههآن

 کرد.شان کار میروز رویآوردند تبریز. حاجی شبانهتویوتا می
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کردند. در همان مغازه ناهار درست ها تعمیرش میها هم شبآوردم و آنمن با جرثقیل موتورها را پایین می

موقع زد. آنقات ساعت دوازده شب به من زنگ میشدند. بعضی اوخواندند و مشغول کار میکرده، نماز را می

 گفت: مسعود بیا این موتورها را بار بزن، بروند.مکه نرفته بودم. می

 گفتم: حاجی نصف شب است. می 

 ها نیاز دارند.به آن هارزمنده شناسد.که شب و روز نمی جبهه: گفتمی

 گشت. کرد و برمیسوار می روی ماشین آنجاور را رفت جبهه. موتمی خودش هم، همراهکردیم و بارگیری می

   

ها فامیل شدیم. آن ها با اینرضا خانواده مومن و متدینی داشت. فعالیت زیادی در انقلاب کرده بود. بعدحاج

کس حتی چشم زن حاجی را ندیده بود. اکبرآقا باجناق رفت. هیچزمان همسرش نقاب بر چهره بیرون می

آقا ازدواج کرد و ام با پسر اکبرکرد. صبیهشد که کار مینادر حدود دوازده سالی میحاجرضا در دفتر حاج

نادر کار کند. رفت و آمد خانوادگی داشتیم. در زمان رضا آورده بود، دفتر حاجشدیم فامیل. اکبرآقا را حاج

تیم. بعد حاجی آمد رفشد. ما هم میشان که در خیابان حافظ بود، هیئت برگزار میحیات حاجی منزل

جدید  یمحمد دادند. خانهای را که در حافظ داشتند به حاجو خانه )دکتر بهشتی فعلی(خیابان منصور

هایش را نصب نکرده بود. حاجی خودش فرصت نکرد این کارها را کاری نشده بود. شوفاژنازکرضا هنوز حاج

کنیم. چهار فررند داشت. رضا را پیدا نمییم، مثل حاجبکند. رفت و شهید شد. به نظرم اگر همه ایران را بگرد

 گذاشت و گذشت. هایش و اموالش را زن و بچه

  

 

نشسته  مثلاً وقتی .رفتیمبه بیرون میبرای گردش هر هفته یک بار  کهو صمیمی بود حدی خوب رابطه ما به

نادر، مالیدند. حاجصورت یکی می کردند یا ماست را روی سر وبودیم، ناغافل ظرف آب را روی یکی خالی می
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رفتیم اطراف حبیب مینا، علی مینا، زواری، علی بقایی، حمید رستمی و... تعدادمان زیاد بود. اکثراً میحاج

 شدند.نادر جمع میها دفتر حاجشیر و  بناب. بیشتر وقتعجب

رضا هم آمده بودند. ما هم رفته واده حاجها را بدرقه کنند. خانها روز اعزام، جمع شده بودند تا رزمندهخانواده

بودیم. موقع خداحافظی دو تا از فرزندانش پاهای حاجی را گرفته بودند؛ مصطفی و مرتضی که خیلی کوچک 

ها شان بود که پیش از پدرش رفته بود جبهه. خوب خاطرم هست که بچهحسن هم بزرگترینبودند. حاج

چیزی شبیه هل دادن. سوار اتوبوس شد.  ها رها کرد؛آرام از دست آنخودش را آرام کردند. آخر سرولش نمی

ها را گرفت. من هم سوار ماشین شدم تا با حاجی روبوسی کنم. گفت: مسعود، من بروم، مادرش دست بچه

 گردم. برنمی

 رود.  دانست به استقبال شهادت میکه میمثل این

   

 کسوت یک رزمنده رفت جبهه. که روزی در حاج رضا عاشق جبهه بود. تا این

باشد و از مسئول دیه استان می نژاد، که با هم رفتند جبهه. الانحسن حسینحاجدوستی داشت به نام 

کند و مساجدی که نیاز به رود. در انجمن اسلامی بازار تبریز تلاش میهای بازار تبریز بشمار میسرشناس

در جریان » کرد:حسن روزی به من نقل میشود. حاجانجام می ها، کارشانتعمیر داشته باشند، به وسیله آن

 ام که برگردم! رضا گرفتم که بیا برگردیم. گفت: من نیامدهنشینی دادند. از دست حاجعملیات دستور عقب

جی روی دوشش انداخته بود. ناراحتی قلبی داشت. دکترها گفته بودند که آرپیاز کانال بیرون آمد. در حالی

هایی که به ما نزدیک شده بودند، زد. بعد دیدم چیزی به شتر از چهار، پنج کیلو برندارد. دو تا از تانککه بی

هم در جا ماند. مناش همانرضا به شهادت رسید و جنازهاصابت کرد و افتاد. به این ترتیب حاج  شسر

 «ای به دستم خورده بود، برگشتم عقب.که گلولهحالی
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اسماعیل زواری هم بود.  ها حاجاش را پیدا کنیم. بین آنبه شلمچه اعزام شدیم تا جنازه با اکیپی از تبریز

آباد سوار کرده، راه با لندور آبی آمدند مرا هم از دیزل علی میناعلی بقایی که رئیس کمیته بود به اتفاق حاج

 افتادیم.

 ترسد. پاشو با هم برویم. بقایی گفت: راننده من از جبهه می 

ام، ماندیم و صبح رفتیم موقع از راه همدان رفتیم و شب را در منزل خالهاه کردستان چندان امن نبود. آنر

انقلاب، اسکان یافتیم. ساعت دوازده شب آمدند و توی گوش علی بقایی،  های کمیتهاهواز. در یکی از موقعیت

 چیزی گفتند. پرسیدم: چی شده؟

 کنند. گفت نترسید.جا مانور برگزار میگفت: شب این

های که فانوسچیز به هم خورد. طوریلحظه دیدم همهعلی ناراحتی قلبی داشت. خوابیده بودیم که یک

راست حمید نشست بغلم و یکشدند. خلاصه با این اوضاع، شب را به صبح رساندیم. حاج چادر خاموشداخل 

 راندیم تا خط مقدم. 

دیم. هدایای مردمی مثل آجیل و دیگر وسایل را هم با خودمان برده آقا بنابی را هم حوالی دزفول دیحاج

خالی ماندیم تا جنازه حاجی را پیدا کنیم؛ ولی متاسفانه نشد. دست ایکردیم. یک هفته جا تقسیمبودیم. آن

 .انداند و به تبریز فرستادهرضا را پیدا کردهبرگشتیم تبریز. تازه رسیده بودیم که گفتند؛ جنازه حاج

  

رضا عنوان رزمنده، رفت به شهادت رسید. به خاطر رابطه دوستی خوبی که با حاجهمان اولین باری که به

اش ام شهید شد، رفتم جنازهرضا نگاه کنم. خواهرزادهتوانستم به خودم جرات بدهم به جنازه حاجداشتم، نمی

 رضا را ببینم. را دیدم؛ ولی جرات نکردم جنازه حاج
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 5 باعبدالله تا کربلایاز هیئت ا

 ایوب نصیراوغلیدکتر به روایت 

 

ها هیئتی بود به آن سال .1364گردد به سال رضا گاودار اکبری برمیام با حاجهستم. آشنایی 1350متولد 

)ع(. البته نه آن هیئتی که الان معروف است به انصار. هیئتی بود با تعداد افراد اباعبدالله الحسین انصار  نام

ترها جوان 65تا  1364های کردند ولی، بین سالمحدود. اوایل انقلاب افراد زیادی به آن رفت و آمد میتاً نسب

بود. بیشتر افرادی که در آن حضور  لوپزحاج میرحسین چ موسس هیئتهای دیگری شدند. جذب هئیت

مرا هم با خودش به این  د،بو رضا هم سن و سالتقریباً با حاج بالای سی سال داشتند. پدرم کهیافتند می

 برد.هیئت می

اعلام کرده بودند که سرنوشت فضای خاصی بر کشور حاکم بود. فرماندهان و مسئولان جنگ  1365سال 

ها که حضرت امام دستور دادند هر کس، در توانش است در جبههدقیقاً زمانیجنگ را یکسره خواهیم کرد. 

از سراسر )ص( بر پایه همین دستور توسط سپاه و بسیج اللهرسولمحمد یکصد هزار نفری سپاه  .حضور یابد

 ها شدند. کشور راهی جبهه

. وارد بود دیدم. اکثر مواقع مشغول امور پشتیبانی جنگرضا را بیشتر صبح روزهای جمعه در هیئت میحاج

آن سمت و سو، به را ها و صحبتآورد را با خود به هیئت میشد حال و هوای جبهه و جنگ هیئت که می

ها و ها را بیشتر کرده، اجازه دهند در جبههشان با جوانکرد تا ارتباطرا ترغیب می بزرگترها داد.می سوق

-گذاشت و اجازه میرضا روی همه تاثیر میهای حاجها و شنیدهها، دیدهجنگ حضور داشته باشند. صحبت

 شان راهی میادین کارزار جنگ شوند.دادند فرزندان

  

مظاهر آمده بود مرخصی. من هم به این گردان ملحق شده، رفتم جبهه. بنگردان حبیب 1365ماه واخر آبانا

آمدند. ولی چون سن رفتند جبهه و میراهی شدن ما هم برای خودش ماجرایی داشت. برادران بزرگ ما می

برادرانت در جبهه هستند، تو  :گفتندشدند.  میمانع رفتنم میسال بیشتر نداشتم، خانواده  15من کم بود، 

 عجله نکن. 

وقتی حس کردم آن روزها شاید آخر جنگ باشد و احتمالاً فرصت را از دست داده و سهمی از این نعمت 

را  آقاشوم. کپی شناسنامه برادرم یعقوبجبهه مان نشود، تصمیم گرفتم به هر نحوی که شده راهی قسمت
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از بند ما پدرم زمانی متوجه شده بود که ما راه افتاده بودیم. پشت تم.نام کردم و رفبا آن ثبت و دستکاری

 . 25دزفول ه بود پادگان شهید باکریآمدتبریز حرکت کرده و 

به طرف موقعیت جدید حرکت کردیم. پدرم زمانی به 1365حضور ما در پادگان زیاد طول نکشید و سوم آذر 

ماند تا خبری از من بگیرد. روز تمام جلوی پادگان منتظر می رسد که ما از آن رفته بودیم. او یکپادگان می

هایی از پادگان، از جمله دژبانی را بمباران رسند و قسمتاما در این حیص و بیص، هواپیماهای عراقی سر می

شوند. به دنبال این اتفاق، پدرم از خیر بازگرداندن کنند که سه نفر جلوی چشم پدرم، در دَم شهید میمی

 رضا تبریز بود یا نه؟موقع حاجدانم آننمیگردد تبریز.  گذرد و برمیمیمن 

. این روستایی بود به نام قجریه -مابین اهواز و خرمشهر -کارون رودخانه رفتیم موقعیت شهید اوجاقلو. کنار 

عملیات  رفتیم برای سپری کردیم، را که  های لازمبود. آموزشلشکر غواصی  هایآبادی محل آموزش گردان

با  4در کربلای از اینکه . عملیات لو رفته بود. وارد عمل نشدیم. گردان ما هم تا پای آب رفت ولی 4کربلای 

 کردیم و چه شد؟!ها ناراحت بودند. چی فکر میهمه بچه ه بودیم،عدم موفقیت روبرو شد

 چند ساعتبه ما روزی . فولدز برگشتیم موقعیت شهید اوجاقلو و چند روز بعدش رفتیم پادگان شهید باکری

های مان بدهیم. بیشتر بچهدادند تا استحمامی کرده باشیم و صفایی به اوضاع ظاهریرخصی شهری م

های دزفول پر بود از رزمنده. کربلای چهار تازه خیابان روزهاآن .شرایط مشابهی داشتندهای دیگر نیز گردان

-باشد یا نه؟! البته ما مطلع نبودیم. فرماندهان جنگ میتمام شده و معلوم نبود عملیات دیگری در راه 

نهایت کرد؛ ایران دیگر عملیاتی در آن فاصله زمانی کوتاه نخواهد کرد، خواستند از غفلتی که دشمن فکر می

ی داده مرخص به نیروها . به همین خاطر هم5رده و ضربه کاری را بزنند. یعنی عملیات کربلای استفاده را ب

 شان برگردند. شهرهای نشد که به

رضا مرا دید. کدام خیابان؟! رفتیم که حاجدزفول میشلوغ های های رزمنده در یکی از خیابانبا بچهآن روز 

دانم از کجا فهمیده بود از خانه فرار نمیدانم. اسمش یادم نیست. احوالپرسی کرد و صورتم را بوسید. نمی

چطوری پیدایم  دیگر ازش نپرسیدم  کمی صحبت کردیم.. ده بودام جبهه. شاید از پدرم شنیکرده، آمده

شاید هم برخوردمان  دانست رزمندگان گردان حبیب بن مظاهر در مرخصی شهری هستندکرده، شاید می

فکر شاید تومان درآورده، چپاند توی جیبم.  500دست کرد توی جیبش و موقع خداحافظی  اتفاقی بوده.

ام. با چرا از خانه فرار کرده هم نیاورد،ام، احتمالاً پولی همراهم نباشد. به رویم کردهکرد چون از خانه فرار می

                                                           
 عاشورا بود. 31کیلومتری دزفول واقع شده و محل استقرار لشکر  18پادگان در  این - 25
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پولی همراهش  سی که از خانه فرار کرده، احتمال دارد،کرد کدرک میاما ، رسیددستش به دهانش میکه این

 مظاهر خودمان.بننباشد. او رفت گردان خودشان و ما هم گردان حبیب

. من هم همان روز اول شروع عملیات در عملیات شهید شد. فکر کنم روز اول یا دوم 5ربلای رضا در کحاج

جا با ای به کمرم خورد. بردنم اهواز و از آنشدم. تیر دو زمانه (قطع نخاع) زخمی منطقه کانال ماهی

دند، بردند تهران. ای را نصب کرده بوهایش را برداشته، برانکاردهای چند طبقهکه صندلی c130هواپیماهای 

انتقال یافتم و  کمی بهتر شد  جا بودیم تا اینکه وضعیتمروز آن چندیه. ابتدا منتقل شدیم بیمارستان نجم

 الله.بیمارستان بقیه

الله شهادتش را توی بیمارستان بقیه وضع جسمی مناسبی نداشتم. کارم شده بود رفتن به اتاق عمل و...

 بود که یادم باشد چه کسی خبرش را به من داد.  فهمیدم. حالم چندان مساعد ن

تومانی را که از حاجی گرفته بودم گفته و از او خواستم تا  500در بیمارستان  به برادرم یعقوب، ماجرای 

 را پیدا کرده، قرضم را ادا کند. های حاج رضابچه
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 سبزقبادیدار در 

 به روایت مجید گلزار

و  4شب عملیات کهربلای  را در لشکر دیدم به نظرماو  وقتی. فتم جبهههم رمن  بود که 1365سال  زمستان

 )ع( بود.  در گردان ابوالفضل

شان رفته گفتند گردان نکردم. یشرضا گشتم، پیداهر چه دنبال حاجلشکر.  آمده بود 26اصغر زنجانیحاج علی

 رویم؟پرسید: کجا می. برداشتم و رفتیم سد دز سد دز آموزش. زنجانی را

 دوره ببینند. ،سد دز رضا گاودار اکبری رفته: حاجتمگف

د سهتا رضا برگهردد تهویباری به من گفته بود، کاری کنید حاج نادر هم چندشب عملیات بود. حاجنزدیک  

-حسن حسین. حاجمنک ادرضا را پیکه حاجرفتم  وقتی رسیدم، .یک ساعت راه بود بماند. تا سد دز سه ربع تا

 ای تکیه داده بود. به تپهکه  نژاد را دیدم

 27"رضا هارا گئدیب؟حسن کئف احوال! حاجحاج"گفتم: 

 از سد دز ماهی بگیرد.  اصغر آمده، رفتحاج علی شنید وقتی گفت: 

که تهو را دانم تا چشمش به من افتاد، گفت: من می .آمد. کمی بعد اصغر ماهی خیلی دوست داشتحاج علی

 !بالامسان ،ایندیده اما شتر دیدی، ندیدی. تو مرا .چی گفتهفرستاده و حاج نادر 

 ست.بیشتر از اینجاپشت جبهه در گفتم : نقش تو 

 گفت: نه. 

 احد"اتفاق به برگشتیم پادگان شهید باکری. .و عملیات متوقف شدلو رفت  4کربلای  .دیمتا شب پیش هم بو

ههای لشهکر عاشهورا از بچهم نماز بخوانیم. رفتی داشتم.ماشین را نگه "سبزقبا"جلوی  دزفول. آمدیم "مقیمی

  آیید؟: از کجا میپرسیدم .کرد مبغل که دید، مرا .دیدم شانرا هم بینرضا بود. حاججا آن نیروگروهان یک 

هاشان تقویت شود. حالا هم آمدیم نماز بگذار روحیهند. . خسته بودبرده بودم چلوکباب بخورند ها رابچه گفت:

 .نباشدتر از این بزرگاحسانی نظرم به  احسان بود. یم لشکر.بخوانیم و برگرد

حهاج  .اوجاقلو شهید در موقعیتمن نیروی تیپ یک بودم. . 5عملیات کربلای  روزها سپری شد و رسیدیم به

آمدند ها به لشکر عاشورا میها معمولاً حوالی عملیات... هم بودند. آنوزنجانی کلامی  زنجانی، آقای اصغرعلی

                                                           
 بیت )ع(، اهل زنجان و پدر شهید.مداح اهلخانلو معروف به زنجانی. اصغر گنجحاج علی - 26

 رضا کجا رفته است؟تون چطوره؟ حاجحسن حالحاج - 27
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کردند. بعد از ظهر، یکههو بلنهد ها را تقویت میخواندند و روحیه رزمندهدر مجالس مختلف نوحه و شعر میو 

دانستم. آفتاب شان را تاحدی میمحل استقرار گردان. با موتور رفتمرضا را ببینم و برگردم. حاجشدم که بروم 

 تا مرا دیهد،نوشت. بود نامه می نشسته .ی پیدا کردمخاکریزسینه در شلمچه در حال غروب بود که حاجی را 

 خندید. 

 ؟ ه طور استچبیا بنشین. حالت . گفت: بیا برادر

 ؟ حاجی کنیپرسیدم: چی کار می

 را خودش تمهام کنهد.ناتمامم های . بگو کارنادر سلام برسانبه حاج .باید برویم عملیات، که داری: خبر گفت

 ... ام پیدا شود یا نهدانم جنازهنمی

. : جریهان از ایهن قهرار اسهتگفهتم -پهدرزنم -نهادربه حهاج .تبریز وزها سپری شد و بعد از عملیات برگشتمر

 . ش را خودت انجام بدهکارهای


